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 بيان آيات

اين سوره مشتمل است بر معارف، احكام، قصص، عبرتها، و مواعظي چند، و از آن جمله مشتمل است بر داستان جنگ خندق، و 

 هايي است كه در مدينه نازل شده.دهد به اينكه از سورهاي هم به داستان يهوديان بني قريظه دارد، و سياق آيات آن شهادت مياشاره

 

 

                                        

                                     

                                    

                                       

                                      

                                  

                                   

                                

                                           

                                   

                                      

                                             

 ؛انشان مخالفت نكني تا آنان نيز متعرضّ تو و خدايت نشوندخواهند كه با آنان و معبودكافران با پشتيباني منافقان از تو مي ،اي پيامبر

 (1چرا كه خداوند دانا و حكيم است ) ،از خدا پروا داشته باش و از كافران و منافقان فرمان مبر

و از اطاعت كافرين  ينه ي، يعنيبعد ينه يشده برا يچينزمينهاز خدا، و در آن  يشده به تقوا مأمور 6در اين آيه رسول خدا 
 .منافقين

فرموده، از اين معنا  ياست، بين كفار و منافقين جمع شده، و هر دو را ذكر كرده، و از اطاعت هر دو نه يدر اين سياق، كه سياق نف
سبحان نبوده، منافقين هم كه در صف مسلمانان  يخدا ياند كه مورد رضاخواستهيم يچيز 6شود كه كفار از رسول خدا يكشف م

 يبوده كه خدا يخواستند كه پيشنهاد كفار را بپذيرد، و آن پيشنهاد، امريكردند، و از آن جناب به اصرار ميم تأييدا بودند، كفار ر
 .هم بر خلاف آن نازل شده بود ياله يسبحان به علم و حكمت خود بر خلاف آن حكم رانده بوده، و وح
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بر خلاف آن مساعدت نكند، و بر عكس، بر  يرفته كه اسباب ظاهريبوده، كه بيم آن م يشود كه آن امر، امر مهميو نيز كشف م
شده از اجابت كفار نسبت به خواهششان  مأمور 6وفق آن كمك كند، مگر آنكه خدا بخواهد جلو آن اسباب را بگيرد، لذا رسول خدا 

 .نهراسيده و بر خدا توكل كند يشده متابعت نمايد، و از كس يكند، و آنچه به او وح يخوددار
قريش، بعد از  ياز صناديد و رؤسا ياشود، چون در آن روايت آمده كه عدهيم تأييدن نزول آيه وارد شده أكه در ش يبا اين بيان روايت

 يايشان كار يپرستامان خواستند، و درخواست كردند كه آن جناب با ايشان و بت 6داستان جنگ احد به مدينه آمدند، و از رسول خدا 
، و رسول يها نازل شد كه نبايد دعوت ايشان را اجابت كننداشته باشند، اين آيه ياش كاريايشان هم با او و يكتاپرستنداشته باشد، 

 .خواهد آمد ينمود، كه ان شاء اللَّه جريانش در بحث رواي يهم از اجابت خواسته آنان خوددار 6خدا 
اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً" و نيز وجه تعقيب آيه مورد بحث به دو آيه بعد معلوم و " إِنَّ :كه گذشت وجه اينكه چرا دنبال آيه فرمود يبا بيان

  .شوديروشن م

 

 بحث روايي
شده، كه وقتي بن حرب، و عكرمة بن ابي جهل، و ابي الاعور سلمي، نازل  ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ" گفته: اين آيات درباره ابي سفيان البيانمجمعدر 

 6بن ابي وارد شدند، و آن گاه بوسيله ميزبان خود از رسول خدا  عبداللَّهامان گرفتند، و سپس به مدينه آمده بر  6جنگ احد تمام شد، از رسول خدا 

عمة بن أبيرق، به خدمت آن جناب بن سعيد بن ابي سرح، و ط عبداللَّهرخصت خواستند تا با آن جناب گفتگو كنند، بعد از كسب اجازه به اتفاق ميزبان و 

كنند كسي اعت ميرفتند، و گفتند اي محمد! تو دست از خدايان ما بردار، و" لات" و" عزي" و" منات" را ناسزا مگو، و چون ما معتقد باش كه اين خدايان شف

اجازه بده  اللَّهرسولگران آمد، عمر بن خطاب گفت: يا  6داريم، اين سخن سخت بر رسول خدا را كه آنها را بپرستد، ما نيز دست از پروردگار تو برمي

گويد: آيه" وَ لا تُطِعِ ام، ناگزير دستور داد تا از مدينه بيرونشان كنند، آن گاه ميتا هم اكنون گردنشان را بزنيم، فرمود: آخر من به ايشان امان داده

اهل مكه ابوسفيان و ابواعور سلمي و عكرمه است، و مراد از" وَ الْمُنافِقِينَ" ابن ابي، و ابن سعيد، و الْكافِرِينَ" در اين باره نازل شد، كه مراد از كافرين كفار 

 1.باشدطعمه مي

ن نزول آيه مزبور هست كه أاز ابن جرير از ابن عباس روايت كرده، البته روايات ديگري در ش الدرالمنثوراجمال اين داستان را سيوطي هم در  مؤلف:

 2.اق آيات بيگانه بودند، از نقل آنها صرفنظر كرديمچون از سي

                                      

به  ؛يشود پيروي كني و با كفرپيشگان و منافقان طبق فرمان خدا رفتار نمايتو بايد آنچه را از جانب پروردگارت به تو وحي مي

 (2كنيد آگاه است )يقين خداوند به آنچه مي

كند، و ليكن از جهت  يشود پيرويم يوح يبايد از همه آنچه كه به و 6اين آيه شريفه در حد خود عموميت دارد، چون رسول خدا 
 يپيشنهاد مسألهبه  شده، لذا مخصوص يوح يآنچه به و يكند به پيرويرا امر م 6قرار گرفته، و رسول خدا  ياينكه در سياق نه

 :آن اين است كه بر طبق آن عمل كند، نه بر طبق خواسته آنان، به دليل اينكه دنبالش فرمود يكفار و منافقين است، كه نتيجه پيرو
 .كنيد با خبر استيخدا به آنچه م

                     

 (3)استبراي كارسازي بندگانش بسندهكن كه خداوندخدا توكّلنمايد، ولي برمين براي تو دشواركافران ومنافقا خواستهمخالفت با

كند بر امر به توكل بر خدا در يدلالت م يحد نفسه عام است، ليكن به خاطر وقوعش در سياق نه ياين آيه مانند آيه سابق با اينكه ف
عمل به آن  ياست، كه از نظر اسباب ظاهر يبر اينكه امر مزبور مطلب مهماو، و نيز اشعار دارد  يخصوص عمل به امر خدا و وح
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 يدر عمل به آن توكل به خدا يشود مگر آنكه كسيمنگراني كه باشد دچار وحشت و  يكند، و هر دليمحذور دارد و درد سر ايجاد م
 .كنديبر او غلبه نم ياست كه هيچ سبب مخالف يسبحان كند، كه او يگانه سبب

                                                      

                                              

پس تو نمي تواني  .زيرا خداوند در درون هيچ كسي دو قلب قرار نداده است ،تواند به دو امر متضاد اعتقاد داشته باشدهيچ كس نمي

بسان مادران خويش  (ظِهار)همسرانتان را كه با  ،خداوند .هم پيرو آراي كفرپيشگان و منافقان باشي و هم پيرو وحي الهي

هاي شما را پسرانتان نشمرده است تا حكم و نيز پسرخوانده ؛نداده و آنان را بر شما حرام نساخته استمادران شما قرار  ،شمريدمي

 .رانيداين گفتار شماست كه بر زبان مي .پسران واقعي شما را داشته باشند و از شما ارث ببرند و همسرانشان مَحرم شما شوند

 (4كند )گويد و اوست كه به راه درست هدايت ميحق ميخداوند به محتواي آن حكم نكرده است و خدا همواره 

ديديم بايد  يمتناقض جمع كند، اگر دو اعتقاد متناف يو دو رأ يبين دو اعتقاد متناف ياين جمله كنايه است از اينكه ممكن نيست كس
رند، و ممكن نيست يك فرد به هر دو از آن دو اعتقاد دا يدو فرد مخالف هر يك به يك يبدانيم كه دو قلب به آن دو معتقد است، يعن

دو قلب ننهاده" منظور از آن بيشتر بيان كردن  يخدا در جوف كس -" ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ:معتقد باشد، و اينكه فرمود
 2 .آمده يز اين زيادني 0الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" ياست، هم چنان كه در جمله" وَ لكِنْ تَعْمَ

خواست او را يآمد، و ميمرد از دست همسرش به خشم م يدر جاهليت، رسم بود وقت -"وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ "
كه پشت تو را چون پشت  پشت تو چون پشت مادرم است، و يا بگويد بر من باد :طلاق دهد يك نوع طلاقشان اين بود كه بگويد

 .دانستند كه اسلام آن را لغو كرديناميدند و يك نوع طلاق ميمادرم بدانم، و اين عمل را" ظهار" م
همسران شما را به صرف اينكه ظهار كنيد، و بگوييد پشت تو چون پشت مادرم است،  يتعال يو بنابراين مفاد آيه اين است كه خدا

 .اين كلام نيست، و شارع اسلام آن را معتبر نشمرده يبرا يون قرار نداده، پس هيچ اثردهد، و چيمادر شما قرار نم
" در بينشان دائر يپسر خوانده است، و در جاهليت اين عمل" دعاء" و" تبن ي، به معنايكلمه" ادعياء" جمع دع -"وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ "

خواندند، احكام يرا پسر خود م يكودك يآن روز، مانند روم و فارس كه وقت يمترق يهاامت و معمول بوده است، و همچنين در بين
مرد، به او نيز مانند يدانستند، و چون پدر خوانده مياگر دختر بود ازدواج با او را حرام م يكردند، يعنيرا در حق او اجراء م يفرزند صلب

 .كردند، و اسلام اين عمل را نيز لغو كردياو اجراء م دربارهرا  يحكام پدر و فرزنددادند، و همچنين ساير ايساير فرزندان ارث م
ايد، فرزندان شما قرار نداده تا احكام فرزندان را كه شما آنها را فرزند خود خوانده يآن كسان يتعال يبنابراين مفاد آيه اين است كه خدا

مْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" كلمه" ذلكم" در اين آيه اشاره به " ذلِكُمْ قَوْلُكُ.باشد يدر حق آنان نيز جار يصلب
تر است، مؤيدش هم روشن ياست، كه البته ظهور آيه در احتمال دوم يدوم مسأله، و يا تنها اشاره به يظهار، و فرزندخواندگ مسأله

 .كنديرا بيان م يفرزندخواندگتنها حكم  ياين است كه در آيه بعد

                                                 
 .64ها است. سوره حج، آيه شود دلهايى كه در سينهليكن كور مى 1 

كند تعليل نمايد، براي اينكه ظهار )اينكهه بهه ياي است كه الغاي مسأله" ظهار" و پسرگيري را كه بعدا بيان مچيني و مقدمهاند: جمله مورد بحث زمينهبعضي از مفسرين گفته2
فرزنهد ديگهران را فرزنهد  همسرت بگويي پشت تو چون پشت مادرم است، و با اين سخن او را بر خود حرام كني( جمع بين دو متنافي است، يعني زوجيت و مادري، و همچنين

 (321، ص 3تفسير كشاف، ج )."اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ شوند:" ما جَعَلَخود خواندن دو متنافي است، كه در يك قلب جمع نمي
شهود امهر كرد و به پيروي آنچه به وي وحي ميرا از اطاعت كفار و منافقين نهي مي 6ولي به نظر ما بعيد نيست كه بگوييم آيه شريفه تعليل مطلب قبل است، كه رسول خدا 

فرمايد اطاعت خدا با اطاعت كفار و منافقين تنافي دارد، چون قبول ولايت خدا و ولايهت آنهان متنهافي اسهت، كند و مير و نهي را تعليل ميفرمود، جمله مورد بحث اين اممي
 ."شود" ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِمثل توحيد و شرك، كه در يك قلب جمع نمي
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 يهااست كه با دهان يدهيد، سخنيرا به خود نسبت م ياينكه شما فرزند ديگر :" قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ" معنايش اين است:و اينكه فرمود
 0" كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها"اثر بودن اين سخن، هم چنان كه در آيه يندارد، و اين تعبير كنايه است از ب يگوييد، و جز اين اثريخود م

 .آن سخن است ينيز كنايه از بيهودگ
دهد كه واقع و حقيقت مطابق آن است، يخبر م يچيز حق بودن قول خدا اين است كه او از يمعنا -"وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ "

 .مطابق آن است يشود، و مصلحت واقعيمترتب مبراند، آثارش بر آن  يو اگر حكم و فرمان
كند كه خير و سعادت در آن است، و در يوادارش م ياش به راه، اين است كه هر كس را هدايت كند، بر آن راه حقيراهنماي يو معنا

واقع است، پس سخن  اثر است، و سخن خدا همواره با اثر و مطابق يسخن شما بيهوده و ب ياين دو جمله اشاره است به اينكه وقت
  .خود را رها نموده و سخن او را بگيريد

 

 بحث روايي
برايم حديث كرد، كه فرمود: سبب  7گويد: پدرم از ابن ابي عمير، از جميل، از امام صادق در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ" مي

با خديجه دختر خويلد ازدواج كرد، به منظور تجارت از مكه به عكاظ رفت و در آنجا زيد را ديد كه در  6 نزول اين آيه اين بود كه وقتي رسول خدا

وت معرض فروش قرار گرفته، او را جواني زيرك و تيزهوش و عفيف يافت، پس وي را خريداري كرد، و همين كه به نبوت رسيد، زيد را به اسلام دع

 .6گفتند: مولي محمد مردم به وي مي نمود، و زيد مسلمان شد، از آن روز

بن شراحيل كلبي از سرگذشت پسرش زيد خبردار شد، به مكه آمد )تا فرزندش را از مولايش خريده آزاد كند(، و حارثه  هاز سوي ديگر وقتي حارث

دست بفروش رفته، تا به  ام كه دست بهدهاي( اسير شده، و شنيمردي محترم و بزرگ بود، نزد ابوطالب آمده گفت: اي ابوطالب! پسر من )در حادثه

 كنم( به ايشان پيشنهاد كني يا پسرم را بفروشد، و يا عوض آن غلامي ديگر بگيرد، و يا آزادش كند.ات افتاده، )از تو خواهش ميدست برادرزاده

ارثه برخاست و دست زيد را گرفت و گفت: پسر بر خواهد برود، حصحبت كرد، حضرت فرمود: من او را آزاد كردم هر جا مي 6ابوطالب با رسول خدا 

شوم، حارثه گفت: آيا دست از شرافت و جدا نمي 6ام از رسول خدا خيز و به شرافت و حسب و آبروي سابقت برگرد، زيد گفت: به هيچ وجه تا زنده

شوم، پدرش خشم كرده جدا نمي 6ام از رسول خدا ندهشوي؟ زيد مجددا گفت به هيچ وجه و تا چندي كه زداري، و برده قريش ميدودمان خود بر مي

به حاضران خطاب كرد كه شاهد باشيد، زيد پسر من  6گفت اي گروه قريش شاهد باشيد كه من از او بيزاري جستم و او ديگر پسر من نيست، رسول خدا 

داشت، و نامش را" زيد او را دوست مي 6" ابن محمد" و رسول خدا گفتند:برم. از آن روز مردم به زيد ميبرد، و من از او ارث مياست، از من ارث مي

 محبت" گذاشته بود.

رفت، آن جناب به  6به مدينه مهاجرت فرمود، زينب دختر جحش را به ازدواج زيد درآورد، روزي دير به خدمت رسول خدا  6بعد از آنكه رسول خدا 

كنند( عطر جامد خود را ب وسط اطاق خود نشسته، و با" فهر" )سنگي كه ادويه را با آن نرم ميمنزل وي رفت تا از او خبر بگيرد، و در آن هنگام زين

درب را باز كرد تا از زينب خبر بگيرد، ناگهان چشمش به زينب كه زني زيبا بود بيفتاد و گفت: منزه است خدا آفريدگار نور و"  6ساييد، رسول خدا مي

 لِقِينَ" و سپس به منزل خود برگشت، در حالي كه به ياد زيبايي او بود.فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخا

ترسم تو با تو ازدواج كند؟ زينب گفت: مي 6زيد به منزل آمد، زينب جريان را به شوهرش گفت: زيد گفت: آيا ميل داري تو را طلاق دهم تا رسول خدا 

رفت و عرضه داشت: پدر و مادرم فدايت، زينب جرياني به اين صورت برايم  6رسول خدا  هم با من ازدواج نكند، زيد نزد 6طلاقم بدهي، و رسول خدا 

 تعريف كرد، آيا ميل داري من او را طلاق دهم تا شما با او ازدواج كنيد؟

زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا  فرمود: نه، برو و از خدا بترس، و همسرت را نگهدار، خداي تعالي اين جريان را حكايت كرده و فرمود" أَمْسِكْ عَلَيْكَ

.. وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا" پس خداي تعالي در بالاي عرش خود زينب را .زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضي

 ه ازدواج آن جناب درآورد.ب

گيرد، خداي تعالي در پاسخ آنان فرمود:" وَ ما جَعَلَ كند، آن وقت خودش همسر پسرش زيد را ميمنافقين گفتند: زنان پسران ما را بر ما حرام مي

 2... يَهْدِي السَّبِيلَ".أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ

 3از ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده. الدرالمنثورختلاف در سيوطي قريب به اين مضمون را با مختصري ا مؤلف:
 

                                                 
 .011ن را خواهد گفت. سوره مؤمنون، آيه حاشا، اين سخني است كه وي آ 1 

 .072و  073، ص 2تفسير قمي، ج  2 

 .080، ص 3، ج الدرالمنثور 3 
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                                                 َ 

و اگر پدرانشان را  ؛تر استبه نام پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا منصفانه ،بريدهاي خود را آن گاه كه نام ميپسرخوانده

و اگر از روي خطا يا فراموشي آنان  .برادر و دوست بخوانيدپس آنان را با نام  ،آنان برادران و دوستان ديني شمايند ،شناسيدنمي

 .ايدهايتان قصد كرده است و از روي عمد بوده گناه كردهولي در آنچه دل ،بر شما گناهي نيست ،ايدرا به نام غير پدرانشان نام برده

 (5خداوند آمرزنده و مهربان است ) چرا كه ،شودآري كار ناروايي كه از روي خطا يا فراموشي انجام شده است آمرزيده مي

و يا صدا  يخواهيد پسر خوانده خود را معرفيم يوقت :آيه اين است كه يحرف" لام" در كلمه" لآبائهم" لام اختصاص است، و معنا
 .(، و نگوييد پسرميپسر فلان يبه پدرشان نسبت دهيد )و بگوييد ا يصدا بزنيد كه مخصوص پدرانشان شوند، يعن يكنيد، طور

جمله اين است كه خواندنتان آنان را به نام  يشود، و معنايگردد كه از" ادعوهم" فهميده ميبر م يضمير" هو" به مصدر -"هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ "
 .باشديم 0"يبُ لِلتَّقْومفهوم از جمله آيه" اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَ  ،تر است، و نظير اين آيه در برگشتن ضمير به مصدرپدرانشان، به عدالت نزديك

 .عدالت است يو كلمه" اقسط" صيغه تفضيل از ماده" قسط" است، كه به معنا
اينكه نسبت دادن به پدرانشان،  يزنيد به پدرانشان نسبت دهيد، برايصدا م يهايتان را وقتآيه اين است كه پسر خوانده يو معنا

 .تر در نزد خدا استعادلانه
مراد از" علم نداشتن به پدران پسرخواندگان" اين است كه پدران ايشان را با اسم و رسم و  -"مُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ فَإِنْ لَمْ تَعْلَ "

اسيد )هنگام شنياگر پدران پسرخواندگان خود را نم :آيه اين است كه ياولياء است، و معنا ي" به معنايو كلمه" موال .خصوصيات نشناسند
 .خود بخوانيد يول يبه غير پدرانشان نسبت ندهيد، بلكه آنان را برادر خطاب كنيد، و يا به اعتبار ولايت دين (صدا زدن

ايشان  يفراموش يو يا از رو كه اشتباها يبر شما نيست در موارد يگناه ييعن -"وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "
 يدر صورت اين معنا -كنيد، گناهكاريديكه دلهايتان آگاه است، و عمدا اين كار را م يرا به غير پدرانشان نسبت دهيد، و ليكن در موارد

ر تعمد دلهايتان و ليكن د -شودي" آنچه" بگيريم، و اما اگر مصدر بگيريم معنايش چنين مياست كه كلمه" ما" را موصوله، و به معنا
 .گناه هست، و جمله" وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" مربوط به موارد اشتباه و خطا است

                                              

                                                 

              

و در كتاب خدا  .و همسران او به منزله مادران ايشانند ،پيامبر در امر دين و دنياي مؤمنان از آنان نسبت به خودشان سزاوارتر است

و از اين پس هجرت و اُخوّت ايماني  ،بر همه مؤمنان و حتي مهاجران مقدّم اند ،ثبت است كه خويشاوندان در ارث بردن از يكديگر

هاي خود را به آنان بخشي از دارايي ،توانيد در حق برادران ايماني خود كار نيكي كنيد و با وصيّتآري مي .سبب ارث نخواهد بود

 (6اين حكم در كتاب الهي نگاشته شده است ) .نيدبرسا

 نسبت به مؤمنان 6أولي بودن رسول خدا

                                                 
 .8تر است. سوره مائده، آيه عدالت كنيد كه آن عمل به تقوي نزديك 1 
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به مؤمنين از خود مؤمنين" اين است كه آن جناب  6بودن رسول خدا  ي" أوليخود مؤمنين، و بنابراين، معنا ي" انفس مؤمنين"، يعن
ت اين است كه فرد مسلمان هر جا امر را دائر ديد بين حفظ منافع اولوي ياختياردارتر نسبت به مؤمنين است از خود مؤمنين، و معنا

 .را مقدم بدارد 6و حفظ منافع خودش، بايد منافع رسول خدا  6رسول خدا 
خودش قائل است، اگر حفظ جان خويش است و اگر دوست  يكه برا يتشود كه مؤمن هر حق و منفعيآيه اين م يو بنابراين معنا

قائل است، و اگر استجابت دعوت است، و اگر به كار بردن اراده خويش است، هر چه  يخود حرمت ير براداشتن خودش است، و اگ
، يا جان خودش، يا بين دوست داشتن 6خدا هر جا كه امر دائر شد بين حفظ جان رسول يمقدم بر او است، يعن 6خدا باشد، رسول
 .را بر جانب خود ترجيح دهد 6ديگر، جانب رسول خدا  ، يا دوست داشتن خودش، و همچنين ساير موارد6رسول خدا 

آن  يدر مخاطره قرار گيرد، يك فرد مسلمان موظف است كه با جان خود سپر بلا 6در نتيجه، اگر در هنگام خطر، جان رسول خدا 
 .جناب شود و خود را فدايش كند

 يامور دنيا و دين، به خاطر اطلاق ياست، و اينكه گفتيم در تمامو اختياردارتر  يأول 6امور دنيا و دين، رسول خدا  يو همچنين در تمام
 0 .بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" هست ياست كه در جمله" النَّبِيُّ أَوْل

كه و مخصوص به آن جناب، و معنايش اين است  ياست شرع يمادران امتند، حكم 6اينكه زنان رسول خدا  -"وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ "
بر همه آنان واجب، و  6همانطور كه احترام مادر، بر هر مسلمان واجب، و ازدواج با او حرام است، همچنين احترام همسران رسول خدا 

نْ فرمايد" وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِيحرمت نكاح با آنان تصريح نموده و م مسألهازدواج با آنان بر همه حرام است، و در آيات بعد به 
 ."بَعْدِهِ أَبَداً

است، نه همه آنها، چون مادر به غير از وجوب احترام و  ياز آثار مادر يبه مادران، تشبيه در بعض 6پس تشبيه همسران رسول خدا 
 يا دختراناو جائز است، و ب يبرد، و نظر كردن به رويبرد، و فرزند از او ارث مينيز دارد، از فرزند خود ارث م يحرمت نكاح، آثار ديگر

است، و برادرانش  ياست، و نيز پدر و مادر مادر، جد و جده آدم يآدم يشود ازدواج كرد، چون خواهر مادريكه از شوهر ديگر دارد نم
 .را ندارند يبه غير از آن دو حكم، احكام ديگر مادر 6همسران رسول خدا  ي، و خواهرانش خاله انسان است، وليداي

از زنان  يكلمه" ارحام" جمع رحم است، كه همان عضو -"مَسْطُوراً ...بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ  يبَعْضُهُمْ أَوْل أُولُوا الْأَرْحامِ  ََ و"
 يره منتهبالأخ ينسب يدهد، تا به صورت جنين در آمده، و سپس متولد شود، و چون قرابتهايم يخود جا است كه نطفه شوهر را در

 .اندرحم خوانده ياند، و دارندگان نسبت را ذرا رحم گفته يشود، بدين مناسبت خويشاوندان نسبيبه يك رحم م
است، و  (بر بعض ديگرند، اولويت در توارث )از يكديگر ارث بردن ياول يصاحبان رحم بعض :و مراد از اولويت در اين جمله كه فرمود

را  يكند آن كسانيحفوظ است، و يا قرآن، و يا سوره قرآن، و جمله" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ"، بيان ممنظور از كتاب خدا، يا لوح م
 .به ارثند يكه صاحبان رحم از آنان اول

و سائر  به بعض ديگر از مهاجرين، يآيه اين است كه صاحبان رحم بعضيشان اول يو مراد از مؤمنين، مؤمنين غير مهاجر است، و معنا
بردند، و اين اولويت در كتاب خدا است، و چه بسا احتمال داده شود كه ياز يكديگر ارث م يدين يمؤمنين هستند كه به ملاك برادر

صاحبان رحم از مهاجرين و غير  :شوديجمله" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ"، بيان صاحبان رحم باشد، كه در اين صورت معنا چنين م
 .ديگرند ياز بعض ياول يهاجرين بعضم

                                                 
اب مؤمنين را به چيزي دعوت كرد، و نفس مؤمنين ايشان را به چيز اند: مراد اولويت آن جناب در دعوت است، يعني وقتي آن جنشود اينكه بعضي گفتهاز اينجا روشن مي 1 

وَ "" و آيهه(35سوره نساء، آيه )گويد كه آيه" وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَديگر، واجب است دعوت او را اطاعت كنند و دعوت نفس خود را عصيان كنند، در نتيجه آيه مورد بحث همان را مي
و آياتي ديگهر نظيهر آن، در مقهام بيهان آن اسهت،  (46هيچ رسولي نفرستاديم مگر براي آنكه به اذن خدا اطاعت شود. سوره نساء، آيه )اللَّهِ"  ِ لَّا لِيُطاعَ بِإِذْنرَسُولٍ إِما أَرْسَلْنا مِنْ 

 (323ص ، 3تفسير كشاف، ج )شود.تفسير ضعيفي است براي اينكه گفتيم آيه مطلق است، و همه شؤون دنيايي و ديني را شامل مي
لِّمُوا عَلهيكننهد، مهياند: مراد نافذتر بودن حكم آن جناب نسبت به حكمي كه مؤمنين عليه يكديگر ميو همچنين آن تفسير ديگر كه گفته  باشهد ههم چنهان كهه در آيهه" فَسهَ

ه اين مفسرين برگشت معناي آيه مورد بحث به اين اسهت كهه رسهول منظور سلام كردن به يكديگر است، پس به گفت (40پس به خودتان سلام كنيد. سوره نور، آيه )أَنْفُسِكُمْ"
مردان و زنان مهؤمن بعضهي بهر بعهض )لِياءُ بَعْضٍ"بر مؤمنين ولايت دارد، ولايتي كه فوق ولايت آنان نسبت به يكديگر است، كه آيه" وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْ 6خدا 

 اين قول نيز ضعيف است براي اينكه سياق با آن مساعد نيست. (038، ص 7روح البيان، ج )بر آن دلالت دارد (70برائت، آيه ديگر ولايت دارند. سوره 
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كه به خاطر حفظ دينشان از وطن و آنچه در وطن  يشد و آن اين بود كه كسانياست كه در صدر اسلام اجراء م ياين آيه ناسخ حكم
ه مورد بحث بردند، آييكردند، در بين خود از يكديگر ارث ميم يپوشيدند، و يا صرفا به خاطر دين با يكديگر دوستيداشتند چشم م

 .برندياز اين به بعد تنها خويشاوندان از يكديگر ارث م :اين حكم را نسخ كرد، و فرمود
و  (منه نباشد ياز جنس مستثن ياست كه مستثن يأَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً" استثناء منقطع است، )استثناي يكلمه" الا" در جمله" إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِل

، كه در شرع اسلام به ثلث مال و كمتر از آن يآنان وصيت كن ياز مال را برا ينسبت به اولياء، اين است كه چيز مراد از فعل معروف
 .تحديد شده

از مال، در لوح محفوظ يا در قرآن و يا در سوره نوشته  يحكم فعل معروف، و وصيت كردن به چيز ييعن -"كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً"
  .است شده

 

 حث رواييب
فرمود: من اولاي به هر مؤمنم از خود او، پس مي 6اند كه گفت: رسول خدا است كه احمد و ابو داوود و ابن مردويه، از جابر روايت كرده الدرالمنثوردر 

 1.اوستهر مردي از دنيا برود، و قرضي بگذارد، آن قرض به عهده من است، و هر كس بميرد و مالي از خود بگذارد، از آن ورثه 

 در اين معنا روايات ديگري از طريق شيعه و اهل سنت رسيده. مؤلف:

در جنگ يمن شركت داشتم، و از او جفايي ديدم،  7اند كه گفت: من با علي و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و احمد و نسايي، از بريده روايت كرده

شدم، نزد آن جناب از علي بدگويي كردم و عيب گرفتم، ديدم كه رنگ آن جناب دگرگون  6پس همين كه به مدينه برگشته، شرفياب محضر رسول خدا 

فرمود: پس هر كه من مولاي اويم، علي مولاي  اللَّهرسولشد، و فرمود: اي بريده مگر من اولي به مؤمنين از خود آنان نيستم؟ عرض كردم: بله يا 

 2.اوست

فرمود: من به مؤمنين اولي طالب روايت كرده كه در ضمن حديثي طولاني گفت: از رسول خدا شنيدم كه مي بن جعفر بن ابي عبداللَّهو در احتجاج از 

ضرت بود هستم از خود آنان، هر كس من اولايم به او از خود او، تو اولي هستي به او از خودش، و اين سخن را خطاب به علي كه در خانه در مقابل ح

 3.فرمود

 4.في هم به سند خود از جعفر از آن جناب نقل كرده، و احاديث در اين معنا از طريق شيعه و سني از حد شمار بيرون استاين روايت را كا مؤلف:

برند؟ فرمود: هيچ سهمي از عرضه داشتم كه: موالي )بردگان( چه حقي از آدم مي 7و در كافي به سند خود از حنان روايت كرده كه گفت: به امام صادق 

 5.أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً" رسد، مگر همان كه قرآن فرمود:" إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلينمي ارث به ايشان

                                            

           

و از ابراهيم و موسي و  ،و نيز از تو و از نوح ،و ياد كن هنگامي را كه از همه پيامبران پيمان گرفتيم كه يك دين را ابلاغ كنند

 (7آري از همه آنان پيماني استوار گرفتيم ) ؛عيسي پسر مريم

ز ميثاق انبياء، ميثاق خاص به ايشان است، هم چنان گردد، خود دليل است بر اينكه مراد ايكه به انبياء بر م ياضافه ميثاق به ضمير
است كه با صفت نبوت آنان ارتباط دارد، و غير از  يفهماند، كه ميثاق پيغمبران ميثاقيكه بردن نام پيغمبران به لفظ انبياء اين معنا را م

أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ  يوَ أَشْهَدَهُمْ عَل مَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْاست كه از عموم بشر گرفته و آيه" وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَ يآن ميثاق
 .دهدياز آن خبر م 4"يقالُوا بَل

                                                 
 .082، ص 3، ج الدرالمنثور 1 

 همان.  2 

 ، به نقل از احتجاج.24ش  260ص  6نور الثقلين، ج  3 

 .4، ح 614، ص 0اصول كافي، ج  4 

 .3ح ، 033، ص 7فروع كافي، ج  5 

 .072د: آري. سوره اعراف، آيه و چون پروردگارت از بني آدم از پشتشان ذريه ايشان را بگرفت، و ايشان را گواه عليه خودشان كرد، كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتن 6 
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تابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ " وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِ:ديگر نيز آمده، و فرموده يميثاق گرفتن از انبياء در جا مسألهو 
 0.ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا" يرَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَل

 
 :مقصود از عهد و ميثاق گرفته شده از انبياء

دارد به  ياكه گفتيم اشاره يكه از انبياء گرفته شده چيست، و تنها به طور يه آن عهد و ميثاقآيه مورد بحث هر چند بيان نكرده ك
كه از سوره آل عمران نقل كرديم استفاده كرد كه  ينبوت، ليكن ممكن است از آيه ديگر منصباينكه عهد مزبور چيزيست مربوط به 

 2"نوَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُو أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةًإِنَّ هذِهِدر آن، هم چنان كه آيه" ف نكردنآن ميثاق عبارت است از وحدت كلمه در دين و اختلا
لدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا أَنْ أَقِيمُوا ا يوَ عِيس يبِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوس يو آيه" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّ

 .نيز بدان اشاره نموده است 3فِيهِ"
ياء در آيه مورد بحث" نبيين" را به لفظ عام آورد، تا شامل همه شود، آن گاه از بين همه آنان پنج نفر را با اسم ذكر كرده، و به عموم انب

عطف اين پنج نفر به عموم انبياء اين است كه  يو معنا بن مريم، يو عيس ياز تو و از نوح و ابراهيم و موس :عطف كرده، فرموده
و چون از شما پنج  :كه دارند از بين انبياء بيرون كرده و به خصوص ذكر نموده است، پس گويا فرموده يايشان را به خاطر خصوصيات

 .نفر و از ساير انبياء ميثاق گرفتيم، چنين و چنان شد
رفيع  يعظيم و مقام ينأختصاص به ذكر داد، تنها به منظور تعظيم و احترام ايشان است، چون شو اگر به اين اسلوب، اين پنج نفر را ا

كتاب بودند، و به همين ملاك بود كه چهار نفر از ايشان را به ترتيب  يشريعت و دارا اينكه اولو العزم و صاحب يداشتند، برا
اينكه آن جناب  ياينكه آن جناب از لحاظ عصر آخرين ايشان بود، برا را بر آنان مقدم داشت، با 6رسول خدا  يعصرشان ذكر كرد، ول

 .و شرافت و تقدم بر همه آنان دارد يبرتر
پيمان مزبور بسيار غليظ و محكم بود، نظير آيه" وَ لَمَّا  :خواهد بفرمايديميثاق مذكور است، م تأكيداين جمله  -"وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً"

  6.مْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ نَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ"جاءَ أَ
 

 بحث روايي
پرسيد: چه وقت از تو پيمان گرفتند؟ فرمود آن وقت كه  6است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: شخصي از رسول خدا  الدرالمنثوردر 

 5.دم بين روح و جسد بودآ

 ه دنيا بود.أاي قبل از نشهأاين روايت با همين لفظ و عبارت به چند طريق مختلف از آن جناب نقل شده، و معنايش اين است كه ميثاقي كه گرفته شد، در نش مؤلف:

 

 

 
 

                              

                                                 
را كه نزد شما است تصديق كرد بايد بدان ايمان بياوريد و آن را ياري و چون خدا ميثاق انبياء از ايشان بگرفت كه وقتي كه كتابي و حكمتي به شما دادم و رسولي ديگر آن  1 

 .80كنيد، آن گاه پرسيد آيا قرار كرديد و تحمل اين تكليف را پذيرفتيد؟ گفتند آري اقرار داريم. سوره آل عمران، آيه 

 .52اء، آيه اين است دين شما كه ديني است واحد، و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد. سوره انبي 2 
، ايهن اسهت كهه ديهن را بپها براي شما از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان سفارش فرمود، و آنچه به تو وحي كرديم، و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموديم 3

 .03داريد، و در آن اختلاف مكنيد. سوره شوري، آيه 

 .38و ايمان آورده بودند، به رحمت خود از عذابي غليظ نجات داديم. سوره هود، آيه همين كه امر ما بيامد، هود و آنهايي كه با ا 4 

 .086، ص 3، ج الدرالمنثور 5 
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ها را برعهده آنان نهاد و ابلاغ دين واحد را از آنان خواست تا از راستي پيشگان بخواهد راستي و درستي خود را خداوند اين پيمان

و او براي كفرپيشگان عذابي دردناك آماده  ،آشكار سازند و آن را در مرحله عمل نشان دهند ،در اين دنيا با كردار و گفتار درست

 (8) كرده است

است كه جمله" وَ إِذْ أَخَذْنا" بر آن دلالت دارد، و جمله"  يلام در" ليسئل" لام تعليل، و يا لام غايت است، و در هر حال متعلق به محذوف
اين است كه  يخداوند اگر اين كار را كرد، و از انبياء پيمان گرفت، برا :و أعد" بر همان محذوف عطف شده، تقدير كلام اين است كه

 .دردناك آماده كند يكفار عذاب يمينه فراهم شود، تا از راستگويان از راستيشان بپرسد، و براز
كفار آماده كرده، و اين  يدردناك برا يو عذاب :دردناك آماده كند، فرموده يكفار عذاب يو برا :اينكه بفرمايد يكه هست به جا يچيز

شدن آنان، و نقصشان از ناحيه خودشان  يگرفتن پيمان است، بلكه جهنم ينپندارد كه عذاب كفار علت غاي يبدان علت است كه كس
 .است، و اين خود آنان بودند كه خلف پيمان كردند

 
 مقصود از سؤال از صدق صادقان؟

آنان،  ياستمقصود از" صادقين" انبياء، و مقصود از پرسش از ر :اندگفته 0يدارد؟ بعض يراستگويان بپرسد چه معناي يو اما اينكه از راست
شان چه كارها كردند؟ و گويا مفسر نامبرده اين معنا را از آيه" يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ پرسند كه امتياين است كه روز قيامت از ايشان م

 3 .استفاده كرده 2فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ"

شود، يرهنمون ماند ين درباره اين آيه کردهرتوجيهاتي که مفسانسان را بر خلاف دقت در مفاد جمله" لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ" 
اش" و يا از عالم از علمش سؤال كردم، و ينيازيپرسيدم از ب ينياز ياز ب -عن غناه يسئلت الغن" :چون فرق است بين اينكه بگوييم

آنچه ليکن نيست،  يعلمش پرسيدم، اين دو قسم عبارت مفادشان يك از ياز مالش سؤال كردم، و يا از فلان يبين اينكه بگوييم از فلان
خواستم تا غنايش را اظهار  يرسد، اين است كه من از شخص غنيديگر به ذهن م ياز معانقبل كند، و ياز عبارت اول به ذهن تبادر م

و خواستم تا مرا از مال و يا علم خود خبر دهد، آيا كند كه من از ايكند، و يا علمش را بنماياند، و آنچه از عبارت دوم به ذهن تبادر م
 داند؟يم يدارد، و يا چه چيزهاي يمال و يا علم دارد يا نه؟ و يا از او خواستم تا برايم تعريف كند، چقدر مال دارد؟ و از مال چه چيزهاي

كنند، و در مرحله گفتار و كردار آن را خود را اظهار  يسؤال از صادقان از صدقشان، اين است كه صدق باطن يو به هر حال معنا
 .(ياست با تطابق گفتار و كردار با صدق باطن ينمايش دهند، و خلاصه در دنيا عمل صالح كنند، )چون عمل صالح مساو

زگار ميثاق سا يمتوجه ايشان سازد، كه با مقتضا يرا طور يدين يهاشود كه تكليفيپس مراد از سؤال از صادقان از صدق آنان اين م
 يو البته معلوم است كه جا .و منطبق باشد، تا در نتيجه آن صدق كه در بطون دلها نهفته است، در گفتار و كردار ظهور و جلوه كند

شود كه اخذ ميثاق در دنيا نبوده، بلكه قبل از دنيا بوده، هم چنان كه آيات" ذر" نيز بر آن ياين ظهور دنيا است، نه آخرت، و نيز معلوم م
" :فرمايديبگرفت، از آن جمله م از ايشان يه دنيا بياورد، پيمانهايأقبل از آنكه انسانها را به نش يتعال يفهماند كه خدايلت دارد، و مدلا

 .اش گذشتكه ترجمه 6"يقالُوا بَل أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ يوَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَل
ن أكه هست اخذ ميثاق از انبياء، و ترتب ش يدهند، چيزياست كه از عالم ذر خبر م يو كوتاه سخن اينكه دو آيه مورد بحث از آيات

تر در دو سادهبيان به كند، )ياند بيان مگرفته يكه از و يبر ميثاق يآنان و اعمالشان بر طبق ميثاق را در ضمن ترتب صدق هر صادق

                                                 
 .033، ص 20، ج المعانيروح 1 

 .015پرسد مردم دعوت شما را چگونه اجابت كردند.سوره مائده، آيه كند و ميروزي كه خداوند رسولان را جمع مي 2 

راستگوي در توحيد خدا، و عدالت او و شرايع او، و مراد از راستي آنان، هر چيزي است كهه  اند: مراد، سؤال از مطلق راستگويان است، نه تنها انبياء، بلكه هربعضي ديگر گفته 3 
ر سهخن، و مهراد از صدقشهان صهدق در عملشهان اند: مراد از سؤال از صادقان، صادقان دبعضي ديگر گفته (88، ص 3مجموعه من التفاسير، ج )اش سخني گفته باشند.درباره
انهد: مهراد، پرسهش از صهادقان پرسند آيا اعمالشان هم مطابق اقوالشان راست بوده يا نه؟( بعضي ديگر گفتهه، )و حاصل معنايش اين است كه از هر راستگويي مي(همان)است

و از ايهن قبيهل  (همهان)وجه اللَّه )رضاي خدا( بوده يها چيهز ديگر؟ ،ند، آيا منظورشان از راستگوييهااست، از آن هدفها و منظورهايي كه در دل از راستگوييهاي خود پنهان داشت
 كنيد هيچ يك از آنها دلچسب نيست.اند، و بطوري كه ملاحظه ميتوجيهات براي آيه كرده

 .072سوره اعراف، آيه  4 
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فرموده  يمحكم گرفتيم، و در آيه دوم يفرموده از انبياء ميثاق يصريح از عالم ذر به ميان نيامده، تنها در آيه اول يآيه مورد بحث سخن
 .(دحكايت كند و آن را نشان ده يتا از صادقان بخواهد كه صدق خود را نشان دهند، تا در دنيا گفتار و كردارشان از ميثاق ازل

اند، لذا سرانجام صادقان مورد كلام واقع شده ييعن يكل ياند، بلكه عنوانمورد گفتار قرار نگرفته 7و چون در آيه دوم خصوص انبياء 
 بر اينكه بر دين واحد متفق يغليظ گرفتيم، مبن يما از انبياء ميثاق :كفار را هم با اينكه از انبياء نيستند بيان فرموده، پس گويا فرموده

با تكليف و هدايت خود از صادقان بخواهد كه عمل و گفتارشان نمايانگر  يتعال يالكلمه باشند و همان را تبليغ كنند، تا در نتيجه خدا
آنان مقدر فرمود،  يبرا يآن ميثاق باشد، از ايشان صدق در اعتقاد و عمل را مطالبه كند، انبياء هم همين كار را كردند، و خداوند پاداش

 .دردناك آماده كرد يكافران عذاب يو برا
و چون گرفتيم" سياق، سياق متكلم بود  -شود كه چرا در دو آيه مورد بحث التفات به كار رفته، در آيه اول" وَ إِذْ أَخَذْناياز اينجا معلوم م

است از پيمان بر پرستش او به  تا خدا بازخواست كند" نكته اين التفات اين است كه ميثاق عبارت -غايب شد" ليسئل يدر آيه دوم يول
 يو شرك نورزيدن بر او، و اين هر چند كه با وساطت ملائكه صورت گرفته، و به همين جهت كلمه" گرفتيم" به كار رفته، ول يتنهاي

ا مطالبه كند، تنها خدا است، لذا در آيه دوم فرمود" تيكند، و كافران را عذاب ميكه از صادقان مطالبه صدق م يدر حقيقت آن كس
 .(كند" تا همه مردم تنها او را بپرستند )دقت بفرماييد

 

  بيان آيات

در اين آيات، داستان جنگ خندق، و به دنبالش سرگذشت بني قريظه را آورده، و وجه اتصالش به ما قبل اين است كه در اين آيات 

 شكني گفتگو شده است.باره حفظ عهد و پيماننيز در
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آن هنگام كه سپاهياني از  ،به خاطر داشته باشيد ،نعمت خدا را كه در غزوه خندق بر شما نازل شد ،ايداي كساني كه ايمان آورده

هايي زمستاني بادي سرد بر آنان فرستاديم و شكست آنان در شبو ما براي  ،قبايل مختلف هم پيمان شدند و آهنگ شما كردند

 (9كنيد بيناست )و خدا به آنچه مي ،ديديد به سويشان گسيل داشتيملشكرياني از فرشتگان كه شما آنها را نمي

، و شر لشكر مشركين را از يداشت، ايشان را يار يكند كه در ايام جنگ خندق چه نعمتها به ايشان ارزانيم ياين آيه مؤمنين را يادآور
 يمجهز، و از شعوب و قبائل گوناگون بودند، از غطفان، از قريش، احابيش، كنانه، يهوديان بن يايشان برگردانيد، با اينكه لشكريان

 يحال خدا آن لشكر را تشكيل داده بودند، و مسلمانان را از بالا و پايين احاطه كرده بودند، با اين يالنضير جمع كثير يقريظه، بن
 .شان كردندفرستاد تا بيچاره يباد را بر آنان مسلط كرد، و فرشتگان يتعال
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از هر طائفه به سر وقتتان آمدند،  يثبوت آن،" جاءَتْكُمْ جُنُودٌ"، لشكرهاي ينعمت، يا برا يكلمه" اذ" در جمله" اذ جاءتكم" ظرف است برا
ير قبائل،" فارسلنا" اين جمله بيان آن نعمت است، و آن عبارت است از از سا ياز قريش، و لشكريان ياز غطفان، لشكر يلشكر

فرستادن باد كه متفرع بر آمدن لشكريان است، و چون متفرع بر آمدن آنها است، حرف" فاء" بر سر جمله آورد،" عَلَيْهِمْ رِيحاً"، 
كه  يبوده،" وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها" لشكرهاي يزمستان يايسرد در شبه ي، كه مراد از آن، باد صبا است، چون نسيميفرستاديم بر آنان باد

و خدا به آنچه  -بيچاره كردن لشكر كفر آمدند،" وَ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً يديديد، و آن ملائكه بودند كه برايشما ايشان را نم
 ."كنيد بيناستيم

                                                    

         

و لشكرياني از فرودست شما  (نهاز شرق مدي)هنگامي خداوند نعمت خود را به شما ارزاني داشت كه لشكرياني از سمت بالاي شما 

ها رسيد ها به حنجرهو هنگامي كه از شدّت ترس و وحشت ديدگان به يك سو غلطيد و جان ؛وردند( بر شما هجوم آ)غرب مدينه

 (11و درباره خدا گمان ها برديد )

نضير بودند، و  يقريظه، و بن ياز طرف مشرق مدينه آمدند، قبيله غطفان، و يهوديان بن يسر مسلمانان يعن يكه از بالا يلشكر
از طرف غرب مدينه آمدند، قريش و هم پيمانان آنان از احابيش و كنانه بودند، و بنابراين  يان آمدند، يعنكه از پايين مسلمان يلشكر

 ."جمله" إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ يجمله" إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ" عطف بيان است برا
"، و كلمه" زاغت" از زيغ بصر است، ...جمله" إِذْ جاءَتْكُمْ ياست برا يلْقُلُوبُ الْحَناجِرَ" عطف بيان ديگرو جمله" إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ ا

 .جوف حلقوم است يها است، كه به معناجانها و مراد از حناجر، حنجره ،است، و مراد از قلوب ديد چشم يكج يكه به معنا
، و مسلمانان در آن روز آن قدر يترس بر آدم يه گلو، كنايه است از كمال چيرگچشم، و رسيدن جانها ب يكج يو اين دو وصف يعن

 .رسديدهد، و جان به گلوگاه ميترسيدند كه به حال جان دادن افتادند، كه در آن حال چشم تعادل خود را از دست م
 يكفار به زود :از آنها گفتند يخدا گمانها كردند، بعض دربارهآن روز كه بيمار دل بودند،  يمنافقين و كسان ييعن -"وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا"

 :ديگر گفتند يماند، بعضياز دين نم يرود و اثرياسلام از بين م يبزود :ديگر گفتند يشوند، بعضيكنند، و بر مدينه مسلط ميغلبه م
 .باطل يا گول زدند، و از اين قبيل پندارهاخدا و رسول او مسلمانان ر :ديگر گفتند يگيرد، بعضيباره جان مجاهليت دو

                              

مؤمنان آزموده شدند و از ترس به شدت  ،آن گاه كه لشكر احزاب از شرق و غرب بر مسلمانان تاختند و سختي به نهايت رسيد

 (11مضطرب گشتند )

از جهت مكان، در اينجا اشاره است  ياز جهت زمان، و يا دور يلك" كه اسم اشاره است و مخصوص اشاره به دور است، دوركلمه" هنا
امتحان، و"  يرسيد، و كلمه" ابتلاء" به معنايبود كه حل آن بسيار دور به نظر م يمسلمانان مشكل يبه زمان آمدن آن لشكرها، كه برا

مختلف است، چون غالب موارد  يكه هست موارد استعمال شديد و قو يقوت است، چيز يشدة" به معنااضطراب، و"  يزلزال" به معنا
اند در غير محسوسات است، و به همين جهت به كه گفته يبه طور ياستعمال شديد در محسوسات است، و غالب موارد استعمال قو

 .شوديشديد گفته نم يشود، وليگفته م يقو يتعال يخدا
 .سخت گشتند يآيه اين است كه در آن زمان سخت، مؤمنين امتحان شدند، و از ترس دچار اضطراب يو معنا 
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خداوند با نويد پيروزي ما  :گفتندمي ،ري ريشه كرده بود و سست ايمان بودندهايشان بيماو همان دم كه منافقان و كساني كه در دل

 (12را خام كرد و ما را جز به فريب وعده نداد و پيامبرش نيز چنين كرد )

م اند، و اين دسته غير منافقين هستند كه اظهار اسلاكه در دلهايشان مرض دارند افراد ضعيف الايمان از مؤمنين يمنظور از آنهاي
دانستند، يرا رسول خواندند، با اينكه در باطن او را پيامبر نم 6دارند و اگر منافقين، پيغمبر اكرم يخود را پنهان م ينموده و كفر باطن

 .همين است كه اظهار اسلام كنند يباز برا
خوانند، يم (ن عمل او را غرور )فريبوادار كند كه به صورت خير باشد، و اي يرا به شر يآدم ياين است كه كس يكلمه" غرور" به معنا

" غررت فلانا" اين :اينكه بگوييم يمعنا :خوانند، راغب گفتهيايم" اغترار" معمل را مرتكب شده ما را كه فريب او را خورده و آن و عمل
" به كسره غين، به هغرخواستم برسم، و كلمه" يرا يافتم، و توانستم فريبش دهم، و به آنچه از او م ياست كه من رگ خواب فلان

 0.است يغفلت در بيدار يمعنا
از خدا و رسول خواندند، به قرينه مقام، وعده فتح و غلبه اسلام بر همه اديان است، و اين وعده در  يكه منافقين آن را فريب ياو وعده

 يدهد كه شهرهايبه ما وعده م 6مكرر آمده، هم چنان كه در روايات هم آمده كه منافقين گفته بودند محمد  يتعال يكلام خدا
 كند، با اينكه ما جرأت نداريم در خانه خود تا مستراح برويم؟!!يما فتح م يو قيصر را برا يكسر

                                                        

                              

رابر مشركان توانِ ايستادگي شما را در ب ،اي مردم يثرب :و آن دم كه گروهي از منافقان و كساني كه سست ايمان بودند گفتند

هاي ما بي حفاظ خانه :گفتندو مي ،خواستند كه برگردندپيامبر اجازه مي و گروهي ديگر از آنان از .، به مدينه بازگرديدنيست

آنان با اين بهانه فقط در  .حفاظ نبودهايشان بيدر حالي كه خانه .هايي است كه از دزدان و دشمنان در امان نيستاست و در آن رخنه

 (13پي آن بودند كه از ميدان نبرد بگريزند )

به اين شهر  6خواندند، بعد از آنكه رسول خدا يمدينه طيبه است، قبل از ظهور اسلام اين شهر را يثرب م يكلمه" يثرب" نام قديم
 .هجرت كردند نامش را" مدينة الرسول" نهادند، و سپس كلمه رسول را از آن حذف كرده و به مدينه مشهور گرديد

اهل مدينه شما در اين جا مقام نداريد، و ناگزير بايد برگرديد،  ياقامه است، و اينكه گفتند ا يو كلمه" مقام" به ضمه ميم به معنا
 .آوريد، و ناگزير بايد برگرديديمشركين تاب نم يمعنايش اين است كه ديگر معنا ندارد در اين جا اقامت كنيد، چون در مقابل لشكرها

يت كرده، و بر كلام اول عطف نموده، و فرموده" وَ بعد از حكايت اين كلام از منافقين، كلام يك دسته ديگر را هم حكا يتعال يخدا
اجازه مراجعت  6" از رسول خدا يايمان دارند،" النب يسست يكه در دل بيمار ييك دسته از منافقين و كسان ييَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ"، يعن

ندارد، و ايمن از آمدن  يما، در و ديوار درست يهاخانه يةٌ"، يعنإِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَ" :گوينديخواهند،" يقولون" و در هنگام اجازه خواستن ميم
هايشان بدون در و ديوار نيست، و از اين گويند و خانهيدروغ م يدزد و حمله دشمن نيستيم،" وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً"، يعن

 .ندارند يحرف جز فرار از جهاد منظور
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سپس از آنان  ،شدنداز اطراف و اكناف بر آنان وارد مي ،بردندهاي خود به سر ميها در خانهو اگر زماني كه منافقان و سُست عقيده

 (14كردند )پذيرش آن جز زماني كوتاه درنگ نميپذيرفتند و در، قطعاً خواسته آنان را ميازدين بازگردندشد كه خواسته مي

جمله" دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ" اين  يگردد، و معنايجمع همه به منافقين و بيماردلان، و ضمير در فعل" دخلت" به كلمه" بيوت" برم يضميرها
كنند، و كلمه" اقطار" يدرنگ نم يكه دخول بر آنان نيز باشد، جز اندك يها شوند، در حالخانهداخل  اگر لشكريان مشركين :است كه

ناحيه و جانب است، و مراد از فتنه به قرينه مقام، برگشتن از دين، و مراد از درخواست آن، درخواست از ايشان  يجمع قطر به معنا
 .درنگ كردن است ياست، و كلمه" تلبث" به معنا

ها باشند، آن گاه از ايشان ايشان شوند، و آنان در خانه يهامشركين از اطراف، داخل خانه يآيه اين است كه اگر لشكرها يو معنا
كنند مگر همان قدر كه پيشنهاد كفار ياز زمان درنگ نم يپذيرند، و جز اندكيبخواهند كه از دين برگردند، حتما پيشنهاد آنان را م

در دين دارند، كه آسايش و منافعشان از بين نرود، و اما اگر با هجوم  ياين است كه اين عده تا آنجا پايدار طول كشيده باشد، و منظور
 .گردنديكنند، و بدون درنگ از دين برمينم يجنگ پيش بيايد، ديگر پايدار يدشمن منافعشان در خطر بيفتد، و يا پا

                                       

دشمن نكنند و از كارزار  تر با خدا عهد بسته بودند كه در ميدان نبرد پشت بههمانا اين منافقان و بيماردلانِ سست ايمان پيش

 (15، و پيمان خدا مورد سؤال قرار خواهد گرفت )نگريزند

گريزند، و اين جمله بيان آن ي" لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ" اين است كه پشت به دشمن نكرده از جنگ نميو معنا لام در" لقد" لام قسم است،
 يايمان به خدا و رسولش، و دين مسألهباشد كه بر  ياست كه قبلا كرده بودند، و بعيد نيست كه مراد از عهد آنان از سابق، بيعت يعهد

 يجهاد و حرمت فرار از جنگ است، و معنا مسألهكه آن جناب آورده  ياز احكام دين ياند، و يكدهكه آن جناب آورده با آن جناب كر
 .آيه روشن است

                                                 

زيرا هر كسي سرآمدي دارد كه تقديم و  ،هرگز فرار براي شما سودي ندارد ،كنيدار مياگر از مرگ يا كشته شدن فر :بگو

مرگ شود در اين صورت نيز جز زماني اندك از متاع دنيا  تأخيرو گيرم كه گريز از ميدان جنگ موجب  .ي در آن نيستتأخير

 (16چرا كه اين زمان پايان پذير است ) ،بهره مند نخواهيد شد

 يبايد روز ياينكه هر كس يمانيد، برايزنده نم يبه حالتان ندارد، و جز اندك ياز مرگ و يا قتل فرار كنيد، اين فرار سود بگو اگر ييعن
 ياجل هيچ اثر تأخيرشود، پس فرار از جنگ در ييك ساعت عقب و جلو نم يدارد، كه حت يمعين و حتم ياجلچيزي بميرد، و هر 

 .ندارد
 يكنيد؟ در چنين فرضيم ياجل شما مؤثر باشد، تازه چقدر زندگ تأخيرهم كه فرار از جنگ در  يبه فرض ييعن -"إِلَّا قَلِيلًا وَ إِذاً لا تُمَتَّعُونَ "

 .شوديخره تمام ماندك است، چون بالا يبسيار اندك، و يا در زمان يمنديتان از زندگتازه بهره
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يا رحمتي برايتان اراده كند كيست آن كه شما  ،اگر او رنجي براي شما بخواهد ؛هر آسايش و گزندي در گرو اراده خداست :بگو

 (17آنان براي خود هيچ سرپرست و ياوري جز خدا نخواهند يافت ) ؟شودرا از خواسته او مانع 

ندارد، و  يمعين دارد، كه با آن تقدير، ديگر فرار از جنگ هيچ سود يانسان مدت و اجل يداد كه زندگيمنافقين را هشدار م يآيه قبل
شود، ياز اسباب، از نفوذ اراده خدا جلوگير نم ييچ سببدهد كه خير و شر همه تابع اراده خدا است، و بس، و هيدر اين آيه تذكرشان م

كند كه انسان توكل به يدارد، پس حزم و احتياط اين را اقتضاء ميرا از اراده خدا اگر به شر تعلق گرفته باشد نگه نم يو هيچ كس آدم
 .خدا نموده و امور را محول به او كند

 ياند و دلهايشان مشغول بدانست، خداكه در دل پنهان كرده يكه دارند، و يا كفر يو از آنجا كه منافقين و بيماردلان به خاطر مرض
خود دستور داده بود با ايشان صحبت كند، در اين جا خودش صحبت كرده، و فرموده" وَ لا يَجِدُونَ  يكه تاكنون به رسول گرام يتعال

 .يابنديخود نم يبرا يو ياور ياز خدا ول لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً" ايشان غير

                                                    

                                                             

                                                       

            

به برادران هم مسلك خود دارند و نيز به كساني كه همانا خداوند به كساني از شما كه مردم را از حضور در جنگ بازمي

از  (18يابند )جز زماني كوتاه در كارزار حضور نمي ،آنان خود .آگاه است ،: ميدان نبرد را رها كنيد و به سوي ما بياييدگويندمي

آنان را  ،دهشت و ترس پديدار شود ،هاي نبردو هنگامي كه با بروز نشانه ،ورزندنند و بدان بخل ميكجانِ خود براي شما دريغ مي

ها در حدقه ،بسان چشمان كسي كه سايه اي از مرگ بر او افكنده شده است ،نگرند و چشمانشان بر اثر ترسبيني كه به تو ميمي

زنند و به شدت هايي تيز شما را نيش ميبا زبان ،و وحشت زايل شودترس  ،ولي آن گاه كه با خاموش شدن آتش جنگ .چرخدمي

 ؛اندولي ايمان نياورده ،كننداينان اگرچه اظهار ايمان مي .ورزندكنند و بر مال و منالي كه بدان دست يافته ايد بخل ميسرزنش مي

 (19و اين كار بر خدا آسان است ) ،از اين رو خداوند اعمالشان را تباه ساخته

" ياست كه معنا يانداختن است، و كلمه" هلم" اسم فعل تأخيرمنصرف كردن و  يكلمه" معوقين" اسم فاعل از تعويق است كه به معنا
شدت و جنگ و  يس" به معناأدهد، و چون اسم فعل است تثنيه و جمع ندارد، اين البته در لغت حجاز چنين است، و كلمه" بيبيا" را م

است كه غشوه  يكس يعَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ" به معنا يبخيل است، و جمله" كَالَّذِي يُغْش ياست، كه به معنا كلمه" اشحة" جمع شحيح
به فتحه  -مرگ او را گرفته باشد، و در نتيجه مشاعر خود را از دست داده و چشمانش در حدقه بگردش درآمده باشد، و كلمه" سلق"

شناسد آن كسان از شما را كه مردم را از يخدا م :دو آيه اين است كه يو معنا .استزدن و طعنه  يبه معنا -سين و سكون لام
كنند، و نيز آن منافقين را كه به برادران يم يرا كه از شركت مسلمانان در جهاد جلوگير يدارند، و آن منافقينيشركت در جهاد بازم

هاد نرويد، و خود كمتر در جهاد شركت نموده و از شما مسلمانان جان خود گويند بياييد نزد ما و به جيمنافق خود و يا به بيماردلان م
 .دارنديرا دريغ م

بدون اراده، و چشمانشان در حدقه  يكنند، اما نگاهيكه از ترس به تو نگاه م يبينيور شد، ايشان را مو همين كه آتش جنگ شعله
تيزتر از شمشير  يو همين كه ترس از بين رفت، شما را با زبانهاي گردد،يكنترل ندارد، و مانند چشمان شخص محتضر در حدقه م

 .ورزنديكه به شما رسيده ناراحتند، و بدان بخل م يكه از آن خير يزنند، در حاليم
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زبان آن را  اند، به اين معنا كه ايمان در دلهايشان جايگير نشده، هر چند كه درايمان نياورده -كه نشانيهايشان را داديم -اينگونه افراد
 .خدا آسان است ياجر نموده و اين كار برا يكنند پس خداوند اعمال آنان را بياظهار م

                                                  

                            

در حالي كه آنان گريخته ] ،اندپندارند لشكر احزاب از ميدان كارزار نرفتهمنافقان و بيماردلانِ سست ايمان از شدت ترس مي

مدينه به صحراها روند و  اينان دوست دارند كه از ،و اگر دوباره لشكر احزاب بازآيند [.غزوه خندق به پايان رسيده بود بودند و

اگر آنان در  [اين را بدانيد كه ] .وجو كنند نشين به سر برند و در آن جا از خبرهاي مربوط به شما پرسدر ميان اعراب باديه

 (21كنند )زيرا جز اندك زماني پيكار نمي ،ميان شما باشند چندان ثمربخش نيست

عليه رسول  ياگر آنها را احزاب خواند چون همگ اند )وفرار نكرده -لشكر دشمن -كنند كه احزابياز شدت ترس هنوز گمان م ييعن
كاش از مدينه بيرون  يدارند ايو اگر احزاب بعد از رفتن از مدينه بار ديگر برگردند، اين منافقين دوست م (متحد شده بودند6خدا 

ريم، كه از بين رفتند يا نه،" يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ" از آنجا اخبار شما شويم، و در باديه منزل بگيريم، و از آنجا خبر مسلمين را به دست آو
، يكنند مگر اندكيكه به باديه نروند، و در بين شما بمانند،" ما قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا" قتال نم يرا به دست آورند،" وَ لَوْ كانُوا فِيكُمْ" و به فرض

 .نيست يشما ندارد، چون قتال آنان خدمت قابل توجه يبرا يادپس بودن منافقين با شما فايده زي

                                                     

بلكه آن  ،آيدبه رسول خدا از عهده همه مدعيان ايمان برنمي اقتدا .قطعاً در گفتار و رفتار رسول خدا اقتداي نيكويي براي شماست

 (21كسي پيرو اوست كه به خدا و روز واپسين اميد دارد و خدا را بسيار ياد مي كند )

ارت ، عب6، و اسوه در مورد رسول خدا 6در مورد رسول خدا  ي" يعناللَّهرسول" فِي ياست، و معنا ياقتداء و پيرو يكلمه" أسوة" به معنا
داريد" كه استقرار و استمرار در گذشته را  يسأت 6شما در مورد رسول خدا  -اللَّهرسولاو، و اگر تعبير كرد به" لَكُمْ فِي  ياست از پيرو

 .كنيد يسأاين است كه اشاره كند به اينكه اين وظيفه هميشه ثابت است، و شما هميشه بايد به آن جناب ت يكند، برايافاده م
كنيد، هم در گفتارش و  يسأ، و ايمان آوردن شما، اين است كه به او ت6از احكام رسالت رسول خدا  ييه اين است كه يكآ يو معنا

كند، و چگونه در جنگها حاضر شده، آن طور كه بايد جهاد يتحمل م يهايبينيد كه او در راه خدا چه مشقتيهم در رفتارش، و شما م
 .كنيد يوكند، شما نيز بايد از او پيريم
 
 

 6اللهنظر صاحب کشاف درباره حقيقت اسوه بودن رسول

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" چيست؟ البته با در نظر گرفتن  اللَّهرسولآيه" لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي  يبپرسد حقيقت معنا ياگر كس :در تفسير كشاف گفته
حسنه و نيكو  يامال هست، اول اينكه خود آن جناب اسوهگوييم دو احتياينكه كلمه" اسوة" به ضمه همزه قراءت شده، در جواب م

بيست من  يگوييكلاهخود م دربارهتعبير است، كه اين به است، و اين تعبير نظير  يمقتد ييعن يبهترين رهبر و مؤتس ياست، يعن
است كه جا دارد مردم به  ياين كلاه بيست من آهن است، دوم اينكه بگوييم خود آن جناب اسوه نيست، بلكه در او صفت يآهن، يعن

 يوجه اول قريب به همان معناي و 0.داندياينكه خود را برتر از مردم نم يدر آن صفت اقتداء كنند، و آن عبارت است از مواساة، يعن يو
 .است كه ما بيان كرديم

                                                 
 .330، ص 3تفسير كشاف، ج  1 



 17 

كه" بدل است از ضمير خطاب در" لكم" تا دلالت كند بر  يكس -" كلمه" مندر جمله" لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً
به  يشود، بلكه كسانيكه مؤمن ناميده شود بدان متصف نم ياست كه هر كس ياصفت حميده و پاكيزه 6به رسول خدا  يسأاينكه ت

اميدشان همه به خدا است، و  يين كسانشوند كه متصف به حقيقت ايمان باشند، و معلوم است كه چنياين صفت پسنديده متصف م
دهند و در نتيجه عمل صالح يآخرت اهميت م يهدف و همشان همه و همه خانه آخرت است، چون دل در گرو خدا دارند، و به زندگ

به رسول  يسأ، تيمانند، و نتيجه اين توجه دائميباشند و هرگز از پروردگار خود غافل نميكنند، و با اين حال بسيار به ياد خدا ميم
 0.است، در گفتار و كردار 6خدا 

                                                       

              

امّا مؤمنانِ راستين هنگامي كه لشكر احزاب را  .گونه بودر رويارويي با دشمن اينبرخورد منافقان و بيماردلانِ سست ايمان د

اي اين همان است كه خدا به ما وعده داد و او راست گفت و اين است وعده :گفتند ،مشاهده كردند و مدينه را در محاصره آنان ديدند

 ،ب نشد كه آنان گماني ناروا برند و يا سخني ناشايسته گويندو مشاهده لشكر احزاب سب .كه رسول خدا به ما داد و او راست گفت

 (22بلكه آنان را جز ايمان و تسليم در برابر خدا نيفزود )

است كه  ياگويند اين همان وعدهياند، مبينند كه پيرامون مدينه اتراق كردهيلشكرها را م ياين آيه وصف حال مؤمنين است كه وقت
اين است كه در ايمان خود بينا، و رشد  يگويند، و اين عكس العمل آنان برايو خدا و رسولش راست مخدا و رسولش به ما داده، 

لشكرها  يكه منافقين و بيماردلان از خود نشان دادند، آنها وقت يبه خلاف آن عكس العمل .اند، و خدا و رسولش را تصديق دارنديافته
هستند كه با خلوص به خدا و  يشود كه مراد از مؤمنين آن افراديمين جا معلوم مگفتند، از ه يديدند به شك افتاده و سخنان زشت

 .رسول ايمان آوردند
الشَّمْسَ  يساير خصوصيات، هم چنان كه در آيه" فَلَمَّا رَأَ يكلمه" هذا" اشاره است به آنچه ديدند، منها -"قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ "

 .كلمه" هذا" صرفا اشاره است به همين معنا 2ذا رَبِّي"بازِغَةً قالَ ه
 
 
 

 مقصود از وعده الهي در آيه

احزاب عليه ايشان  يقبلا فرموده بود به زود 6 عبارت بود از اينكه رسول خدا - 3يبه قول بعض -كه به آن اشاره كردند ياو وعده
 .د اين همان است كه آن جناب وعده داده بوداحزاب را ديدند فهميدن يدهند، و به همين جهت وقتيپشت بهم م

" أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ :شنيده بودند 6منظور از وعده مزبور آيه سوره بقره است، كه قبلا از رسول خدا  :اندديگر گفته 6يبعض
نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ  ييَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَت يبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْ

ان شوند، كه انبياء و مؤمنين گذشته بدان گرفتار شده، و در نتيجه دلهايشيم يگرفتار مصائب يدانستند كه به زوديو م 3اللَّهِ قَرِيبٌ"

                                                 
طاب نگيرند، اند: جمله" لِمَنْ كانَ ..." صله است براي كلمه" حسنة" و يا صفتي است براي آن، و منظورشان اين بوده كه كلمه" من" را بدل از ضمير خضي از مفسرين گفتهبع 1 

 ولي برگشت هر سه وجه به يكي است.

 .78يه همين كه آفتاب را درخشان ديد گفت اين پروردگار من است. سوره انعام، آ 2 

 .045، ص 20، ج المعانيروح 3 

 .045، ص 20، ج المعانيروح 4 

 .203سوره بقره، آيه  5 
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ياريشان داده و  يشود و چون احزاب را ديدند يقين كردند كه اين همان وعده موعود است، و خدا به زوديدچار اضطراب و وحشت م
 .كنديبر دشمن پيروزشان م

عده اند، و حق مطلب اين است كه بين آن دو جمع كنيم، چون در آيه شريفه ووعده مذكور در آيه گفته دربارهاست كه  ياين دو وجه
 ."" هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ:اند، و هم به رسول او، و گفتندرا هم به خدا نسبت داده

ديدن احزاب در آنان زياد  ياست از ايشان بر صدق وعده،" وَ ما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً وَ تَسْلِيماً"، يعن يجمله" وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ" شهادت
 .كردن دين خدا، و جهاد در راه او را يايمان به خدا و رسولش، و تسليم در برابر امر خدا، و يار نكرد، مگر

                                                    

         

از ميان آنان مرداني بودند كه به آنچه با خدا بر  .منان با خدا عهد بستند كه در برخورد با دشمنان از صحنه كارزار نگريزندمؤ

اجل خود را به پايان بردند و برخي از  ،پس برخي از آنان با مردن يا كشته شدن در راه خدا .سر آن پيمان بستند صادقانه وفا كردند

 (23اند )برند و در پيمان و مواضع خود هيچ تغيير و تبديلي ايجاد نكردهميآنان اين را انتظار 

نحبه" معنايش اين  يشود" فلان قضيگفته م ياست كه محكوم به وجوب باشد، مثلا وقت ينذر يراغب گفته كلمه" نحب" به معنا
بَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ" كه البته منظور از آن، مردن است، هم نَحْ يبه نذر خود وفا كرد، و در قرآن آمده" فَمِنْهُمْ مَنْ قَض ياست كه فلان

رزق خود را تا به آخر  يفلان -اكله يگويند" فلان استوفياجلش را به سر رساند" و يا م يفلان -اجله ي" فلان قض:گوينديچنان كه م
 0.را از دنيا برآورد" حاجتش يفلان -من الدنيا حاجته ي" فلان قض:گوينديدريافت كرد" و يا م

عهد كرده بودند به ثبوت رساندند، و آن عهد اين بود كه هر  6صدق خود را در آنچه با رسول خدا  ييعن -"صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ "
 دربارهسابق دارد، كه  است كه آيه مورد بحث با آيه يبرخوردند فرار نكنند، شاهد اينكه مراد از عهد اين است، محاذات وقت به دشمن

قبلا با خدا عهد كرده بودند كه پشت به  -" وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ :فرموديمنافقين و بيماردلان سست ايمان م
به آميزي شرايط مخاطرهفقين در چنين منا :كه قبلا فرموده بود كه يادشمن نكنند" هم چنان كه همين محاذات بين آيه سابق و آيه

 .شك افتادند، و تسليم امر خدا نشدند، نيز برقرار است
منتظر  ياز مؤمنين در جنگ اجلشان به سر رسيد، يا مردند، و يا در راه خدا كشته شدند، و بعض يبعض ييعن -"نَحْبَهُ  يفَمِنْهُمْ مَنْ قَض"

 .كه بسته بودند هيچ چيز را تبديل نكردند يرسيدن اجل خود هستند، و از قول خود و عهد
 
 

 بحث روايي
كه فرمود: آيه" رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ" درباره شده روايت  7القاسم حسكاني، از عمرو بن ثابت، از ابي اسحاق، از علي آمده كه ابو البيانمجمعدر 

 2.كنموجه آنچه نازل شده بر خلاف معنا نمي ما نازل شد، و به خدا سوگند ماييم، و من به هيچ

                                               

        

                                                 
 ".مفردات راغب، ماده" نحب 1 

 .331، ص 8، ج البيانمجمع 2 
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ود كه خداوند مؤمناني را كه در پيمان خود صادق بودند به بدان هدف ب [پديد آمدن اسباب ترس و اضطراب با هجوم لشكر احزاب ]

شان را و منافقان را اگر بخواهد ـ در صورتي كه توبه نكنند ـ عذاب كند و چنانچه توبه كنند توبه ،شان سزا دهدخاطر راستي

 (24چرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است ) ،بپذيرد و عذابشان نكند

 همه نامبردگان در آيات قبل است، چه منافقين و چه مؤمنين يغايت و نتيجه برا ،است، چون مضمون آيه لام در اول آيه، لام غايت
سببيت است، و آيه چنين  ياند، كه قبلا هم سخن از صدق ايشان بود، و حرف" باء" در جمله" بصدقهم" بامراد از صادقين مؤمنينو 

را كه به عهد خود وفا كردند، به سبب وفايشان  يمؤمنين يتعال يشد كه خدا دهد، كه نتيجه عمل منافقين و مؤمنين اينيمعنا م
 .پاداش دهد

است كه توبه نكنند، و  يو منافقين را اگر خواست عذاب كند، كه معلوم است اين در صورت ييعن -"وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ "
 .خود را به ايشان برگرداند، كه خدا آمرزنده و رحيم است يا اگر توبه كردند نظر رحمت

هست، و آن اين است كه چه بسا ممكن است  يكند، نكته لطيفيدر اين آيه از جهت اينكه غايت رفتار منافقين و مؤمنين را بيان م
را از ظلمت و شقاوت به  يآدم گناهان، مقدمه سعادت و آمرزش شوند، البته نه از آن جهت كه گناهند، بلكه از اين جهت كه نفس

پروردگار  يشود و به سويكشانند، كه مايه وحشت نفس شده، و در نتيجه نفس سرانجام شوم گناه را لمس نموده، متنبه ميم يجاي
و او را گردد، ياو برم يخدا هم به سو يشود، و معلوم است كه در چنين وقتيگردد، و با برگشتنش همه گناهان از او دور ميخود برم

 .آمرزديم

                                                        

اي كه آرزوي آن را ه هيچ نتيجهبي آن كه ب ،و خدا كافراني را كه جنگ احزاب را سامان دادند خشمگين و اندوهبار باز گرداند

شان پيكاري رخ آنان و دشمنانخدا جنگ را از مؤمنان باز داشت پس ميان  ،آري .پنداشتند نايل شده باشندداشتند و آن را خير مي

 (25. و او نيرومند و شكست ناپذير است )نداد

پنداشتند، و آن عبارت يخود خير م يكفار آن را برا ست كها ياندوه و خشم است، و مراد از" خير" آن آرزوهاي يكلمه" غيظ" به معنا
 .6بود از غلبه بر مسلمانان، و از بين بردن رسول خدا 

كرد  ينرسيدند، و خداوند كار يكه به هيچ آرزوي يكفار را به اندوه و خشمشان برگردانيد، در حال يتعال يآيه اين است كه خدا يو معنا
 .شودياست كه هرگز مغلوب نم يبر اراده خويش، و عزيز يِال و جنگ پيدا نكردند، و خدا قوبه قت يكه مؤمنين هيچ احتياج

                                              

                                                   

      

و ]هايشان وحشت افكند هايشان به زير آورد و در دلاز دژها و بُرج ،او كساني از اهل كتاب را كه از مشركان پشتيباني كردند

ها و ثروتشان و نيز و سرزمينشان و خانه (26كرديد )كشتيد و گروهي را اسير ميگروهي را مي ؛[آنان را تسليم شما ساخت

 (27و خدا بر هر چيزي تواناست ) ،بعد از ايشان از آنِ شما قرار داد سرزمين خيبر را كه قدم در آن ننهاده بوديد همه را

 يقلعه بسيار محكم ي" جمع" صيصية" است، كه به معناياست، و" صياص يمعاونت و يار ي" ظاهروهم" از" مظاهر" است، كه به معنا
هايشان )با اينكه ممكن بود بفرمايد آنها را از قلعهها، شود، و شايد تعبير به انزال از قلعهيم ياست، كه با آن از حمله دشمن جلوگير
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قلعه بر دشمنان خود كه در بيرون قلعه ايشان را محاصره  يبرجها و ديوارها ي، بدين جهت باشد كه اهل كتاب از بالا(بيرون كرديم
 .شدنديكردند مشرف ميم

 يبن يكردند، يعنيم يرا هم كه مشركين را عليه مسلمانان يار يآنهاي آيه اين است كه" وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ" خداوند يو معنا
هايشان پايين آورد،" و قذف" و افكند" فِي قلعه يبودند،" مِنْ صَياصِيهِمْ" از بالا يقريظه را كه" مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ" از اهل كتاب و يهود

 يدشمن باشند بكشتيد،" وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً" و جمع يرا كه همان مردان جنگ ياقْتُلُونَ" عدهقُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ" ترس را در دلهايشان،" فَرِيقاً تَ
تَطَؤُها" بعد از كشته شدن و كه عبارت بودند از زنان و كودكان دشمن را اسير كرديد" وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ 

 .را كه تا آن روز قدم در آن ننهاده بوديد به ملك شما درآورد يها و اموال آنان، و سرزمينو خانه ياراض اسارت آنان،
 0 .است كه خداوند بدون جنگ نصيب مسلمانان كرد يو منظور از اين سرزمين، سرزمين خيبر، و يا آن اراض

 2.ش روشن استءٍ قَدِيراً" معنايكُلِّ شَيْ يو اما جمله" وَ كانَ اللَّهُ عَل

                                                 
يا زمين روم و فارس است، تفسيري اسهت كهه اند: مقصود هر زميني است كه تا روز قيامت به دست مسلمانان فتح شود، و يا خصوص زمين مكه، و و اما اينكه بعضي گفته 1 

 (081، ص 20، ج المعانيروحو  361، ص 8، ج البيانمجمع).سازدسياق دو آيه مورد بحث با آن نمي

ه يكي از آنان سهلام بهن ابهي اي از يهوديان كيكي از حوادث جنگ خندق اين بود كه عده اند:نويسان گفتهآمده كه محمد بن كعب قرظي، و ديگران از تاريخ البيانمجمعدر 2
تبعيدشان كرده بود، به مكه رفتند، و قريش را دعوت به جنگ بها رسهول خهدا  6الحقيق، و يكي ديگر حيي بن اخطب بود با جماعتي از بني النضير يعني آنهايي كه رسول خدا 

 صل نماييم.أكنيم، تا مسلمانان را مستنموده، گفتند: ما در مدينه به شما كمك مي 6

آيا دين ما بهتر است يا دين محمد؟ گفتند البته دين شما بهتر است، و شما به حهق نزديكتهر از  قريش به يهوديان گفتند: شما اهل كتابيد آنهم كتاب اول" تورات"، شما بگوييد:
بيني كسهاني را كهه آيا نمي)مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا" لْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدياوييد، كه آيه شريفه" أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِا

كه ايمان آوردند. سوره نساء، آيهه  تر از مذهب آنهايي استاي از علم كتاب داشتند، به جبت و طاغوت ايمان آوردند، و به كفار گفتند مذهب شما به هدايت نزديكمختصر بهره
 بِجَهَنَّمَ سَعِيراً" درباره همين جريان نازل شد. و قريش از اين سخن يهوديان سخت خوشحال شده، و دعوت آنان را بها آغهوش بهاز اسهتقبال فرمايد:" وَ كَفيتا آنجا كه مي (30

 6ه يهوديان نامبرده از مكه بيرون شده مستقيما به غطفان رفتند و مردم آنجا را نيز به جنگ با رسهول خهدا ده پرداختند. آن گانموده، براي جنگ با مسلمانان به جمع عده و عُ
يهز دعوتشهان را اجابهت كردنهد. چيهزي دعوت نمودند، و گفتند كه اگر شما بپذيريد ما نيز با شما خواهيم بود، هم چنان كه اهل مكه نيز با ما در اين باره بيعت كردنهد. آنهان ن

در قبيله بني مرة، و مسعر گذشت كه قريش به سرداري ابوسفيان پسر حرب از مكه و غطفان بسركردگي عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر، در تيره فزاره، و حارث بن عوف، ن
گنداني كه در بني اسد داشتند نوشتند، و از بين آن قبيلهه اي به هم سواش، نامهبن جبلة اشجعي در جمعي از قبيله اشجع، به حركت در آمدند، و غطفان علاوه بر اين چند قبيله

 جمعي به سركردگي طليحه به راه افتادند، چون دو قبيله اسد و غطفان هم سوگند بودند.

 از سوي ديگر قريش هم به جمعي از قبيله بني سليم نامه نوشته، و آنان به سركردگي ابو الأعور سلمي به مدد قريش شتافتند.

سهلام از جريان با خبر شد، خندقي در اطراف مدينه حفر كرد، و آن كسي كه چنين پيشنهادي به آن جناب كرده بود سلمان فارسي بهود، كهه تهازه بهه ا 6ول خدا همين كه رس
، ما وقتي اللَّهرسولعرضه داشت: يا  6دا كرد، و اين وقتي بود كه وي آزاد شده بود، به رسول خگرويده، و اين اولين جنگ از جنگهاي اسلامي بود كه سلمان در آن شركت مي

پيشنهادش را پذيرفته، با مسلمانان سرگرم حفر آن شدند، و خنهدقي محكهم  6كنيم، رسول خدا شويم، پيرامون خود خندقي حفر ميدر بلاد خود يعني بلاد فارس محاصره مي
 بساختند.

كند، جرياني است كه آن را ابو عبد اللَّه حافظ، به سند خود از كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بهن بوت آن جناب مياز جمله حوادثي كه در هنگام حفر خندق پيش آمد، و دلالت بر ن
در سالي كه جنگ احزاب پيش آمد نقشه حفر خندق را طرح كرد، و آن اين طور بود كه ههر  6گويد: پدرم از پدرش برايم نقل كرد كه رسول خدا عوف مزني، نقل كرده، او مي

رومند بود، انصهار گفتنهد سهلمان از چهل ذراع )تقريبا بيست متر( را به ده نفر واگذار كرد، مهاجرين و انصار بر سر سلمان فارسي اختلاف كردند، و چون سلمان مردي قوي و ني
 فرمود: سلمان از ما اهل بيت است. 6ماست، و مهاجرين گفتند از ماست، رسول خدا 

گويد: من، و سلمان، و حذيفة بن يمان، و نعمان بن مقرن، و شش نفر از انصار چهل ذراع را معين نموده حفر كرديم، تا آن جا كهه و بن عوف ميآن گاه ناقل حديث يعني عمر
كلنگهها از كهار افتهاد، و آن  اي بسيار بزرگ، و سفيد و گرد، نمودار كرد، كه هر چه كلنگ زديماز ريگ گذشته به رگه خاك رسيديم، در آنجا خداي تعالي از شكم خندق صخره

دههد، دهد آن را رها كنيد، چون چيزي به كف خندق نمانده، و يا دستور ديگري ميجريان را بگو، يا دستور مي 6صخره تكان نخورد، به سلمان گفتيم برو بالا و به رسول خدا 
اي قرار داشت باز گفهت، و كه در آن ساعت در قبه 6ندق بالا آمده، جريان را به رسول خدا اي كه آن جناب به ما داده تخطي كنيم، سلمان از خچون ما دوست نداريم از نقشه

! سنگي گرد و سفيد در خندق نمايان شده كه همه آلات آهني ما را شكست، و خود كمترين تكاني نخورد، و حتي خراشي هم بر نداشت، نه كهم و 6 اللَّهرسولعرضه داشت: يا 
  .فرمايي عمل كنيمتور مينه زياد، حال هر چه دس

اي برخاست، كه دو طرف مدينه از نور آن روشن شد، بهه اي به سنگ فرود آورد، و از سنگ جرقهباتفاق سلمان به داخل خندق پايين آمد، و كلنگ را گرفته ضربه 6رسول خدا 
كهرد، دنبهال ت كه در همه جنگها در هنگام فتح و پيروزي به زبهان جهاري مهيتكبيري گف 6طوري كه گويي چراغي در دل شبي بسيار تاريك روشن كرده باشند، رسول خدا 

. سهلمان عرضهه داشهت: پهدر و تكبير آن جناب همه مسلمانان تكبير گفتند، بار دوم ضربتي زد، و برقي ديگر از سنگ برخاست، بار سوم نيز ضربتي زد، و برقي ديگر برخاسهت
داد كهه ؟ فرمود: اما اولي نويدي بود مبني بر اينكه خداي عز و جل به زودي يمن را براي من فتح خواهد كرد، و اما دومي نويد مهيبينيممادرم فدايت، اين برقها چيست كه مي

مد خدا بر اين وعهده كند، مسلمانان بسيار خوشحال شدند، و حكند، و اما سومي نويدي بود كه خداي تعالي بزودي مشرق را برايم فتح ميخداوند شام و مغرب را برايم فتح مي
 راست بگفتند.
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اي است كه خدا و رسول او بهه گويد: احزاب يكي پس از ديگري رسيدند، از مسلمانان آنان كه مؤمن واقعي بودند، وقتي لشكرها بديدند گفتند: اين همان وعدهراوي سپس مي

دهد، به شهما هاي پوچي ميكنيد از اينكه اين مرد به شما چه وعدهق بودند، گفتند: هيچ تعجب نميما دادند و خدا و رسول راست گفتند، و آنان كه ايمان واقعي نداشتند، و مناف
ن دور خود خندق بكنيد، و شما گويد من از مدينه، قصرهاي حيره و مدائن را ديدم، و به زودي اين بلاد براي شما فتح خواهد شد، آن وقت شما را واميدارد كه از ترس دشممي

سند خود از عبد الواحد بهن  جرأت نداريد به قضاء حاجت برويد؟!! يكي ديگر از دلائل نبوت كه در اين جنگ رخ داد، جرياني است كه باز ابو عبد اللَّه حافظ آن را بههم از ترس 
در ايام جنگ خندق روزي بهه يهك رگهه بهزرگ سهنگي  گفت:ايمن مخزومي، آورده، كه گفت: ايمن مخزومي برايم نقل كرد كه من از جابر بن عبد اللَّه انصاري شنيدم كه مي

عرضه داشتيم در مسير خندق كوهي سنگي است، فرمود آب به آن بپاشيد تا بيايم، آن گاه برخاست و بدانجا آمد، در حالي كه از شهدت گرسهنگي  6برخورديم، و به رسول خدا 
ه بار بسم اللَّه گفت، و ضربتي بر آن فرود آورد كه آن كوه سنگي مبدل به تلهي از ريهگ شهد. عرضهه شالي به شكم خود بسته بود، پس كلنگ و يا بيل را به دست گرفته و س

مهاده بهز  و و يهكاجازه بده تا سري به خانه بزنم، بعد از كسب اجازه به خانه آمدم، و از همسرم پرسيدم: آيا هيچ طعامي در خانه داريم؟ گفت تنها صاعي ج اللَّهرسولداشتم: يا 
شدم، ساعتي در خدمتش  6ا م، دستور دادم جو را دستاس و خمير كند و من نيز ماده بز را سر بريده و پوستش را كندم، و به همسرم دادم، و خود شرفياب حضور رسول خدداري

ايم شما با دو نفهر ما طعامي تهيه كرده 6 اللَّهرسول نشستم، و دوباره اجازه گرفته به خانه آمدم، ديدم خمير و گوشت درست شده، باز نزد آن حضرت برگشتم و عرضه داشتم يا
اي؟ عرضه داشتم: يك من جو، و يك ماده بز، پس آن جناب به تمامي مسلمانان خطاب كرد كه برخيزيهد فرمود: چقدر غذا تهيه كرده 6از اصحاب تشريف بياوريد، رسول خدا 

 داند، و با خود گفتم خدايا اين همه جمعيت كجا؟ و يك من نان جو و يك ماده بز كجا؟كسي نميبرويم منزل جابر، من از خجالت به حالي افتادم كه جز خدا 

آورد، زن گفت: آيا از تو پرسيدند كه طعامت چقدر است؟ گفتم: بلهه پرسهيدند تمامي مسلمانان را مي 6شويم، رسول خدا پس به خانه رفتم، و جريان را گفتم، كه الآن رسوا مي
 اي كه چقدر تهيه داري؟ از گفته زن اندوه شديدي كه داشتم برطرف شد.م، زن گفت: پس هيچ غم مخور كه خدا و رسول خود به وضع داناترند، چون تو گفتهو من جواب داد

زد، و چهون پختهه رفت، و بهه تنهور مهيگوارد خانه شد، و به همسرم گفت تو تنها چونه به تنور بزن، و گوشت را به من واگذار، زن مرتب چونه مي 6در همين بين رسول خدا 
داد، و اين وضع را ههم چنهان ادامهه داد، تها تمهامي ريخت، و به اين و آن ميكرد، و آبگوشت روي آن ميداد، و آن جناب آنها را در ظرفي تريد ميمي 6شد به رسول خدا مي

 مردم سير شدند، در آخر، تنور و ديگ پرتر از اولش بود.

 (نقل از صحيح بخاري).به همسر جابر فرمود: خودت بخور، و به همسايگان هديه بده، و ما خورديم و به تمامي اقوام و همسايگان هديه داديم 6آن گاه رسول خدا 
هم سوگندان و تابعهاني كهه  از حفر خندق فارغ شد، لشكر قريش رسيده، بين كوه جرف و جنگل لشكرگاه كردند، و عده آنان با 6اند: همين كه رسول خدا راويان احاديث گفته

بها مسهلمانان از  6نزل كردند، رسهول خهدا از بني كنانه و اهل تهامه با خود آورده بودند ده هزار نفر بودند، از سوي ديگر قبيله غطفان با تابعين خود از اهل نجد در كنار احد م
پشهت آن  6كوه سلع لشكرگاه بسازند، و مجموع نفرات مسلمانان سه هزار نفر بودند، رسول خدا اين ديدند كه در دامنه  شهر خارج شدند تا وضع را رسيدگي كنند، و صلاح در

 هاي مدينه متحصن شوند.كوه را لشكرگاه كرد، در حالي كه خندق بين او و لشكر كفر فاصله بود، و دستور داد تا زنان و كودكان در قلعه

معاههده صهلح و  6قرظي رئيس بني قريظه رفت، كه او را همراه خود سازد، غافل از اينكه كعب بها رسهول خهدا  پس دشمن خدا، حيي بن اخطب نضيري به نزد كعب بن اسد
ر نشهد در را بهه ترك خصومت دارد، و به همين جهت وقتي صداي حيي بن اخطب را شنيد درب قلعه را به روي او بست، ابن اخطب اجازه دخهول خواسهت، ولهي كعهب حاضه

دانم تو مردي شوم هستي. و من با محمهد پيمهان دارم، و هرگهز اد كرد: اي كعب در برويم باز كن، گفت: واي بر تو اي حيي، چرا باز كنم، با اينكه ميرويش بگشايد، حيي فري
تا برايهت تعريهف كهنم، گفهت: مهن حاضر نيستم براي خاطر تو پيمان خود را بشكنم، چون من از او جز وفاي به عهد و راستي نديدم، كعب گفت: واي بر تو در برويم بگشاي 
ير كهرد در را بهاز كنهد، پهس حيهي اينكار را نخواهم كرد، حيي گفت: از ترس اينكه قاشقي از آشت را بخورم در برويم باز نكردي؟ و با اين سخن كعب را به خشم آورد، و ناگز

ام، من قريش را با همه رهبرانش، و غطفان را با همه سرانش، برايهت آوردم، برايت تهيه ديدهكران آبرو گفت: واي بر تو اي كعب! من عزت دنيا را برايت آوردم، من دريايي بي
گهر صل و نابود نكنند دست برندارند، كعب گفت: ولي به خدا سوگند يك عمر ذلت برايم آوردي، و يك آسمان ابر بهي بهاران و فريهبأاند كه تا محمد را مستبا من پيمان بسته

بنهدم، چهون از او جهز ي، ابري كه آبش را جاي ديگر ريخته، و براي من فقط رعد و برق تو خالي دارد، برو و مرا با محمد بگذار، من هرگز عليه او عهدي نميابرايم تهيه ديده
 ام.صدق و وفا چيزي نديده

ناع ورزد، و سر خود را بالا گيرد، تلاش همي كرد، تا آنكه بالآخره موفهق اين مشاجره هم چنان ادامه يافت، و حيي مثل كسي كه بخواهد طناب در بيني شتر بيندازد، و شتر امت
، تا هر چه بر سر خودش آمهد بهر سهر شده كعب را بفريبد، اما با اين عهد و ميثاق كه اگر قريش و غطفان نتوانستند به محمد دست بيابند، حيي وي را با خود به قلعه خود ببرد

داشت بيزاري جست. و چون خبر عهدشكني وي بهه رسهول  6را شكست، و از آن عهد و آن سوابق كه با رسول خدا  6د خود با رسول خدا وي نيز بيايد، با اين شرط كعب عه
كهي از بنهي عبهاده كهه يرسيد، آن حضرت سعد بن معاذ بن نعمان بن امرء القيس كه يكي از بني عبد الاشهل، و او در آن روز رئيس قبيله اوس بود به اتفاق سعد بهن  6خدا 

كه به ما رسيده صحيح است يها نهه، در  ساعدة بن كعب بن خزرج و رئيس خزرج در آن ايام بود، و نيز عبد اللَّه بن رواحه و خوات بن جبير را نزد وي فرستاد، كه ببينند اين خبر
ن و سستي نشوند(، بلكه تنها به من بگوييد، آنههم بها كنايهه، كهه مهردم بهو صورتي كه صحيح بود، و كعب عهد ما را شكسته بود، در مراجعت به مسلمانان نگوييد )تا دچار وه

 نبرند، و اگر دروغ بود، و كعب هم چنان بر پيمان خود وفادار بود، خبرش را علني در بين مردم انتشار دهيد.

بيش از آن مقهداري اسهت كهه بهه اطهلاع آن جنهاب  6قريظه از رسول خدا و آنان هم به قبيله بني قريظه رفته و با كعب رئيس قبيله تماس گرفتند، و ديدند كه انحراف بني 
، و آنها به وي گفتند، و سهعد اند، و مردم قبيله صريحا به فرستادگان آن جناب گفتند: هيچ عهد و پيماني بين ما و محمد نيست، سعد بن عباده به ايشان بد و بيراه گفترسانده

 تر از بد و بيراه گفتن است، )يعني جوابشان را بايد با لبه شمشير داد(.را ول كن، زيرا بين ما و ايشان رابطه سخت بن معاذ بن ابن عباده گفت: اين حرفها

يب بن عهدي به سركردگي خب 6آمده به كنايه گفتند:" عضل و القاره" و اين دو اسم نام دو نفر بود كه در واقعه رجيع با چند نفر از اصحاب رسول خدا  6آن گاه نزد رسول خدا 
شان حاطهفرمود: اللَّه اكبر، اي گروه مسلمانان شما را مژده باد. در اين هنگام بلا و ترس بر مسلمانان چيره گشت، و دشمنان از بالا و پايين ا 6رسول خدا  -نيرنگ كرده بودند،

 ردند.كردند، به طوري كه مؤمنين در دل خيالها كردند، و منافقين نفاق خود را به زبان اظهار ك

انداختنهد، و بعهد از ايهن چنهد روز، و مشركين بيست و چند شب در برابر يكديگر قرار گرفتند، بدون اينكه جنگي كنند، مگر گاهگاهي كه به صف يكديگر تير مي 6رسول خدا 
ني عامر بن لوي، و عكرمة بن ابهي جههل، و ضهرار بهن خطهاب، و چند نفر از سواره نظامهاي لشكر دشمن به ميدان آمدند، و آن عده عبارت بودند از عمرو بن عبد ود، برادر ب

اهيد ديد چه كساني دلاورنهد؟آن گهاه هبيرة بن ابي وهب، و نوفل بن عبد اللَّه، كه بر اسب سوار شده و به صف بني كنانه عبور كرده، و گفتند: آماده جنگ باشيد، كه بزودي خو
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اي است كه تاكنون در عرب سابقه نداشته، ناگزير از اول مين كه نزديك خندق رسيدند، گفتند: به خدا سوگند اين نقشه نقشهبه سرعت و با غرور و به صف مسلمانان نهادند، ه

و سهلع را جولانگهاه ترين نقطه را پيدا كنند، و با اسب از آن عبور نمايند، و همين كار را كردند، چند نفر از خندق گذشته، و در فاصله بهين خنهدق تا به آخر خندق رفتند تا تنگ
با چند نفر از مسلمانان رفتند، و از عبور بقيه لشكر دشمن از آن نقطه جلوگيري كردند، در آنجا سوارگان دشمن كهه يكهي از آنهها عمهرو بهن  7علي بن ابي طالب  خود كردند،

 و همراهانش روبرو شدند. 7عبدود بود با علي 

قبلا هم در جنگ بدر شركت جسته بود، و چون زخمهاي سنگيني برداشته بود نتوانست در جنگ احد شركت كند، و در اين عمرو بن عبدود يگانه جنگجوي شجاع قريش بود، 
هاي بدر، ناميدند، چون روزي از روزها در نزديكيكرد، و او را فارس و دلاور يليل ميجنگ شركت كرد، و با پاي خود به قتلگاه خود آمد، اين مرد با هزار مرد جنگي برابري مي

نهي ناميدند، با راهزنان قبيله بني بكر مصادف شد، به رفقايش گفت: شما همگي برويد، من خود به تنهايي حريف اينها هستم، پس در برابر صهف بدر محلي كه آن را يليل مي
وز به همراهان خود گفت شما همگي كنار برويهد، و خهود بهه تنههايي بهه بكر قرار گرفت، و نگذاشت كه به بدر برسند، از آن روز او را فارس يليل خواندند، براي اينكه در آن ر

خنهدق پريهد همهين عمهرو و  صف بني بكر حمله كرد، و نگذاشت به بدر بروند. و در مدينه اين محلي كه خندق را در آن حفر كردند نامش" مذاد" بهود، و اولهين كسهي كهه از
 ن او گفتند:أهمراهانش بودند، و در ش

 كان اول فارس             جزع المذاد و كان فارس يليل عمرو بن عبد

 اي بود كه از مذاد گذشت، و همو بود كه در واقعه يليل يكه سوار بود.يعني عمرو پسر عبد اولين سواره

مرا نهامزدش كهن،  6 اللَّهرسول، برخاست و گفت: يا در حالي كه روپوشي از آهن داشت 7كرد، علي ابن اسحاق نوشته كه عمرو بن عبدود آن روز با بانگ بلند مبارزه طلب مي
و پنجهه نهرم  فرمود: اين مرد عمرو است، بنشين، بار ديگر عمرو بانگ زد، كه كيست با من هماوردي كند؟ و آيا در بين شما هيچ مردي نيست كه با مهن دسهت 6رسول خدا 

رسد؟ پس بياييد تا من شما گفتيد هر كس در راه دين كشته شود به آن بهشت ميشد آن بهشتي كه ميگفت: چه كند؟ و براي اين كه مسلمانان را سرزنش و مسخره كند مي
 مرا نامزدش كن، )باز حضرت اجازه نداد(. 6 اللَّهرسولبرخاست و عرضه داشت: يا  7را به آن بهشت برسانم، در اين نوبت باز علي 

 بار سوم عمرو بن عبدود اين رجز را خواند:

 بجمعكم هل من مبارز     حت عن النداء           و لقد بح

 موقف البطل المناجز    و وقفت اذ جبن المشجع           

 ان السماحة و الشجاعة في             الفتي خير الغرائز

نان در موقفي كه شجاعان ههم در آن موقهف دچهار من از بس رو در روي جمع شما فرياد )هل من مبارز( زدم صداي خود را خشن ساختم، و كسي پاسخم نگفت. و من هم چ
 ها است.شوند، با كمال جرأت ايستاده، آماده جنگم، راستي كه سخاوت و شجاعت در جوانمرد بهترين غريزهوحشت مي

اش داد، اشت: هر چند كه عمرو باشد، پس اجهازهاين بار نيز از بين صف مسلمين علي برخاست، و اجازه خواست، كه به نبرد او برود، حضرت فرمود: آخر او عمرو است، عرضه د
 و آن جناب به سويش شتافت.

 خواند:رفت اين رجز را ميوقتي به طرف عمرو مي 7گويد: علي ابن اسحاق مي

 مجيب صوتك غير عاجز   لا تعجلن فقد أتاك           

 و الصدق منجي كل فائز         ذو نية و بصيرة          

 عليك نائحة الجنائز     قيم           اني لأرجو ان ا

 ذكرها عند الهزاهز  من ضربة نجلاء يبقي          

شود، مردي كه نيتي پاك و صادق دارد، و داراي بصيرت است، و صدق است كه هر رستگاري را نجات يعني عجله مكن، كه پاسخگوي فريادت مردي آمد كه هرگز زبون نمي
كنم، بلكه فرمود اميهدوارم كهه چنهين كهنم( اينجا غرور به خود راه نداد همچون دلاوران ديگر خدا را فراموش نكرد، و نفرمود من چنين و چنان ميبخشد، من اميدوارم )در مي

 همه جنگها باقي بماند.اش، در سرايي در مرگت برانگيزم، آنهم با ضربتي كوبنده، كه اثر و خاطرهخوانند، به نوحهها نوحه ميسرايان را كه دنبال جنازهنوحه

ب بن عبد المطلب بن هاشهم بهن عمرو وقتي از زير آن روپوش آهني اين رجز را شنيد، پرسيد: تو كيستي؟ فرمود: من علي هستم، پرسيد: پسر عبد منافي؟ فرمود: پسر ابي طال
 از قبيل عموهايت، چون من از ريختن خون تو كراهت دارم. بود،آمد كه سالدارتر از تو ميعبد منافم، عمرو گفت: اي برادر زاده! غير از تو كسي مي

ير خهود را از غهلاف فرمود: و ليكن به خدا سوگند من هيچ كراهتي از ريختن خون تو ندارم، عمرو از شنيدن اين پاسخ سخت خشمناك شد، و از اسب فرود آمد و شمش 7علي 
با سپر خود به استقبالش رفت، و عمرو شمشير خود را بر سپر او فرود آورد و دو نيمش كرد، و از  7 عليشد، ور كشيد، شمشيري چون شعله آتش و با خشم به طرف علي حمله

 شمشير خود را بر رگ گردن او فرود آورد، و به زمينش انداخت. 7شكاف آن فرق سر آن جناب را هم شكافت، و علي 

كرد، و او به پشت بهه زمهين افتهاد، و در ايهن گيهر و دار غبهار غليظهي برخاسهت و ههيچ يهك از دو لشهكر  پاهاي عمرو را با شمشير قطع 7و در روايت حذيفه آمده كه علي 
او را كشت، و اولين كسي كه  دانستند كدام يك از آن دو نفر پيروزند، تا آن كه صداي علي به تكبير بلند شد، رسول خدا فرمود: به آن خدايي كه جانم در دست اوست علينمي

آورد، در  6عمرو را كشت، پس علي سر از بدن عمرو جهدا نمهود و نهزد رسهول خهدا  6 اللَّهرسولو غبار دويد عمر بن خطاب بود، كه رفت، و برگشت و گفت: يا  به سوي گرد
 درخشيد.حالي كه رويش از شكرانه اين موفقيت چون ماه مي

ا كه اگر عمل امروز تو در يك كفه ميزان، و عمل تمامي امت در كفه ديگر گذاشهته شهود، عمهل تهو به وي فرمود: اي علي بشارت باد تو ر 6گويد: پس رسول خدا حذيفه مي
ههاي اسهلام نمانهد، مگهر اي از خانههاي شرك نماند، مگر آنكه مرگ عمرو خواري را در آن وارد كرد، هم چنان كه هيچ خانهاي از خانهتر است، براي اينكه هيچ خانهسنگين

مسهعود، روايهت كهرده كهه  ن عمرو عزت در آن داخل گرديد. و از حاكم ابوالقاسم نيز آمده كه به سند خود از سفيان ثوري، از زبيد ثاني، از مرة، از عبد اللَّه بنآنكه با كشته شد
 ."خواند:" و كفي اللَّه المؤمنين القتال بعليگفت: وي آيه را چنين مي
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از خندق پريدند، و مسلمين به دنبالشان شتافتند، نوفل بن عبد العزي را ديدند كه در داخل خندق افتاده او را سنگ باران كردنهد، همراهان عمرو، بعد از مرگ وي فرار كردند، و 

بها ضهربتي كهه بهه  7ي گويد علهق مينوفل به ايشان گفت كشتن از اين بهتر است، يكي از شما پايين بيايد، تا با او بجنگم، زبير بن عوام پايين رفت، و او را كشت، ابن اسحا
 ترقوه او وارد آورد به قتلش رسانيد، و ضربتش آن چنان شديد بود كه نيزه فرو رفت، و از آنجا بيرون آمد.

خهوريم، و در ايهن نمهيفروشي رزق فرمود: مردار او مال شما، و ما از مرده 6پيام دادند كه مردار عمرو را به ده هزار به ما بفروش، رسول خدا  6آن گاه مشركين به رسول خدا 
 خوانيد:اشعاري سرود، كه چند بيت آن را مي 7هنگام علي 

 نصر الحجارة من سفاهة رأيه             و نصرت رب محمد بصواب

 كالجذع بين دكادك و رواب      فضربته و تركته متجدلا             

 ثوابيكنت المقطر بزني أ     و عففت عن اثوابه لو انني            

اش را را ياري كردم، در نتيجه با يك ضربت كارش را بساختم و جيفه 6يعني او راه سفاهت پيمود، و به ياري بتهاي سنگي برخاست، و من راه صواب رفتم، و پروردگار محمد 
دانستم اگر او بر من دسهت م، و از آن چشم پوشيدم، با اينكه مياش طمع نكردهاي جنگيچون تنه درخت خرما در ميان پستي و بلنديها روي زمين گذاشتم و رفتم، و به جامه

 برد.هاي مرا ميكشت، جامهيافت، و مرا ميمي

ام، تيهر، رگ اكحهل )شهاهرگ دسهت( گويد: حنان بن قيس عرفه تيري به سوي سعد بن معاذ انداخت، و بانگ زد: اين را بگير كه من فرستادم، و من ابن عرفهابن اسحاق مي
اي، مرا هم باقي بدار، تا به جهادي قيام كهنم، را پاره كرد، و سعد او را نفرين كرد، و گفت خدا رويت را با آتش آشنا سازد، و بار الها اگر از جنگ قريش چيزي باقي گذاشتهسعد 

خواهد جنهگ كهنم، و ه و از وطنش بيرون نمودند، آن طور كه دلم ميترين جهاد در نظرم باشد، و خلاصه با مردمي كه پيامبر تو را اذيت كردند، و او را تكذيب نمودكه محبوب
 اي، همين بريده شدن رگ اكحلم را شهادت قرار ده، و مرا نميران، تا آنكه چشمم را از بني قريظه روشن كني.اگر ديگر جنگي بين ما و ايشان باقي نگذاشته

ام كه هيچ يك از اقوام و آشنايانم از مسلمان شهدنم ! من در حالي مسلمان شدهاللَّهرسولآمده عرضه داشت يا  6گويد: نعيم بن مسعود اشجعي به خدمت رسول خدا آن گاه مي
فرمايي انجام دهم، و با لشكر دشمن به عنوان اينكه من نيز مشرك هستم نيرنگ بزنم، آن حضرت فرمود: از هر طريق بتواني جلهو پيشهرفت خبر ندارند، حال هر دستوري مي

 تواني، چون جنگ خدعه و نيرنگ است، و ممكن است يك نفر با نيرنگ كار يك لشكر كند.را بگيري ميكفار 

اريد، چون مدينه )يثرب( شههر نعيم بن مسعود بعد از اين كسب اجازه نزد بني قريظه رفت، و به ايشان گفت: من دوست شمايم، و به خدا سوگند شما با قريش و غطفان فرق د
انهد، اگهر اند و به شما وارد شهدهقرار دارد، و اما قريش و غطفان خانه و زندگي ايشان جاي ديگر است، آنها آمده 6رس محمد و فرزندان و زنان شما در دستشماست، و اموال 

 گذارند، و شهمادر زير چنگال دشمنتان تنها ميگردند، و شما را فرصتي به دست آورند، آن را غنيمت شمرده، و اگر فرصتي نيافتند، و شكست خوردند به شهر و ديار خود بر مي
اي به دست آورده باشهيد كهه دانيد كه حريف او نيستيد، پس بياييد و از قريش و غطفان گروگان بگيريد، آنهم بزرگان ايشان را گرو بگيريد، تا به اين وسيله وثيقههم خوب مي

 شما را تنها نگذارند، بني قريظه اين رأي را پسنديدند.

ام را از محمهد و ديهن لهسوي ديگر به طرف لشكر قريش روانه شد، و نزد ابوسفيان و اشراف قريش رفت و گفت: اي گروه قريش شما واقفيد كه من دوستدار شمايم، و فاصاز 
گوييم، و تهو در نهزد مها مهتهم نيسهتي، ه به احدي نميام شما را با نصيحتي خيرخواهي كنم، به شرط آنكه به احدي اظهار نكنيد، گفتند: مطمئن باش كدانيد، اينك آمدهاو مي

اند، كه براي اينكه تهو از مها راضهي پيام فرستاده 6اند؟ و نزد محمد دانيد كه بني قريظه از اينكه پيمان خود را با محمد شكستند، و به شما پيوستند پشيمان شدهگفت: هيچ مي
تو دهيم، تا گردنهايشان را بزني، و بعد از آن همواره با تو باشيم، تا لشكر دشمن را از اين سرزمين بيهرون بهرانيم، و او خواهيم بزرگان لشكر دشمن را گرفته به دست شوي مي

زنهار از ايشان بهر به ايشان ندهيد، و قبول كرده، پس هوشيار باشيد، اگر بني قريظه نزد شما آمدند، و چند نفر از شما را به عنوان رهن خواستند، قبول نكنيد، حتي يك نفر هم 
 زد.حذر باشيد. از آن جا برخاسته نزد بني غطفان رفت، و گفت اي مردم، من يكي از شمايم، و همان حرفهايي را كه به قريش زده بود به ايشان 

گويد: اي گهروه قريظه فرستاد كه ابوسفيان ميبني فردا صبح كه روز شنبه و ماه شوال و سال پنجم هجرت بود، ابوسفيان عكرمة بن ابي جهل با چند نفر ديگر از قريش را نزد
 ها بيرون شويد، تا با محمد بجنگيم.توانيم تجديد قوا كنيم، از قلعهيهود آذوقه گوشتي ما تمام شد، و ما در اينجا از خانه و زندگي خود دور هستيم و نمي

دانيم، و گذشته از اين اصلا ما حاضر نيستيم در جنگ با محمد با شما شركت كنهيم، مگهر آنكهه از نمي يهوديان گفتند: امروز روز شنبه است، كه ما يهوديان هيچ كاري را جائز
 مردان سرشناس خود چند نفر را به ما گروگان دهيد، كه از اين شهر نرويد، و ما را تنها نگذاريد، تا كار محمد را يكسره كنيد.

خواهيهد در دههيم، مهيناگزير كسي نزد بني قريظه فرستاد كه احدي را به شما گروگهان نمهي خدا سوگند نعيم درست گفت:ابوسفيان وقتي اين پيام يهوديان را شنيد گفت: به 
، كنهيمميخواهيد در قلعه خود بنشينيد، يهوديان هم گفتند: به خدا قسم نعيم درست گفت، در پاسخ قريش پيام دادند كه به خدا سوگند با شما شركت نجنگ شركت كنيد و مي

آن روز بادي بسيار سرد بر لشكر كفر مسلط نمود و همهه را از صهحنه  مگر وقتي گروگان بدهيد، و خداوند به اين وسيله اتحاد بين لشكر را بهم زد، آن گاه در شبهاي زمستاني
 جنگ مجبور به فرار ساخت.

تواند از مقدار خستگي و گرسنگي و تهرس مها آگهاه ر در فشار بوديم كه جز خدا كسي نميگويد: حذيفة بن اليمان گفت: به خدا سوگند در ايام خندق آن قدمحمد بن كعب مي
اشته سپس فرمود: آيا كسي هست برود و خبري از اين قوم براي ما بياورد و در عهوض رفيهق مهن در بهشهت ذبرخاست، و مقداري نماز گ 6شود، شبي از آن شبها رسول خدا 

اي جز پذيرفتن نداشهتم، عرضهه داشهتم: شدت ترس و خستگي و گرسنگي به احدي اجازه پاسخ نداد، ناگزير مرا صدا زد، و من كه چارهباشد؟حذيفه سپس اضافه كرد: و چون 
در آنجا باد سهردي و  ، فرمود: برو و خبري از اين قوم براي ما بياور، و هيچ كاري مكن تا برگردي، من به طرف لشكرگاه دشمن رفتم، ديدم )با كمال تعجب(6 اللَّهرسولبله يا 

تواند روي اجهاق قهرار اي برايشان باقي گذاشته، و نه بنايي، و نه آتشي و نه ديگي ميشان كرده، نه خيمهلشكري از طرف خدا به لشكر دشمن مسلط شده، آن چنان كه بيچاره
آمد، فرياد زد اي گروه قريش! هر كس رفيق بغل دسهتي خهود را بشناسهد، مهردم در  اش بيرونديدم، ناگهان ابوسفيان از خيمهگيرد. همان طور كه ايستاده بودم و وضع را مي

دستي كردم و از كسي كه در طرف راستم ايستاده بود پرسيدم تو كيستي؟ گفت: من فلانيم. آن گاه ابوسفيان بهه منزلگهاه تاريكي شب از يكديگر پرسيدند تو كيستي؟ من پيش
د اي گروه قريش! به خدا ديگر اين جا جاي ماندن نيست، براي اينكه همه چهار پايان و مركبهاي ما هلاك شدند، و بني قريظه هم با مها خود رفت، و دوباره برگشت، و صدا ز

، آن قهدر عجهول بهود گيرد، آن گاه به عجله سوار بر مركب خود شدبي وفايي كردند، اين باد سرد هم چيزي براي ما باقي نگذاشت، و با آن هيچ چيزي در جاي خود قرار نمي
 كه بند از پاي مركب باز نكرد، و بعد از سوار شدن باز كرد.
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ام، پهس زه كمهان خهود را گي كردهگويد: من با خود گفتم چه خوب است همين الان او را با تير از پاي در آورم، و اين دشمن خدا را بكشم، كه اگر اين كار را بكنم كار بزرمي

افتادم، كه فرمود: هيچ كاري صورت مده، تا برگهردي، نهاگزير كمهان را بهه  6م، همين كه خواستم رها كنم، و او را بكشم به ياد دستور رسول خدا بستم و تير در كمان گذاشت
من بين دو پايش پنهان شهدم، و همين كه صداي پاي مرا شنيد، ميان دو پاي خود را باز كرد، و  حال اول برگردانده، نزد رسول خدا برگشتم، ديدم هم چنان مشغول نماز است،

به عهرض رسهاندم. و از سهليمان بهن مقداري از پتويي كه به خود پيچيده بود رويم انداخت، و با همين حال ركوع و سجده را به جا آورد، آن گاه پرسيد: چه خبر؟ من جريان را 
جنگيم، و همين طور هم شد، و بعهد به بعد كفار به ما حمله نخواهند كرد، بلكه ما با ايشان ميديگر از اين  صرد نقل شده كه گفت: رسول خدا بعد از پايان يافتن احزاب فرمود:

 (363الي  361، ص 8، ج البيانمجمع).از احزاب ديگر قريش هوس جنگيدن نكرد، و رسول خدا با ايشان جنگيد، تا آنكه مكه را فتح كرد
در تفسهير خهود قريهب  (077، ص 2تفسير قمهي، ج )نقل كرده، كه ما خلاصه آن را در اين جا آورديم، و مرحوم قمي، مرحوم طبرسي البيانمجمعمؤلف: اين جريان را صاحب 
 (083، ص 3، ج الدرالمنثور).اي در اين قصه نقل كرده استروايات متفرقه الدرالمنثورهمان را آورده، و سيوطي در 

از جنگ خندق برگشت، و ابزار جنهگ  6اللَّه بن كعب بن مالك، از پدرش مالك، نقل كرده كه گفت: وقتي رسول خدا  گفته: زهري از عبد الرحمن بن عبد البيانمجمعو نيز در 
 كني، و حال آنكهبينيم لباس جنگ را از خود جدا ميرا به زمين گذاشت، و استحمام كرد، جبرئيل برايش نمودار شد، و گفت در انجام جهاد هيچ عذري باقي نگذاشتي، حال مي

 ايم.ما نكنده

شهند، مهردم مجهددا لبهاس از شدت ناراحتي از جاي پريد، و فورا خود را به مردم رسانيد، كه نماز عصر را نخوانند، مگر بعد از آنكه بني قريظه را محاصره كهرده با 6رسول خدا 
بهه مها  6ايم، چون رسول خهدا هم بگو مگو كردند، بعضي گفتند: ما گناهي نكردهجنگ به تن كردند، و هنوز به قلعه بني قريظه نرسيده بودند كه آفتاب غروب كرد، و مردم با 

ر آن جناب منافاتي با نماز خواندن نهدارد، فرمود نماز عصر را نخوانيد مگر بعد از آنكه به قلعه بني قريظه برسيد، و ما امر او را اطاعت كرديم، بعضي ديگر به احتمال اينكه دستو
سيدند نمازشان را تا در انجام وظيفه مخالفت احتمالي هم نكرده باشند، ولي بعضي ديگر نخواندند، تا نمازشان قضاء شد، و بعد از غروب آفتاب كه به قلعه ر نماز خود را خواندند،

 ملامت نفرمود. هيچ يك از دو طايفه را 6قضاء كردند، و رسول خدا 

ان مقدمه جلو فرستاد، و لواء جنگ را به دستش داد، و فرمود، همه جا پيش برو، تا لشكر را جلهو قلعهه بنهي قريظهه را به عنو 7علي بن ابي طالب  6گويد: رسول خدا عروه مي
ودنهد، و اي از انصار كه از تيره بني غنم بودند برخورد، كهه منتظهر رسهيدن آن جنهاب ببه دنبالش براه افتاد، در بين راه به عده 6از پيش براند، و رسول خدا  7پياده كني، علي 

سوار بر قاطري ابلهق از ايهن جها چون آن جناب را ديدند خيال كردند كه آن حضرت از دور به ايشان فرمود ساعتي قبل لشكر از اين جا عبور كرد؟ در پاسخ گفتند: دحيه كلبي 
جبرئيل بود، كه خداونهد او را مهأمور بنهي قريظهه كهرده، تها ايشهان را گذشت، در حالي كه پتويي از ابريشم بر پشت قاطر انداخته بود، حضرت فرمود: او دحيه كلبي نبود، بلكه 

 متزلزل كند، و دلهايشان را پر از ترس سازد.

 را بديهد، و عرضهه 6شنيد، پس برگشت تها در راه رسهول خهدا  6هم چنان برفت تا به قلعه بني قريظه رسيد، در آن جا از مردم قلعه، ناسزاها به رسول خدا  7گويند: علي مي
اي؟ عرضه سزاوار نيست شما نزديك قلعه بياييد، و به اين مردم ناپاك نزديك شويد. حضرت فرمود: مثل اينكه از آنان سخنان زشت نسبت به من شنيده 6 اللَّهرسولداشت: يا 

اي برادران مردمهي كهه بهه  فرمود: 6زديك قلعه آمدند، رسول خدا فرمود: به محضي كه مرا ببينند ديگر از آن سخنان نخواهند گفت، پس به اتفاق ن 6 اللَّهرسولبله يا  داشت:
 نبودي. صورت ميمون و خوك مسخ شدند، آيا خدا خوارتان كرد، و بلا بر شما نازل فرمود؟ يهوديان بني قريظه گفتند: اي ابا القاسم تو مردي نادان

و خدا ترس را بر دلهايشان مسلط فرمود، تصادفا بعد از آنكه قريش و غطفان فرار كردند، حيي بهن  بيست و پنج شب آنان را محاصره كرد، تا به ستوه آمدند، 6پس رسول خدا 
گردد، تا آنكه با ايشان نبرد كند، كعهب بهن از پيرامون قلعه بر نمي 6اخطب )بزرگ خيبريان( با مردم بني قريظه داخل قلعه ايشان شده بود، و چون يقين كردند كه رسول خدا 

كنم، هر يك را صلاح ديديد عملي كنيد. پرسهيدند، بينيد به شما روي آورده، و من يكي از سه كار را به شما پيشنهاد ميان گفت: اي گروه يهود بلايي است كه مياسد به ايش
كهه در  پيغمبري است مرسل، و همان شخصهي اسهتبگو ببينيم چيست؟ گفت: اول اينكه بياييد با اين مرد بيعت كنيم، و دين او را بپذيريم، براي همه شما روشن شده كه او 

ايم. گفتند: ما هرگز از دين تورات جدا نخهواهيم شود، و هم دين خدا را پذيرفتهايد، اگر اين كار را بكنيم، هم جان و مال و زنانمان محفوظ ميكتاب آسماني خود نامش را يافته
 شد، و آن را با ديني ديگر معاوضه نخواهيم نمود.

مها پذيريد، بياييد فرزندان و زنان خود را به دست خود بكشيم، و سپس با محمد نبرد كنيم، و حتي اموال خود را نيز نابود كنيم، تا بعد از م اينكه اگر آن پيشنهاد را نميگفت: دو
نه زني داريم، و نه فرزندي و نه مالي، و اگر غلبه كهرديم تهيهه  ايم، چونچيزي از ما باقي نماند، تا خدا بين ما و محمد حكم كند، اگر كشته شديم بدون دل واپسي كشته شده

 گويي اين يك مشت بيچاره را بكشيم؟ آن وقت ديگر چه خيري در زندگي بدون آنان هست؟زن و فرزند آسان است، گفتند: مي

جنگيم، از اين غفلت آنان استفاده نمهوده بهه ايشهان كه ما در اين شب نميدانند پذيريد بياييد همين امشب كه شب شنبه است، و محمد و يارانش ميگفت: اگر اين را هم نمي
چار شهدند، و مسهخ شهدند مها نيهز شبيخون بزنيم، گفتند: آيا حرمت شب شنبه خود را از بين ببريم؟ و همان كاري را كه گذشتگان ما كردند بكنيم، و به آن بلاي كه ميداني د

كنم از آن روز كه بهه نيم، كعب بن اسد وقتي ديد هيچ يك از پيشنهادهايش پذيرفته نشد، گفت: عجب مردم بي عقلي هستيد، خيال ميكدچار شويم؟ نه، هرگز اين كار را نمي
 ايد.ايد حتي يك روز هم در خود حزم و احتياط نداشتهدنيا آمده

توانيهد حكهم خهود كنيهد، بنهي دهد، فرمود: هر يك از اصحاب مرا كه خواستيد مهيدر پاسخ بني قريظه كه پيشنهاد كردند يك نفر را حكم قرار  6گويد: رسول خدا زهري مي
قبول كرد، و دستور داد تا هر چه اسلحه دارند در قبه آن جناب جمهع كننهد، و سهپس دستهايشهان را از پشهت بسهتند، و بهه  6قريظه سعد بن معاذ را اختيار كردند، رسول خدا 

دستور داد سعد بن معاذ را بياورنهد، وقتهي آمهد، پرسهيد: بها ايهن يهوديهان چهه كنهيم؟ عرضهه داشهت  6داشت كردند، آن گاه رسول خدا  يكديگر پيوستند و در خانه اسامه باز
ه به انصار گفهت شود، آن گاهايشان كشته شوند، و ذراري و زنانشان اسير گردند، و اموالشان به عنوان غنيمت تقسيم شود، و ملك و باغاتشان تنها بين مهاجرين تقسيم جنگي

 كه اين جا وطن شما است، و شما ملك و باغ داريد و مهاجران ندارند.
خداي عزوجل داوري كردي، و در بعضي روايات آمده كه فرمود: به حكمي داوري كردي كهه خهدا از بهالاي هفهت  تكبير گفت، و فرمود: بين ما و آنان به حكم 6رسول خدا  

 مان دنيا است.رقيع رانده، و رقيع به معناي آس

اند: چهار صد و پنجاه نفر كشهته و هفتصهد و پنجهاه نفهر ها گفتهكشتند، بعضي -اند ششصد نفر بودندكه به طوري كه گفته -دستور داد مقاتلان ايشان را 6آن گاه رسول خدا 
كنند؟ كعهب گفهت: حهالا بيني با ما چه مي، به كعب بن اسد گفتند هيچ مي6بردند نزد رسول خدا اسير شدند، و در روايت آمده كه: در موقعي كه بني قريظه را دست بسته مي
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  بيان آيات

 ،كفافبه قدر است كه اولا به ايشان تذكر دهد كه از دنيا و زينت آن جز عفت و رزق  6اين آيات مربوط به همسران رسول خدا 

صورتي است كه بخواهند همسر او باشند، و گرنه مانند ساير مردمند، و سپس ايشان را خطاب كند كه  اي ندارند، البته اين دربهره

اند، و به خاطر افتخاري كه نصيبشان شده چه شدايدي را بايد تحمل كنند، پس قرار گرفته يتوجه باشند در چه موقف دشوارم

آن گاه  دهد، و اگر هم عمل زشتي كنند، عذابشان نزد خدا دو چندان خواهد بود.اگر از خدا بترسند، خداوند اجر دو چندانشان مي

اينكه ملازم خانه خود باشند، و چون ساير زنان خود را به نامحرم نشان ندهند، و نماز بگزارند، و  كند به عفت، وايشان را امر مي

شود از آيات قرآني و حكمت آسماني ياد كنند، و در آخر، عموم صالحان هايشان نازل و تلاوت ميزكات دهند، و از آنچه در خانه

 دهد.از مردان و زنان را وعده مغفرت و اجر عظيم مي

                                      

                                    

                                          

                                      

                                         

                                                                                                                                                              
پرسيديد، بهه كرديد، و چاره كار خود را از خيرخواهان ميزنيد؟ چرا قبلا به راهنماييهاي من اعتناء نكرديد؟ اي كاش همه جا اين پرسش را ميكه بيچاره شديد اين حرف را مي

رود. در اين هنگام حيي بن اخطهب دار نيست، و هر يك از شما برود ديگر بر نخواهد گشت، چون به خدا قسم با پاي خود به قتلگاهش ميخدا سوگند دعوت كننده ما دست بر
ه بود، تها كسهي آن را از اي فاختي در بر داشت، و آن را از هر طرف پاره پاره كرده بود، و مانند جاي انگشت سوراخ كردآوردند، در حالي كه حله 6دشمن خدا را نزد رسول خدا 

او را ديد، فرمود: آگاه باش كه به خدا سوگند من هيچ ملامتي در دشمني با تو ندارم،  6تنش بيرون نكند، و دستهايش با طناب به گردنش بسته شده بود، همين كه رسول خدا 
مقهدر كهرده  اسهرائيلبنيرا بيچاره كني، آن گاه فرمود: اي مردم از آنچه خدا بهراي بينم، و اين بيچارگي تو از اين جهت است كه خواستي خدا و خلاصه تقصيري در خود نمي

نوشته، و مقدر كرده، آن گاه نشست و سر از بدن او جدا كردند. بعد از اعدام جنگجويان عهدشهكن  اسرائيلبنيناراحت نشويد، اين همان سرنوشت و تقديري است كه خدا عليه 
اي از اسراي ايشان را به اتفاق سعد بن زيد انصاري به نجد فرستاد، تا به فروش برساند، و بها اموال ايشان را در بين مسلمانان تقسيم كرد، و عده بني قريظه، زنان و كودكان و

 پول آن اسب و سلاح خريداري كند.

 اش بپردازند(.اي كه در مسجد برايش زده بودند برگردانيد، )تا به معالجههاو را به خيم 6گويند وقتي كار بني قريظه خاتمه يافت، زخم سعد بن معاذ باز شد، و رسول خدا مي

آمد، و پرسيد اين بنده صالح كيست كه در اين خيمه از دنيا رفته، درهاي آسمان برايش باز شده، و عرش به  6گويد: در همين موقع جبرئيل نزد رسول خدا جابر بن عبداللَّه مي
 (332 -330، ص 8، ج البيانمجمع).به مسجد آمد، ديد سعد بن معاذ از دنيا رفته است 6ا جنب و جوش در آمده؟ رسول خد

دند آوردند، همين كه رسول خهدا مؤلف: اين داستان را قمي در تفسير خود به طور مفصل آورده، و در آن آمده كه كعب ابن اسد را در حالي كه دستهايش را به گردنش بسته بو
گفت من  رمود: اي كعب آيا وصيت ابن الحواس آن خاخام هوشيار كه از شام نزد شما آمده بود سودي به حالت نبخشيد؟ با اينكه او وقتي نزد شما آمدنظرش به وي افتاد، ف 6

ام، براي اينكه به ديهدار پيغمبهري ردهام، و به آن قناعت كاز عيش و نوش و زندگي فراخ شام صرفنظر كردم، و به اين سرزمين اخمو كه غير از چند دانه خرما چيزي ندارد آمده
شهود، و در چشهمش اي نان و خرما قانع است، و به الاغ بي پالان سهوار مهيكند، پيغمبري است كه با پارهشود، و بدين سرزمين مهاجرت مينايل شوم كه در مكه مبعوث مي

گسهترش نهد يي كه سواره و پياده از پها درآيو هيچ باكي از احدي از شما ندارد، سلطنتش تا جا گيرد،اش مياش مهر نبوت است، شمشيرش را به شانهسرخي، و در بين دو شانه
كنم كه از سرزنش يهود پروا داشتم، ترسيدم بگويند كعب از كشته شهدن ترسهيد، وگرنهه بهه تهو ه يابد؟! كعب گفت: چرا اي محمد همه اينها كه گفتي درست است، ولي چمي

فرمهود: بياييهد  6كردم، ولي من چون عمري به دين يهود بودم و به همين دين زندگي كردم، بهتر است به همان دين نيز بميرم، رسهول خهدا ت ميآوردم، و تصديقايمان مي
 (085 -052، ص 2تفسير قمي، ج ).گردنش را بزنيد، مأمورين آمدند، و گردنش را زدند

فرمود: آب گوارا به ايشان بچشانيد و غذاي پاكيزه بهه در مدت سه روز در سردي صبح و شام اعدام كرد و مكرر مي باز در همان كتاب آمده كه آن جناب يهوديان بني قريظه را
ءٍ كُلِّ شَيْ صِيهِمْ ... وَ كانَ اللَّهُ عَلي أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياايشان بدهيد، و با اسيرانشان نيكي كنيد، تا آنكه همه را به قتل رسانيد و اين آيه نازل شد:" وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ

 (همان).قَدِيراً"
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توانيد با من نمي ،ايد و خواهان زندگي دنيا و زيورهاي آنيدهاي دنيوي دل بستهها و بهرهاگر به لذت :اي پيامبر به همسرانت بگو

طلاقي نيكو كه در آن هيچ گونه كشمكش و  ؛بياييد تا مالي كه از آن بهره بريد به شما بدهم و شما را طلاق گويم ،به سر بريد

طلبيد و زندگي با پيامبر را و اگر در پي اطاعت از خدا و رسول او هستيد و نيكبختي سراي آخرت را مي (28اعي نباشد )نز

همچنان با من به سر بريد كه بي ترديد خدا براي نيكوكاران شما پاداشي  ،دهيدبرتري مي ،ور دنيا باشيدآن كه خواهان رفاه و زيبي

 (29بزرگ آماده كرده است )

 شرافت نيست 6صرف همسري پيامبر 
كرده بر اينكه يت مسرزده كه دلال يو يا عمل يايشان سخن ييا از بعض 6سياق اين دو آيه اشاره دارد به اينكه گويا از زنان رسول خدا 

خود  ياز وضع زندگ 6گذشته، و نزد رسول خدا يبه ايشان سخت م 6اند، و در خانه رسول خدا نبوده يخود راض يماد ياز زندگ
 .مندشان كندبهره يماد يايشان توسعه دهد، و از زينت زندگ يدر زندگ ياند كه كماند و پيشنهاد كردهشكايت كرده

 ياين آيات را فرستاده، و به پيغمبرش دستور داده كه ايشان را بين ماندن و رفتن مخير كند، يا بروند و هر جوردنبال اين جريان خدا 
كه هست اين معنا را چنين تعبير كرد، كه اگر حيات دنيا  يبسازند، چيز يكنند، و يا بمانند و با همين زندگ يخواهد زندگيكه دلشان م
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خواهيد بايد با وضع موجود بسازيد، و از اين تعبير يو اگر خدا و رسول و دار آخرت را م .تا رهايتان كنم خواهيد، بياييديو زينت آن را م
 :آيد كهيبر م

و  6رسول خدا  ي، با همسريو به آن سرگرم شو يبهره بگير يآن، كه از هر نعمت ياولا جمع بين وسعت در عيش دنيا، و صفا
 .شونديدو با هم جمع نمدر خانه او ممكن نيست، و اين  يزندگ

كند بر اينكه هر يك از دو طرف تخيير مقيد به مقابل ديگرش است، و مراد از اراده حيات دنيا و زينت آن، اين است كه يثانيا دلالت م
نيز اين است انسان دنيا و زينت آن را اصل و هدف قرار دهد، چه اينكه آخرت را هم در نظر بگيرد يا نه، و مراد از اراده حيات آخرت 

آن را هدف و اصل قرار دهد، و دلش همواره متعلق بدان باشد، چه اينكه حيات دنياييش هم توسعه داشته باشد، و به زينت و  يكه آدم
 .بهره باشد يب يبه كل يعيش نائل بشود، يا آنكه از لذائذ ماد يصفا

مختلف است، اگر حيات دنيا و زينت آن را اختيار كنند،  ،ف ترديداز اين دو طر ينتيجه اختيار كردن يك ييعن ،مطلب ديگر اينكه جزاء
از مال دنيا و او صرفنظر نمايند، نتيجه و جزايش اين است كه آن جناب ايشان را طلاق دهد،  ياز همسر 6همسران رسول خدا  ييعن

اش يات دنيا و زينت آن ترجيح دهند نتيجهبمانند و آخرت را بر ح يآن جناب باق يكه به همسر يمندشان سازد و اما بر فرضبهرههم 
 .كه احسان و عمل صالح هم بكنند ياست در نزد خدا، اما نه به طور مطلق، بلكه به شرط ياجر عظيم

و  يهر كس كه همسر آن جناب شود كرامت ياجر عظيم داشته باشد، و خدا برا 6رسول خدا  يپس چنين نيست كه صرف همسر
 يبرا يبينيم وقتياست، و به همين جهت است كه م يتوأم با احسان و تقو يهمسر يامت و احترام براقائل باشد، بلكه كر يحرمت

 ."اتَّقَيْتُنَّ ِ نَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِن" لَسْتُ:فرمايدينموده و م يكند، آن را مقيد به تقويبار دوم علو مقام ايشان را ذكر م
 يوَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَ اللَّهرسول" مُحَمَّدٌ :كرده، و فرموده 6بت به كرامت اصحاب رسول خدا است كه نس يو اين تقييد نظير تقييد

شود همه يپس معلوم م ،0عَظِيماً"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً  ...الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً
پس ]اند، بودند مشمول اين وعده نيستند، بلكه تنها شامل آن عده است كه ايمان و عمل صالح داشته 6رسول خدا  يكه صحاب يكسان

 .[را كفاره آن حساب كنيم 6توانيم صحبت با رسول خدا يسرزده باشد، ما نم يانحراف و گناه و ظلم ياگر از يك نفر صحاب
است، و به  يشود، و هم چنان به قوت خود باقيبا اين حرفها تقييد نم 2" إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ":و كوتاه سخن اينكه اطلاق جمله

 .ديگر ملاك كرامت نزد خدا نخواهد بود يحكم اطلاق آن حسب و نسب و يا هيچ سبب
اش اين به همسران خود ابلاغ كند، و لازمه قُلْ لِأَزْواجِكَ" دستور به آن جناب است كه اين دو آيه راپس اينكه فرمود" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ 

خدا و رسول و خانه آخرت را اختيار  يشان را بپردازد، و اگر شق دوم يعناست كه اگر شق اول را اختيار كردند، طلاقشان داده، مهريه
 .خود باقيشان بدارد يكردند، بر همسر

به تمتعات آن، و  ياراده حيات دنيا و زينت آن به قرينه مقابله، كنايه است از اختيار دنيا، و دلدادگ -"نْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَهاإِ "
 .گرداندن از آخرت يآوردن بدان، و رو يرو
، يبلند قرار داشت ياين وضع شده كه هر وقت در مكان يكلمه" تعال" در اصل برا :در كشاف گفته -"فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا"

، و ليكن در اثر كثرت استعمال، كار يبيا، اين كلمه را بكار ببر ي، و بگوييتر قرار دارد صدا بزنپايين يرا كه در مكان يكس يو خواست
 يكلمه" تعالين"، آمدن با پا نيست، بلكه رو يد، چه مكان بلند، و چه پست، و معناشويرسيده كه در همه جا استعمال م يآن به جاي

از دو پيشنهادم را  يبياييد با اراده و اختيارتان يك ي، يعن(گوييم بياييد فلان كار را انجام دهيميهم م ياست، )در فارس يآوردن بكار
من  دربارهرفت  يآيد تا با من مخاصمه كند، و يا فلانيدارد م يفلان :وييمگيخود بياييد، هم چنان كه م يكنيد، نه اينكه با پا يعمل

خود استعمال  يلغو يآيد، رفت و برخاست به معنايحرف بزند، و يا برخاست تا مرا تهديد كند، كه در اين موارد هيچ يك از كلمات م
 يبه او بدهد كه با آن زندگ يدهد مالياز ايشان را طلاق م ييك يو تمتيع عبارت است از اينكه وقت  3.نشده بلكه همه آنها كنايه است

                                                 
 ...بيني ايشان را كه همواره يا در ركوعند يا سهجودفرستاده خدا، و آنان كه با وي ايمان آوردند، در جهاد عليه كفار بسيار سختند، و در بين خود دل رحمند، و مي 6محمد  1 

 .25اند مغفرت و اجر عظيمي وعده داده است.سوره فتح، آيه اند و عمل صالح كردهوردهخداوند همين اصحاب را كه ايمان آ
 .03ترين شما با تقواترين شما است. سوره حجرات، آيه تنها گرامي 2 

 .333، ص 3تفسير كشاف، ج  3 
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رها كردن است، و سراح جميل به اين معنا است كه بدون خصومت و مشاجره و بد و بيراه گفتن او را  يكند، و كلمه" تسريح" به معنا
 ي، و ليكن حق مطلب اين است كه احكامانداز نظر فقه هست، كه مفسرين آن را ايراد كرده يهايدر اين آيه شريفه بحث .طلاق دهد

از جهت لفظ در آيه نيست، كه دلالت كند بر  ياست، و هيچ دليل 6است، و مربوط به شخص رسول خدا  يكه در اين آيه آمده شخص
 .آمده ياينكه شامل غير از آن جناب نيز هست، و تفصيل همين مطلب در كتب فقه

"، هر ...در سابق گذشت كه مقابله بين اين جمله و جمله" إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها -"رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ  وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ "
طاعت شود )و اگر يجمله مورد بحث چنين م ي، و نبودن آن، و در نتيجه معنايمخالف آن ديگر كند بهييك از دو كلام را مقيد م

صبر كرديد، و نيز محروميت از  يزندگ يو سخت يخدا و رسول، و سعادت خانه آخرت را اختيار كرديد، و به همين جهت در مقابل تنگ
كه ديديد مقيد شد، به مخالف مضمون جمله ديگر، و در عين  يكه به طور (شوديدنيا را تحمل نموديد، چنين و چنان م يزينت زندگ

معيشت صبر كنند، چون اگر جز اين بود، صحيح نبود  يبمانند و در برابر تنگ يباق 6رسول خدا  ينكه در همسرحال كنايه است از اي
 .كه قيد احسان را هم در آن اجر موعود شرط كند، و اين خود روشن است

صبر نموديد، خداوند  يدگزن ياو را اختيار كرديد، و بر تنگ يو همسر 6و اگر بقاء نزد رسول خدا  :شود كهيآيه اين م يپس معنا
گزينش خدا و رسول و خانه  يكه نيكوكار باشيد، و خلاصه علاوه بر اين گزينش، يعن يعظيم آماده كرده، اما به شرط يبرايتان اجر

ايد و آخرت، در عمل هم نيكوكار باشيد، چه اگر به صرف اين گزينش اكتفاء نموده و در عمل نيكوكار نباشيد، هم در دنيا زيانكار شده
  .ايدايد، و هم در آخرت، و هر دو را از دست دادهاز لذائذ آن محروم مانده

 

 

 

 

 بحث روايي
روايت كرده كه فرمود: زينب دختر جحش گفت: رسول خدا پنداشتند اگر ما را طلاق دهد  7در كافي به سند خود از داوود بن سرحان از امام صادق 

گيري كرده بود، وقتي زينب اين حرف را زد، خداي تعالي بيست و نه روز از آنان كناره 6امي بود كه رسول خدا شوهر براي ما قحطي است، و اين در هنگ

 1.ما خدا و رسول او را و خانه آخرت را برگزيديم .." پس همسران گفتند:.فرستاد، و گفت:" قُلْ لِأَزْواجِكَ  6جبرئيل را نزد رسول خدا 

كه گفت: از آن جناب اين مسأله را پرسيدم كه مردي همسر خود را مخير است روايت  7عيص بن قاسم، از امام صادق و در همان كتاب به سند خود از 

بود، كه از ناحيه خدا  6تنها مخصوص رسول خدا  شود يا نه؟ فرمود: نه، اين حكمگزيند، آيا به صرف اين گزينش جدا ميكند، و همسرش جدايي را ميمي

طلاقشان  6كردند رسول خدا را مخير كند، و او هم از باب امتثال امر خدا اين كار را كرد، تازه اگر همسرانش جدايي را اختيار ميمأمور شد همسرانش 

نَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ شود، خداي تعالي هم به مسأله طلاق تصريح كرده، و فرموده:" قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنميمحسوب طلاق  ،داد، و صرف اختيار زنانمي

 2.زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا"

با پانزده زن ازدواج كرد، و با سيزده نفر از آنان در آميخت، و چون از دنيا رفت نه  6روايت شده كه فرموده: رسول خدا  7و در خصال از امام صادق 

بودند، و اما آن دو نفري كه آن جناب با ايشان آميزش نكرد، يكي عمرة بود، و ديگري سنا، و اما آن سيزده نفري كه با ايشان  نفر از آنان همسرش

د، و سپس با ام بياميخت، اول خديجه دختر خويلد بود، و بعد از او با سوده دختر زمعه ازدواج كرد، و سپس با ام سلمه كه نامش هند، و دختر ابي اميه بو

دختر خزيمة بن حارث ام المساكين، و بعد از او با زينب دختر جحش، آن گاه با  بكر، و آن گاه با حفصه دختر عمر، و سپس با زينبعبداللَّه عايشه دختر ابي

ث، و بعد از او با صفيه دختر ام حبيب رملة دختر ابي سفيان، و بعد از او با ميمونه دختر حارث، و سپس با زينب دختر عميس، آن گاه با جويريه دختر حار

 بخشيد خوله دختر حكيم سلمي بود. 6حيي بن اخطب، و آنكه خود را به رسول خدا 

كرد، يعني شبهاي و آن جناب علاوه بر اين همسران، دو كنيز داشت، يكي ماريه قبطيه، و ديگري ريحانه خندفيه، كه با آنان نيز معامله همسران آزاد را مي

و آن نه نفري كه در هنگام رحلت آن جناب همسرش بودند، عبارت بودند از عايشه، حفصه، ام سلمه،  كرد.ان و اين دو كنيز تقسيم ميخود را بين همسر

ميمونه  زينب دختر جحش، ميمونه دختر حارث، ام حبيب دختر ابوسفيان، جويريه، سوده، صفيه، كه از همه فاضلتر خديجه، و بعد از او ام سلمه و سپس

 3.بود

                                                 
 .6، ح 038، ص 4فروع كافي، ج  1 

 .3، ح 037، ص 4فروع كافي، ج  2 
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از جنگ خيبر برگشت، و در آن جنگ  6در تفسير قمي در ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ" آمده كه سبب نزول اين آيه اين بود كه چون رسول خدا 

تش فرمود: بر طبق دستور خداي ها را به ما بده، حضرهاي آل ابي الحقيق نصيب مسلمانان شد، همسرانش به آن جناب عرضه داشتند اين گنجينهگنجينه

اي كه اگر ما را طلاق دهي ديگر در همه فاميل ما تعالي در بين همه مسلمانان تقسيم كردم، همسران از وي در خشم شدند، و گفتند تو چنان گمان كرده

كرد، و به آن جناب دستور داد از ايشان  اش غيرتخداي تعالي از اين سخن ايشان براي رسول گرامي شود كه ما را بگيرد؟يك همسر كفو پيدا نمي

گيري نموده و در مشربه ام ابراهيم منزل گزيد، تا آن كه يك نوبت حيض ديدند، و پاك بيست و نه روز از ايشان كناره 6گيري كند، رسول خدا كناره

را مخير كرد بين باقي ماندن بر همسري آن  6رستاد، كه در آن همسران رسول خدا .. أَجْراً عَظِيماً" را ف.شدند، آن گاه آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ

كنم، دنبال او ساير و اولين كسي كه در بين همسران برخاست ام سلمه بود، عرضه داشت: من خدا و رسول را اختيار مي جناب، و بين طلاق گرفتن.

 1.عانقه كردند، و كلام ام سلمه را همي گفتنداز در آشتي م 6همسران يكي يكي برخاستند، و با رسول خدا 

قريب به اين معنا از طرق اهل سنت نيز روايت شده، و در آن آمده: اولين كسي كه برخاست و گفت من خدا و رسولش را اختيار كردم عايشه  مؤلف:

 2.بود

با حفصه )دختر عمر( نشسته بودند با  6رده كه گفت: رسول خدا آمده كه واحدي به سند خود از سعيد بن جبير، از ابن عباس روايت ك البيانمجمعو در 

پس كسي را فرستاد نزد عمر، عمر وقتي  پرسيد: ميل داري مردي بين من و تو حكم شود؟ حفصه عرضه داشت: آري. 6هم مشاجره كردند و رسول خدا 

ر از حق چيزي مگو، عمر چون اين بشنيد، دست بلند كرد و محكم به تو سخن بگو، ولي غي 6 اللَّهرسولآمد به دخترش گفت: حرف بزن، حفصه گفت: يا 

 6به عمر فرمود: دست نگه دار، پس عمر به دخترش گفت: اي دشمن خدا، رسول خدا  6صورت دخترش زد، و اين سيلي را دوباره تكراركرد. رسول خدا 

زدم تا بميري، رسول داشتم، آن قدر ميحضر او نبود دست خود را نگه نميگويد، به آن خدايي كه او را به حق مبعوث كرده، اگر احترام مجز حق نمي

خورد، پس خداي تعالي اي كه داشت رفت، و تا يك ماه با احدي از همسرانش نياميخت، و در همان غرفه صبحانه و شام ميبرخاست و به بالا خانه 6خدا 

 3.اين آيات را فرو فرستاد

                                                

شود و اين كار بر خدا هر كس از شما كار ناشايسته و گناه بزرگِ آشكاري مرتكب شود عذابش دو چندان مي ،اي همسران پيامبر

 (31آسان است )

سخن را متوجه خود آنان كرده، تا  يهمسران او داشت، عدول نموده، رو درباره 6كه قبلا به خود رسول خدا  يآيه از خطاب در اين
تقرير و توضيح جمله" فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ  يرا كه متوجه ايشان است مسجل و مؤكد كند، و اين آيه و آيه بعدش به نحو يتكليف

عظيم داريد، و هم نفيا كه چرا غير از محسنات از شما  يدهد، كه چگونه اجريباشد، و هم اثباتا آن را توضيح ميجْراً عَظِيماً" ممِنْكُنَّ أَ
 .آن اجر عظيم را ندارند

است كه در  يعمل يناآشكار مرتكب شود" به مع يهر يك از شما كه گناه -كلمه" فاحشة" در جمله" مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
آشكار  يافتراء، غيبت، و امثال اينها، و كلمه" مبينة" به معنا 6و شناعت به نهايت رسيده باشد، مانند آزار دادن به رسول خدا  يزشت

 .همه روشن باشد ياش برايكه زشت يگناه ياست، يعن
است و برابر دو  يكه مضاعف هم باشد، و" ضعفين" به معنا يشود، در حالياو دو چندان م يعذاب برا ييعن -"يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ "

 6.دهيمي" نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ"، اجرش را دو بار م:مؤيد آن اين است كه در طرف ثواب فرموده
پيغمبر جلوگير عذاب دو چندان  يهمسراللَّهِ يَسِيراً" ختم شده، تا اشاره كند به اينكه صرف  يآيه شريفه با جمله" وَ كانَ ذلِكَ عَلَ

باشد، و اما با معصيت  ياثر نيك دارد كه توأم با تقو يپيغمبر وقت ي، و همسرياحترام نيست مگر تقو يبرا يشود، هيچ ملاكينم
 .جز دورتر شدن، و وبال بيشتر آوردن ندارد ياثر
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ن كهه سه بار عذاب دارد، به اين بيها 6اند: مراد از مضاعفه عذاب ضعفين، اين است كه چنين همسري از رسول خدا و بنابراين ديگر نبايد به گفتار بعضي اعتناء كرد كه گفته 4 
 گردد.زياد شدن عذاب است، و چون بر اين عذاب دو برابر افزوده شود مجموع سه برابر مي مضاعفه عذاب به معناي
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دهيم و بهشت را كه پاداشش را دو چندان به او مي ،خاضعانه خدا و رسولش را فرمان بَردَ و كاري شايسته كند ،و هر كس از شما

 (31ايم )روزي ارزشمندي است براي او آماده ساخته

ملازمت و مداومت در اطاعت و  يديگر به معنا 3ياطاعت است، بعض يبه معنا :اندگفته 2يو بعض 0خضوع است يمعناكلمه" قنوت" به 
 .تهيه كردن است، و رزق كريم مصداق بارزش بهشت است ياند، و كلمه" اعتاد" به معناخضوع گرفته

 يول او خاضع شود، و يا ملازم اطاعت و خضوع براخدا و رس يبرا 6آيه اين است كه هر يك از شما همسران رسول خدا  يو معنا
بهشت آماده  يكريم، يعن يدهيم، و برايش رزقيدو برابر م يدهيم، يعنيخدا و رسول باشد، و عمل صالح كند، اجرش را دوباره م

 .كنيميم
كه  :به كار رفته، تا اعلام بدارد (كنيميه مو آماد -دهيميغير )مالمعتكلم مبه  (خدا آسان است ياز غيبت )و اين برا يدر اين آيه التفات

كه مرتكب  يفهماند كه آنهاييم يبه درگاه خدا نزديكند، و خدا برايشان احترام قائل است، هم چنان كه سياق غيبت قبل يچنين افراد
 .برايشان ندارد يين اثركمتر 6رسول خدا  يبرايشان قائل نيست، و همسر يشوند، از خدا دورند، و خدا هيچ ارزشيفاحشه مبينه م

                                                  

                

پس مبادا در  ؛زيرا شما منزلتي والاتر داريد ،هيچ يك از زنان ديگر نيستيدمانند  ،اگر شما تقوا پيشه كنيد ،اي همسران پيامبر

بايد با لحني  ؛ورزدطمع مي ،حضور مردان به ناز و نرمي سخن گوييد كه آن كس كه در دلش بيماري است و ايمانش سست است

 (32متعارف كه فسادانگيز نيست سخن بگوييد )

اين آيه به خرج دهيد، و  يشما با ساير زنان برابر نيستيد اگر تقو :فرمايديكند، و ميم ينان را نفزنان پيغمبر با ساير ز ياين آيه برابر
كه  يكند، امر و نهيياز كارها امر م يا، و به پارهياز كارها نه يابرد، آن گاه از پارهيكه گفته شد بالا م يمقام آنها را به همان شرط

 يپس" آن امر و نه -فرمايد شما مثل ساير زنان نيستيد، با كلمه" فاءير زنان است، چون بعد از آنكه ممتفرع بر برابر نبودن آنان با ساي
خود  يها، و در خانه(ساير زنان آهنگ صدا را فريبنده نسازيد را متفرع بر آن نموده، فرموده، پس در سخن خضوع نكنيد، )و چون

 .ن امور بين زنان پيغمبر و ساير زنان مشترك است، با اينكه اي...بنشينيد، و كرشمه و ناز مكنيد
كند، و  تأكيدخواهد اين تكاليف را بر آنان ياست، و م تأكيد يفهميم كه آوردن جمله" شما مثل ساير زنان نيستيد" برايپس از اينجا م

بكنيد، و در دين خدا بيشتر  ييشترفرمايد شما چون مثل ديگران نيستيد، واجب است در امتثال اين تكاليف كوشش و رعايت بيگويا م
 .از ساير زنان احتياط به خرج دهيد

تر و شديدتر است، اين است كه پاداش و كيفرشان دو چندان است، همان مؤيد و بلكه دليل بر اينكه تكليف همسران آن جناب سخت
مضاعف، پس  يكيفر و پاداش از بعض ي، ولآن را مضاعف خواند، و معقول نيست تكليف از همه يكسان باشد يطور كه ديديد آيه قبل
 .تر استمضاعف بود، بايد بفهميم كه تكليف آنان مؤكد، و مسئووليتشان سنگين ياگر كيفر و پاداش بعض

به خاطر انتسابشان به آن را  6بعد از آنكه علو مقام، و رفعت منزلت همسران رسول خدا  -"فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ "
نيست،  6نموده، و فرموده كه فضيلت آنان به خاطر اتصالشان به رسول خدا  يجناب بيان نموده، اين علو مقامشان را مشروط به تقو

اين است كه در  يكند، و خضوع در كلام به معنايم ياست، اينك در اين جمله ايشان را از خضوع در كلام نه يبلكه به خاطر تقو
نموده، شهوتش را بر انگيزانند، و در  يشيطان يبرابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازك و لطيف كنند، تا دل او را دچار ريبه، و خيالها
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را از ميل  يكه آدم يايمان است، آن نيروي يدل، نداشتن نيرو يكه در دل بيمار است به طمع بيفتد، و منظور از بيمار ينتيجه آن مرد
 .دارديباز مشهوات  يبه سو

آن را پسنديده دارد، و آن  (ي)نه هر عرف يكه شرع و عرف اسلام يسخن معمول و مستقيم بگوييد، سخن ييعن -"وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً"
ريبه  ، تا شنونده علاوه بر درك مدلول آن دچارياست كه تنها مدلول خود را برساند، )نه اينكه كرشمه و ناز را بر آن اضافه كن يسخن

 .(هم بشود

                                                     

                                            

در ميان مردم نمايان نشويد و نماز را  ،شدندگونه كه زنان در روزگار جاهليتِ نخست نمايان ميهاي خويش بمانيد و آنو در خانه

ما خواهد پليدي را از شما اهل بيت بزدايد و شجز اين نيست كه خدا مي .به پا داريد و زكات بدهيد و از خدا و رسولش اطاعت كنيد

 (33را از آثار آن به طور كامل پاك دارد )

از دو تا" راء" آن حذف شده  يپا بر جا شدن است، و اصل اين كلمه" اقررن" بوده، كه يك يكلمه" قرن" امر از ماده" قر" است، كه به معنا
                        ياشد، و مراد اين باشد كه اها باجتماع، و كنايه از ثابت ماندن در خانه ياست، ممكن هم هست از ماده" قار، يقار" به معنا

 .خود بيرون نياييد يهازنان پيغمبر! از خانه
" به يهمه هويدا است، و كلمه" جاهلية اول يظاهر شدن در برابر مردم است، همان طور كه برج قلعه برا يو كلمه" تبرج" به معنا

 0 .از آن، جاهليت قديم استجاهليت قبل از بعثت است، پس در نتيجه مراد  يمعنا
را امتثال كنند، و اگر از بين همه اوامر فقط نماز و  يدهد كه اوامر دينياين آيه دستور م -"وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ "

و خدا و  :است، و بعد از ذكر اين دو به طور جامع فرمود اين است كه اين دو دستور ركن عبادت، و معاملات يزكات را ذكر نمود، برا
 .رسولش را اطاعت كنيد

كند، يم يكه دارد امر و نه ياو، و اطاعت رسولش به اين است كه آنچه با ولايت يو طاعت خدا عبارت است از امتثال تكاليف شرع
مؤمنين كرده، و  يول 2بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" يه حكم" النَّبِيُّ أَوْلاو نيز از ناحيه خدا جعل شده، خدا او را ب يامتثال شود، چون امر و نه

 .فرمان او را فرمان خود خوانده
فهماند كه خدا يرساند، و ميكلمه" انما" در آيه انحصار خواست خدا را م -"تَطْهِيراً إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ "

اختصاص  يرا تنها از اهل بيت دور كند، و به آنان عصمت دهد، و كلمه" أَهْلَ الْبَيْتِ" چه اينكه صرفا برا يخواسته كه رجس و پليد
اهل بيت" بوده  يا" يمدح باشد، و چه اينكه نداء، و به معنا يباشد، تا غير از اهل خانه داخل در حكم نشوند، و چه اينكه اين كلمه نوع

كه  ياست مختص به آنان، و كسان يامسألهاز آنان، و تطهيرشان،  يحال دلالت دارد بر اينكه دور كردن رجس و پليد يا يباشد، عل
 .از شما" هستند -مخاطب در كلمه" عنكم

و تطهير  يدر بردن و دور كردن پليد انحصار اراده و خواست خدا يبنابراين در آيه شريفه در حقيقت دو قصر و انحصار بكار رفته، يك
 .در اهل بيت ياز پليد ياهل بيت، دوم انحصار اين عصمت و دور

 
 اهل بيت کيانند؟

                                                 
، و يا گفتار آنهان (همان)اند: زمان داوود و سليمان است، و يا گفته(334، ص 8، ج البيانمجمع)اند مراد از آن دوران هشتصد ساله ما بين آدم و نوح استو اينكه بعضي گفته 1 

 ، اقوالي است بدون دليل.(همان)اند زمان فترت بين عيسي و محمد )صلوات اللَّه عليهما( استاند زمان ولادت ابراهيم است، و يا گفتار آنان كه گفتهكه گفته

 .04تر است. سوره احزاب، آيه آنان مقدمپيغمبر ولايتش به مؤمنين از خود  2 
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اينكه هيچگاه صحيح نيست  يهستند؟ بطور مسلم فقط زنان آن جناب اهل بيت او نيستند، برا يحال بايد ديد اهل بيت چه كسان
" عنكن"، :فرمودياز شما" بلكه اگر فقط همسران اهل بيت بودند، بايد م -زنان گفت" عنكم ضمير مردان را به زنان ارجاع داد، و به

الحرام البيت، اهل بيتمراد از اهل :اندديگر گفته 0يبنابراين، يا بايد گفت مخاطب همسران پيامبر و ديگران هستند هم چنان كه بعض
 3ياست، و بعض 6خدا مسجد رسولمراد اهل :اندديگر گفته 2يخوانده، و بعض يونَ" آنان را متقالْمُتَّقُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّااست، كه در آيه"

روند، چه همسرانش، و چه خويشاوندان و نزديكانش، ياست كه در عرف جزو خاندان آن جناب به شمار م يهمه آن كسان :اندگفته
و همسران اوست، و شايد آنچه به  6مراد خود رسول خدا  :اندگفتهديگر  6ي، و بعضيآل عباس، آل عقيل، آل جعفر، و آل عل ييعن

 .است 6مراد تنها و تنها همسران رسول خدا  :انداند همين باشد، چون آنها گفتهعكرمه و عروه نسبت داده
 يمتوجه اقربا از شما" -غير از همسران آن جناب هستند و خطاب در" عنكم :اندديگر گفته 3يا اينكه مخاطب هم چنان كه بعضي

 .، آل عقيل، و آل جعفريآل عباس، آل عل ياست، يعن 6رسول خدا 
 يمعنا بنابراين، و امتثال اوامر است، و ي، و اجتناب از نواهيدين يو به هر حال، مراد از بردن رجس و تطهير اهل بيت تنها همان تقوا

خواهد شما را يخواهد سود ببرد، بلكه ميبرد، و نمينم يده سودكه متوجه شما كر ياز اين تكاليف دين يتعال يآيه اين است كه خدا
آيه شريفه در حد آيه" ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ  بنابراينرا از شما دور سازد، و  يپاك كند، و پليد

سازد، چون اين معنا يكه گذشت نم يآيه شريفه، با هيچ يك از چند معناي اشد، و اگر معنا اين باشد، آن وقتبيم 4لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ"
 يخواهد، نه برايعموم مسلمانان و مكلفين باحكام دين م يبا اختصاص آيه به اهل بيت منافات دارد، زيرا خدا اين گونه تطهير را برا

 .رساند، كه انحصار دوم تطهير اهل بيت استيشريفه دو انحصار را م خصوص اهل بيت، و حال آنكه گفتيم آيه
كه در  يآيه اين است كه اين تشديد يشديد و كامل است، و معنا يمراد از بردن رجس، و تطهير كردن، همانا تقوا يو اگر بگوي

اين  يببريم، بلكه برا يكه خود ما از آن سود اين نيست يتان داديم، براتكاليف متوجه شما كرديم، و در برابر اجر دو چندان هم وعده
 .را دور نموده و تطهيرتان كنيم يخواهيم پليدياست كه م

كه هست در اول،  يو به ديگران، چيز 6و در اين معنا هم اختصاص رعايت شده، و هم عموميت خطاب به همسران رسول خدا 
 .در كلمه" عنكم" متوجه عموم يخطاب را متوجه خصوص همسران آن جناب نمود، و در آخر يعن

خطاب متوجه همه است چه  ياينكه در آخر، خطاب متوجه غير از ايشان شده، و اگر بگوي يليكن اين حرف هم صحيح نيست، برا
اينكه غير از همسران شريك در تشديد تكليف نبودند، و اجر دو چندان  ياين نيز باطل است، برا :گوييميهمسران و چه غير آنان، م

اين است كه خواستيم  يكرديم، برا يتكاليف دشوارتر 6اگر به شما همسران رسول خدا  :بفرمايد يتعال يندارند، و معنا ندارد خدا هم
 .را از همه دور كنيم يعموم مسلمانان و شما را پاك نموده و پليد

 6شد، با اينكه تكليف خود رسول خدا با 6و خود رسول خدا  6چرا جايز نباشد كه خطاب متوجه همسران رسول خدا  :گفت يخواه
 هم مانند تكاليف همسرانش شديد است؟

است، و  ينبايد همسران آن جناب را با خود آن جناب مقايسه كرد، چون آن جناب مؤيد به داشتن عصمت خداي :گوييميدر پاسخ م
ديد كرديم، و اجرت را مضاعف نموديم، تا پاكت آيد، تا بفرمايد تكليف تو را تشياست كه با عمل و اكتساب به دست نم ياين موهبت

بدست آمدن عصمت، و  ياين حرف اين است كه تشديد تكليف، و دو چندان كردن اجر مقدمه و يا سبب است برا يكنيم، چون معنا
ر ما آن را و اگ .و همسرانش باشد و بس 6اند كه خطاب متوجه رسول خدا به همين جهت هيچ يك از مفسرين اين احتمال را نداده
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كه  يجزو اقوال ذكر كرديم، به عنوان اين است كه اين هم يك احتمال است، و خواستيم با ايراد اين احتمال نظريه آن مفسرين
 .از مفسرين اين احتمال را هم داده يكس :است تصحيح كنيم، نه اينكه بگوييم مراد خصوص همسران آن جناب :اندگفته

 يخواهد به طور مطلق، و بدون هيچ قيديكردن، به اراده خدا باشد، و در نتيجه مراد اين باشد كه خدا مو اگر مراد بردن رجس و پاك 
است از خدا كه شما پاك و از پليديها دور  ياشما را تطهير كند، نه از راه توجيه تكاليف، و نه از راه تكليف شديد، بلكه اراده مطلقه

است كه كرامت آنان مشروط بدان شد، و آن عبارت بود  يبا آن شرط يآيه مناف يصورت معناباشيد، چون اهل بيت پيغمبريد، در اين 
شود اراده يسازد، پس معلوم مي، هر يك باشد با شرط نميباشد، و چه تكوين ي، حال چه اينكه مراد از اراده، اراده تشريعياز تقو

 .مطلقه نيست
ن رسول أشود، چه در آن روايت آمده كه آيه شريفه در شيم تأييدل آيه وارد شده ن نزوأكه در ش يكه گذشت آن روايات يبا اين بيان

 .در اين فضيلت با آنان شركت ندارد ينازل شده است، و احد :و فاطمه و حسن و حسين يو عل 6خدا 
، از يآنها را از طرق بسيارو اين روايات بسيار زياد، و بيش از هفتاد حديث است، كه بيشتر آنها از طرق اهل سنت است، و اهل سنت 

بن جعفر،  عبداللَّه 6الحمراء، ابن عباس، ثوبان غلام آزاد شده رسول خدا يالاسقع، اببن، سعد، وائلةيسعيد خدريسلمه، عايشه، ابام
 .اندكه تقريبا از چهل طريق نقل كرده 7 ي، و حسن بن عليعل

، عمرو يالاسود دؤل ي، ابيليل يذر، اب ي، و از ام سلمه، اب7امام صادق و امام رضا ، امام سجاد، امام باقر، يو شيعه آن را از حضرت عل
 .اندطريق نقل كرده يوقاص، بيش از س ي، و سعد بن ابيبن ميمون اود
رد با نيز مشمول آيه هستند، و اين منافات ندا 7و فاطمه و حسنين  ياين روايات بيش از اين دلالت ندارد كه عل :بگويد يحال اگر كس

 .اينكه همسران رسول خدا نيز مشمول آن باشند، چون آيه شريفه در سياق خطاب به آنان قرار گرفته
روايت شده است، تصريح دارد  -كه آيه در خانه او نازل شده -از اين روايات و بخصوص آنچه از ام سلمه يبسيار :گوييميدر پاسخ م

از آنها  ينيست، كه ان شاء اللَّه روايات مزبور كه بعض 6همسران رسول خدا بر اينكه آيه مخصوص همان پنج تن است، و شامل 
 .صحيح هستند، از نظر خواننده خواهد گذشت يسند يدارا

 ياش با صريح قرآن طرح شود، چون روايت هر قدر هم صحيح باشد، وقتيآن روايات بايد به خاطر ناسازگار :بگويد يو اگر كس
 ياينكه آيه مورد بحث دنبال آيات يباشد، و روايات مذكور مخالف قرآن است، برا قرآن منافات نداشته پذيرفته است كه با نص صريح

 .است، پس بايد خطاب در اين آيه نيز به ايشان باشد 6قرار دارد كه خطاب در همه آنها به همسران رسول خدا 
كه بدان  يل به آن آيات، و تتمه آنها است يا نه؟ چون رواياتهمه حرفها در همين است، كه آيا آيه مورد بحث متص :گوييميدر پاسخ م

در بين اين هفتاد  ي، و در يك واقعه جداگانه نازل شده، و حتيفرمايد آيه مورد بحث به تنهايياشاره شد، همين را منكر است، و م
هم از  ياحد ينازل شده، و حت 6ل خدا روايت، يك روايت هم وجود ندارد، كه بگويد آيه شريفه دنبال آيات مربوط به همسران رسو

است، مانند عكرمه و عروه،  6اند آيه مورد بحث مخصوص همسران رسول خدا آنها هم كه گفته ياند، حتمفسرين اين حرف را نزده
 .آيه در ضمن آيات نازل شده :اند كهنگفته

تصل به آن نيست، حال يا اين است كه به دستور و م 6پس آيه مورد بحث از جهت نزول جزو آيات مربوط به همسران رسول خدا 
اند، مؤيد در آنجا نوشته يليف آيات قرآنأاصحاب در هنگام ت 6خدا اند، و يا بعد از رحلت رسولدنبال آن آيات قرارش داده 6خدا رسول

" است، از آن حذف شود، و فرض كنيم كه اين احتمال اين است كه اگر آيه مورد بحث كه در حال حاضر جزو آيه" وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ 
 .خوردي" و اذكرن" كمال اتصال و انسجام را دارد، و اتصالش بهم نم:فرمايدياصلا جزو آن نيست، آيه مزبور با آيه بعدش كه م

قرار گرفته  يت كه در وسط آياتاس 0شود جمله مورد بحث نسبت به آيه قبل و بعدش نظير آيه" الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا"يپس معلوم م
چرا آيه مزبور در وسط آن آيات قرار  :شمارد، كه در جلد پنجم اين كتاب در سوره مائده گفتيم كهيكه آنچه خوردنش حرام است م

 .شده است ياز كجا ناش ينظم يگرفته، و اين ب

                                                 
 .3سوره مائده، آيه  1 
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 يكه هر جا ذكر شود، منظور از آن، اين پنج تن هستند، يعنبنا بر آنچه گفته شد، كلمه" أَهْلَ الْبَيْتِ" در عرف قرآن اسم خاص است 
آن جناب باشد،  يشود، هر چند كه از خويشاوندان و اقرباي، و بر هيچ كس ديگر اطلاق نم:و فاطمه و حسنين يو عل 6رسول خدا 

عام، كلمه مزبور بر خويشاوندان است كه قرآن كريم لفظ مذكور را بدان اختصاص داده، وگرنه به حسب عرف  يالبته اين معنا، معناي
 .شوديم نيز اطلاق

است در  يهيأتو قذارت  ي، و قذارت، و پليديپليد ياز ماده رجاست، يعنکه است  يصفت -به كسره را، و سكون جيم -كلمه" رجس"
نمايد ياز آن نفرت م ياز آدماست در ظاهر موجود پليد، كه ب يهيأتنمايد، و نيز يرا وادار به اجتناب و نفرت م ي، كه آدمينفس آدم

 يپليد دربارهخوك، هم چنان كه قرآن كريم اين لفظ را در هر دو معنا اطلاق كرده،  يمانند پليد يدوم و رذائل يمانند پليد ياول
" وَ :به كار برده و فرموده ، مانند شرك و كفر و اعمال ناشايستيمعنو يو هم در پليديها 0" أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ":فرموده يظاهر

" وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً :و نيز فرموده ،2رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ" يأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَ
 3.لا يُؤْمِنُونَ"الَّذِين يكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَحَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِ 

قلب به  ي، كه از علاقه و بستگيشعور ي، و اثرينفسان يو اين كلمه به هر معنا كه باشد نسبت به انسان عبارت است از ادراك
به عقايد باطل، يا  يبه خاطر دل بستگ كه يانسان يگوييم )انسان پليد، يعنيم يشود، وقتيزشت حاصل م يباطل، يا عمل ياعتقاد

 .(شده است يعمل باطل دلش دچار پليد
خواهد يشود كه خدا ميرساند، معنايش اين ميو با در نظر گرفتن اينكه كلمه رجس در آيه شريفه الف و لام دارد، كه جنس را م

گيرد، و چنين يكه اعتقاد حق، و عمل حق را از انسان م يهايتهيأخبيثه، و رذيله، را از نفس شما ببرد،  يهاهيأتانواع پليديها، و  يتمام
، چه عقايد و چه يدر نفس كه انسان را از هر باطل ياشود، و آن عبارت است از صورت علميهيمنطبق م يبا عصمت اله ياازاله

 .از ادله عصمت اهل بيت است يكند، پس آيه شريفه يكياعمال حفظ م
به اهل  يو يا تشديد در تكاليف باشد، ديگر اختصاص ينباشد، بلكه مراد از آن تقو ير مراد از آيه، چنين معناياينكه قبلا گفتيم اگ يبرا

 6از اهل بيت خود رسول خدا  يخواهد، نه تنها از اهل بيت، و نيز گفتيم كه يكيم يتقو بيت نخواهد داشت، خدا از همه بندگانش
 .بخواهد يگر معنا ندارد كه خدا از او تقواست، و با اينكه آن جناب معصوم است، دي

مراد از بردن رجس، عصمت از اعتقاد و عمل  :جز اين نيست كه آيه شريفه را حمل بر عصمت اهل بيت كنيم، و بگوييم ياپس چاره
ر رجس به وسيله وارد كردن شده، زايل ساختن اث تأكيدباطل است، و مراد از تطهير در جمله" يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" كه با مصدر تطهير 

مقابل آن است، و آن عبارت است از اعتقاد به حق، پس تطهير اهل بيت عبارت شد، از اينكه ايشان را مجهز به ادراك حق كند، حق 
هم گفتيم  شود، چون قبلايم ي، نيز اراده تكوين(خواهد چنين كنديدر اعتقاد، و حق در عمل، و آن وقت مراد از اراده اين معنا، )خدا م

متوجه ساختن آن تكاليف به مكلفين است، اصلا با اين مقام سازگار نيست، )چون  أو منش يتكاليف دين أرا كه منش ياراده تشريع
 .(را نسبت به تمام مردم دارد نه تنها نسبت به اهل بيت يگفتيم اراده تشريع

موهبت عصمت اختصاص دهد به اين  يشما را به اين موهبت يعنسبحان مستمرا و دائما اراده دارد  يآيه اين شد كه خدا يپس معنا
از آن اعتقاد باطل و عمل  ياثر يبياورد كه حت يآن عصمت يطريق كه اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از شما اهل بيت ببرد، و در جا

 .نگذارد يزشت در دلهايتان باق
 

 بحث روايي
بن الحسين، از  عبداللَّه.." آمده كه محمد بن ابي عمير، از ابراهيم بن عبد الحميد، از علي بن .يِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّدر ذيل آيه" يا نِساءَ النَّبِ  البيانمجمعدر 

روايت كرده، كه مردي در حضورش گفت: شما از اهل بيتي هستيد كه خدا شما را آمرزيده، امام سجاد غضب كرد و  7پدرش، از علي بن الحسين 

                                                 
 .063يا گوشت خوك كه پليد است. سوره انعام، آيه  1 

 .023ميرند در حالي كه كافرند. سوره توبه، آيه افزايد، و ميو آنهايي كه در دل بيمارند، قرآن پليدي ديگري بر پليديهايشان مي 2 

كند، به طوري كه پذيرفتن حق برايش چون رفتن به آسمان غير ممكن باشد، خدا اين چنين پليهدي را بهر واهد گمراهش كند، دلش را تنگ و ناپذيرا ميو كسي كه خدا بخ 3 
 .023سازد. سوره انعام، آيه آورند مسلط ميكساني كه ايمان نمي
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كار از ما را دو برابر اجر داد، و عملي كرد درباره ما عملي كند، ما معتقديم كه نيكو 6رتريم به اينكه آنچه خدا در همسران رسول خدا فرمود: ما سزاوا

 1.ايم، دست از عبادت برداريم، و هر كاري خواستيم بكنيم(اي )كه چون آمرزيده شدهبدكار از ما را دو برابر عذاب، نه آنكه تو پنداشته

" آورده، و آن اين است كه حضرت فرمود: بعد از در ذيل آيه" وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولي 7فسير قمي روايتي با سند از امام صادق از پدرش در ت

 2.جاهليت اول، جاهليت ديگري نيز خواهد آمد

 رده.اي جالب و لطيف را از آيه شريفه استفاده كاين روايت نكته مؤلف:

 به فاطمه فرمود: همسرت و دو پسرانت را نزدم حاضر كن، فاطمه 6است كه طبراني از ام سلمه روايت كرده كه گفت: رسول خدا  الدرالمنثورو در 

ر الها! اينهايند عبايي بافت فدك بر سر ايشان انداخت، و دست خود را روي سر همگي آنان گذاشت، و گفت: با 6ايشان را به خانه ما آورد، پس رسول خدا 

پس صلوات و بركات خود را بر آل محمد قرار ده، همانطور كه بر آل ابراهيم قرار دادي، و تو  -و در نقلي ديگر آمده اينهايند آل محمد -اهل محمد،

كشيد، و فرمود: تو عاقبت بخير عبا را از دستم  6گويد: پس من عبا را بلند كردم كه من نيز جزو آنان باشم، رسول خدا حميد و مجيدي، ام سلمه مي

 3.هستي

 بن احمد بن حنبل، از پدرش احمد، و او به سند خود از ام سلمه نقل كرده است. عبداللَّهاين روايت را صاحب غاية المرام هم از  مؤلف:

يُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" در خانه و در همان كتاب است: كه ابن مردويه، از ام سلمه روايت كرده كه گفت: آيه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِ

آيا من  6 اللَّهرسولمن نازل شد، و در خانه هفت نفر بودند، جبرئيل، ميكائيل، علي، فاطمه، حسن، و حسين، و من كه دم در ايستاده بودم، عرضه داشتم: يا 

 4.ت بخيري، تو از همسران پيغمبرياز اهل بيت نيستم؟ فرمود تو عاقب

اند كه روايت كرده 6باز در همان كتاب است كه ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابي حاتم، و طبراني، و ابن مردويه همگي از ام سلمه همسر رسول خدا 

مد، در حالي كه ظرفي غذا با خود آورده بود، رسول در خانه او عبايي بافت خيبر به روي خود كشيده، و خوابيده بود، كه فاطمه از در درآ 6رسول خدا 

خوردند همسرت و دو پسرانت حسن و حسين را صدا بزن، فاطمه برگشت و ايشان را با خود بياورد، در همان بين كه داشتند آن غذا را مي خدا فرمود:

 ."الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً اين آيه نازل شد:" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

بار الها  اي كه داشت بر سر آنان كشيد، آن گاه دست خود را از زير كسا بيرون آورد، به آسمان اشاره كرد، و عرضه داشت:زيادي جامه 6پس رسول خدا 

 و اين كلام را سه بار تكرار كرد.اينها اهل بيت من، و خاصگان من هستند، پس پليدي را از ايشان ببر، و تطهيرشان كن، 

 5.منهم با شمايم، حضرت دو بار فرمود: تو عاقبت بخيري 6 اللَّهرسولگويد: من سر خود را در زير جامه بردم، و عرضه داشتم: يا ام سلمه مي

ده، و همچنين تفسير ثعلبي نيز آن را روايت كرده پسر احمد بن حنبل، به سه طريق از ام سلمه نقل كر عبداللَّهاين حديث را صاحب غاية المرام از  مؤلف:

 است.

در خانه او قرار  6و در همان كتاب است كه ابن مردويه، و خطيب، از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفت: روزي كه نوبت ام سلمه بود، و رسول خدا 

گويد: بَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" را نازل كرد، ابي سعيد سپس ميداشت، جبرئيل بر آن جناب نازل شد، و آيه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِ

اي رويشان افكند، و اين در حالي حسن و حسين و علي و فاطمه را خواست، بعد از آنكه نزدش حاضر شدند، ايشان را به خود چسبانيد، و جامه 6رسول خدا 

داني ر پشت پرده قرار داشت، آن گاه گفت: بار الها اينان اهل بيت منند، پروردگارا پليدي را از ايشان ببر، و آن طور كه خودت ميبود كه ام سلمه د

 پاكشان كن، ام سلمه گفت: اي پيغمبر خدا! آيا من نيز با ايشان هستم؟

 6.خير استه حضرت فرمود: تو جاي خود داري، و عاقبتت ب

فرمود: آيه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  6كه ابن جرير، و ابن ابي حاتم، و طبراني، از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفت: رسول خدا  باز در آن كتاب آمده

 7.عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" درباره پنج نفر نازل شد، من، علي، فاطمه، حسن و حسين

 اين روايت را صاحب غاية المرام نيز از تفسير ثعلبي نقل كرده. :مؤلف

ويه، و و نيز در آن كتاب آمده كه ترمذي )وي حديث را صحيح دانسته(، و ابن جرير، ابن منذر، و حاكم )وي نيز حديث را صحيح دانسته(، و ابن مرد

آيه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ" در خانه من نازل شد، و آن  اند كه گفتبيهقي، در سنن خود، از چند طريق از ام سلمه روايت كرده

ايشان را با عبايي پوشانيد آن گاه گفت: خدايا اينهايند اهل بيت من، پس پليدي را از  6روز در خانه من فاطمه، علي، حسن و حسين، بودند، كه رسول خدا 

 8.پاكشان گردانايشان ببر، و 
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يبه، از و در غاية المرام از حميدي روايت كرده كه گفت: شصت و چهارمين حديث متفق عليه از احاديث بخاري و مسلم، از مسند عايشه، از مصعب بن ش

مرحل از مو و رنگ سياه از اطاق بيرون شد در حالي كه بر تن خود مرط  6صفيه دختر شيبه، از عايشه اين حديث است كه گفت: روزي صبح رسول خدا 

او را داخل جامه برد، پس از او حسين آمد، او را هم داخل كرد، سپس فاطمه آمد، او را هم  6وارد شد، رسول خدا  7علي  داشت، در اين هنگام حسن بن

 ."نْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًدرون برد، در آخر علي آمد، او را نيز داخل برد، آن گاه فرمود:" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَ

 اين حديث به طرق مختلفه از عايشه روايت شده. مؤلف:

به در  6با فاطمه ازدواج كرد، چهل روز صبح رسول خدا  7چون علي  است كه ابن مردويه، از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفت: الدرالمنثورو در 

مُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ ، و گفت، سلام بر شما اهل بيت، و رحمت خدا و بركات او، وقت نماز است، خدا رحمتتان كند،" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُخانه او آمد

 1.ي و دوست باشديُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" من در جنگم، با كسي كه با شما بجنگد، و آشتي و دوستم با كسي كه با شما آشت

هنگام هر  6و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: ما نه ماه همه روزه شاهد اين جريان بوديم، كه رسول خدا 

 2.هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً"نمازي به در خانه فاطمه آمد، و گفت: سلام بر شما اهل بيت و رحمت خدا و بركات او" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْ

را ديدم كه به در  6از طبراني، از ابي الحمراء نقل كرده، اما به اين عبارت كه گفت: من شش ماه تمام رسول خدا  الدرالمنثورو نيز اين روايت را  مؤلف:

 6..". و نيز از ابن جرير، و ابن مردويه، از ابي الحمراء نقل كرده كه چنين گفت: من از رسول خدا .يُرِيدُ اللَّهُ گفت:" إِنَّماآمد، و ميخانه علي و فاطمه مي

آمد، و دست حفظ كردم، درست هشت ماه در مدينه بر آن جناب گذشت، كه حتي يك روز براي نماز صبح بيرون نشد مگر آنكه به در خانه علي مي

 3...".گفت: نماز نماز" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَگذاشت، و سپس ميخود را بر دو طرف در مي

دانسته(. و  و نيز همين روايت را از ابن ابي شيبه، احمد و ترمذي، )وي حديث را حسن شمرد(، و ابن جرير، ابن منذر، طبراني، و حاكم )وي آن را صحيح

گذشت و شد، به در خانه فاطمه ميهمواره وقتي براي نماز صبح بيرون مي 6ت كه: رسول خدا ابن مردويه، از انس نقل كرده كه عبارتش چنين اس

 4.يراً"گفت: نماز اي اهل بيت، نماز، كه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِمي

سنت، و همچنين از طرق شيعه بسيار زياد است، هر كس بخواهد بدان اطلاع يابد، بايد به كتاب غاية المرام  روايات در اين معاني از طرق اهل مؤلف:

 5بحراني، و كتاب عبقات مراجعه كند، )و فارسي آن روايات در كتاب علي در كتب اهل سنت به قلم مترجم آمده(.

                                                

 ،به خاطر بسپاريد و از آنها غفلت نكنيد ،شودهاي شما تلاوت ميآنچه از آيات خدا و معارف الهي كه در خانه ،اي همسران پيامبر

 (34كه علم و قدرت خدا نافذ است و او به هر چيزي آگاهي دارد )

و  تأكيداست، چون اين معنا مناسب  يباشد، كه همان يادآور يمقابل فراموش يآيد كه مراد از" ذكر"، معنايم از ظاهر سياق بر
است بعد از وصيت به امتثال تكاليف كه قبلا  ياست كه در آيات شده است پس در نتيجه اين آيه به منزله سفارش و وصيت يتشديد

فهماند مردم بايد امتثال امر خدا را از شما ياد بگيرند، يديگر است، )چون م يتأكيدتِكُنَّ" متوجه ايشان كرده است، و در كلمه" فِي بُيُو
 .(شود، اوامر خدا را فراموش كنيديهايتان نازل مآن وقت سزاوار نيست شما كه قرآن در خانه
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طهاب كهرد، و فرمهود: مها را خ 6دا و در غاية المرام از حمويني، و او به سند خود از يزيد بن حيان، روايت كرده كه گفت: داخل شديم بر زيد بن ارقم، او گفت: روزي رسول خ5
شود، و ههر كهه آن را روم، يكي كتاب خداي عز و جل است، كه هر كس آن را پيروي كند هدايت ميگذارم، و ميآگاه باشيد كه من در بين شما امت اسلام دو چيز گرانبها مي

 بيتم، و اين كلمه را سه بار تكرار كرد.آورم درباره اهل پشت سر اندازد، در ضلالت است، و سپس اهل بيتم، من خدا را به ياد شما مي

چه كساني بودند؟ آيا همسرانش بودند؟ گفت: نه، اهل بيت او، دودمان اويند، كه بعد از آن جنهاب صهدقه خهوردن بهر آنهان  6ما از زيد بن ارقم پرسيديم: اهل بيت رسول خدا 
 حرام است، يعني آل علي، آل عباس، آل جعفر، و آل عقيل.

فرمهود:" مهن در بهين شهما دو چيهز گرانبهها و سهنگين  6كتاب از صحيح مسلم، به سند خود از يزيد بن حيان از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت: رسول خدا  و نيز در همان
اههل  دومي اهل بيهتم" پرسهيديم:گذارم، يكي كتاب خدا است، كه حبل اللَّه است و هر كس آن را پيروي كند بر طريق هدايت، و هر كس تركش گويد بر ضلالت است، و مي

شود، اههل گردد، و دوباره بيگانه ميبيت او كيست؟ همسران اويند؟ گفت: نه، به خدا قسم، همسر آدمي چند صباحي با آدمي است، و چون طلاقش دهند به خانه پدرش بر مي
 [7، باب فضائل علي 080، ص 03صحيح مسلم، ج  ].رام استاهل او، و عصبه و خويشاوندان اويند، كه بعد از او صدقه برايشان ح 6بيت رسول خدا 

هاي عرب، و ليكن روايهات گويند بيوتات عرب، يعني خاندانها و تيرهشود، ميهم بر اين معنا اطلاق مي مؤلف: در اين روايت كلمه بيت به نسب تفسير شده، هم چنان كه عرفاً
 تفسير شده. 7سازگار نيست، براي اينكه در آن روايت اهل بيت تنها به علي، فاطمه، و حسنين سابق كه از ام سلمه و غير او نقل شد، با اين معنا 
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شود، حفظ كنيد، و همواره يو حكمت تلاوت مهايتان از آيات خدا آيه اين است كه شما زنان پيغمبر بايد آنچه را كه در خانه يو معنا
 0.كه خدا برايتان معين كرده تجاوز مكنيد يبه خاطرتان بوده باشد، تا از آن غافل نمانيد، و از خط سير

 
 
 
 
 

                                                 

                                                 

                                            

     

و مردان و زناني كه  ،اندو مردان و زناني كه دين را باور كرده ،مردان و زنان مسلمان كه در عمل به احكام دين پاي بندند ،به يقين

ها و بر طاعت و دوري و مردان و زنان راستگو و مردان و زناني كه در مصيبت ،كنندخدا و رسولش را از روي خضوع اطاعت مي

و  ،دارندو مردان و زناني كه روزه مي ،كنندردان و زنان فروتن و مردان و زناني كه در راه خدا انفاق ميو م ،از گناه شكيبايند

و مردان و زناني كه با زبان و در دل بسيار ياد  ،دارندهاي خود را از آنچه خدا حرام كرده است نگاه ميمردان و زناني كه شرمگاه

 (35رزش و پاداشي بزرگ فراهم كرده است )خداوند براي همه آنان آم ،كنندخدا مي

 تساوي زن و مرد در حرمت و کرامت
بين زن و مرد نگذاشته، و در آيه" يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ  يفرق يشريعت مقدسه اسلام در كرامت و حرمت اشخاص از نظر دين دار

نمايد، و در آيه" يبه طور اجمال به اين حقيقت اشاره م ،2بائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ"وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَ يمِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْث
 .استآن را بيان كرده  يبه آن تصريح، و سپس در آيه مورد بحث با صراحت بيشتر ،3"يأَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْث

فهماند كه اين دو با هم يكه در جمله" إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ" بين اسلام و ايمان انداخته، م ياپس مقابله
رابُ آمَنَّا" است، كه اينك كه بفهماند آن نوع تفاوت چيست؟ آيه" قالَتِ الْأَعْ يافرق بين آن دو هست، و آن آيه يتفاوت دارند، و نوع

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  ..." قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ:گذرديهمه آن از نظر خواننده م
تسليم دين  يفهماند اولا اسلام به معنايكه م ،6لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ 

، و ثانيا اينكه گفتيم ايمان ياست قلب يبدن است، و ايمان امر يظاهر يشدن از نظر عمل است، و عمل هم مربوط به جوارح و اعضا
 .نيز ظاهر شود يو بدن يكه آثار آن اعتقاد در اعمال ظاهر ي، به طوريعبارت است از اعتقاد باطن، ياست قلب يامر

                                                 
هايي قرار داد كه در آن قرآن و معناي آيه اين است كه خدا را شكر كنيد، كه شما را در خانه اند كه: مراد از ذكر، شكر خدا است، واين است معناي آيه، نه آنكه ديگران گفته 1 

 شود، چون اين معنا از سياق آيه و بخصوص با در نظر گرفتن جمله" إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً" دور است.نده ميسنت خوا

 .03. سوره حجرات، آيه ترين شما استترين شما نزد خدا با تقويتان كرديم، تا يكديگر را بشناسيد، بدرستي گرامياي مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و قبيله قبيله 2 

 .053كنم، چه مرد باشد و چه زن. سوره آل عمران، آيه من اجر هيچ يك از عمل كنندگان شما را ضايع نمي 3 

تنهها و تنهها  -فرمايهدا كهه مهيتها آنجه -ايد، و ليكن بگوييد اسلام آورديم، چون هنوز ايمان در دلهايتان وارد نشده.ايم، بگو هنوز ايمان نياوردهاعراب گفتند ما ايمان آورده 4 
 .03و  06ره حجرات، آيه مؤمنين آن كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده، و بعد از آن ديگر شك نكردند، و با مال و جان خود در راه خدا جهاد نمودند.سو
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، و" مسلمون" يكرده ترك كن ي، و آنچه از آن نهيدين، به اينكه همه تكاليف آن را بياور يبرا يپس اسلام عبارت شد از تسليم عمل
هستند كه دين خدا را  يدين شده باشند، و اما" مؤمنين" و" مؤمنات" مردان و زنانطور تسليم  هستند كه اين يو" مسلمات" مردان و زنان

، پيداست كه اين شخص در دل به خدا ايمان دارد، پس يكنيبه اعمال آنان نگاه م يكه وقت يداده باشند، به طور يدر دل خود جا
 .مؤمن نيست يهر مسلمان يمسلمان هست، ول يهر مؤمن

دو كلمه مورد  يملازمت در اطاعت و خضوع است، و در نتيجه معنا ياند به معناكه گفته يكلمه" قنوت" به طور -"الْقانِتاتِ  وَ الْقانِتِينَ وَ "
 .است كه ملازم اطاعت خدا، و همواره در برابر او خاضعند يبحث مردان و زنان

 يست كه مطابق با واقع باشد، و مرد و زن با ايمان هم در ادعاا يهر فعل و قول يكلمه" صدق" به معنا -"وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ "
 .كننديگويند، و هم خلف وعده نميصادقند، و هم در گفتار راست م يداردين

ه كنند، و هم در هنگام اطاعت، و هم آنجا كيهستند كه هم در هنگام مصيبت و بلاء، صبر م ياينان كسان -"وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ "
 .پيش آمده، در ترك آن صابرند يگناه

تذلل  ياست، هم چنان كه كلمه" خضوع" به معنا يو قلب يو تذلل باطن يخوار يكلمه" خشوع" به معنا -"وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ "
 .بدن است ي، و با اعضايظاهر

 .از مصاديق آن زكات واجب است يردن مال است در راه خدا، كه يكخرج ك يكلمه" صدقة" به معنا -"وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ "
 .واجب و مستحبّ هر دو است يهامراد از" صوم" روزه -"وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ "

 .بندنديل كرده به كار نمكنند، و آن را در غير آنچه خدا حلايكه فروج خود را حفظ م يكسان ييعن -"وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ " 
كه ذكر خدا  ي، و كساني" و الذاكرات اللَّه" كه كلمه" اللَّه" به خاطر اينكه معلوم بوده حذف شده يعنييعن -"وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ "

 .كنند، هم با زبان و هم با قلب، و اين ذكر شامل نماز و حج نيز هستيرا بسيار م
 .نكره آمدن مغفرت و اجر، به منظور تعظيم آن است -"عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماًأَ "
 

 يبحث رواي
طالب از حبشه برگشت، داخل شد در بين همسران رسول  ياسماء بنت عميس با شوهرش جعفر بن اب يوقت :مقاتل بن حيان گفته :گويديم البيانمجمعدر 

 .نه :مهاجرين به حبشه نازل شد؟ گفتند دربارهاز قرآن  ييد آيا چيزو پرس 6خدا 

چطور مگر؟  :پرسيد 6مثل اينكه جنس زن هميشه بايد محروم و در زيان باشد، رسول خدا  6 اللَّهرسوليا  :آمد و عرضه داشت 6پس نزد رسول خدا 

" نازل ...اند، بعد از اين جريان آيه" إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِد، زنان ياد نشدهانياد شده ياينكه آن طور كه مردان در قرآن كريم به نيك يبرا :گفت

 1.گرديد

 .ديگر آمده كه اين شكوه را ام سلمه كرد يدر روايات :مؤلف

 

  بيان آيات

با همسر  6درباره داستان ازدواج رسول خدا  "ءٍ عَلِيماًهُ بِكُلِّ شَيْوَ كانَ اللَّ  -تا آيه -وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ  "اين آيات يعني آيه

وَ ما كانَ  "فرمايد:او را به عنوان فرزند خود پذيرفته بود، و بعيد نيست كه آيه اولي هم كه مي 6زيد است همان زيدي كه رسول خدا 

 بعدش باشد. از باب مقدمه و توطئه براي آيات "...لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ
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هيچ مرد و زن مؤمني در كارشان اختياري ندارند  ،و هنگامي كه خدا و رسولش درباره امري از امور مؤمنان فرماني صادر كردند

اي آشكار گمراه و هر كس خدا و رسول او را نافرماني كند قطعاً به گونه .خواند برگزينندو آنان را نرسد كه آنچه خود مي

 (36گشته است )

 مقصود از قضا در آيه
خدا، حكم  ي، پس مراد از قضاي، و گذراندن قانون است، نه قضاء تكوينيدهد بر اينكه مراد از قضاء، قضاء تشريعيسياق، شهادت م

كه مربوط به اعمال بندگان است مقرر داشته، و بدان وسيله در شؤونات آنان دخل و تصرف  يامسألهاو است كه در هر  يشرع
 .كندياز فرستادگان خود بيان م ينمايد، و البته اين احكام را به وسيله يكيم

كه خدا برايش قرار داده، در  ياز قضاء است، و آن عبارت است از اينكه رسول او به خاطر ولايت يدوم يرسول او، به معنا يو اما قضا
 يبِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" از اين ولايت كه خدا برا يهم چنان كه امثال آيه" النَّبِيُّ أَوْل صرف كند،از شؤون بندگان، دخل و ت ينأش

 .دهدياسلام قرار داده خبر م يرسول گرام
رسول خويش است، و او است كه  يست، چون خدا قرار دهنده ولايت براخدا نيز ه يقضا 6رسول خدا  يو به حكم آيه مذكور، قضا

 .امر رسول را در بندگانش نافذ كرده
، 6رسول خدا  يخدا دانسته و هم مورد قضا يرا هم مورد قضا مسألهكه يك  ياللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً"، از آنجاي يو سياق جمله" إِذا قَضَ

است،  يتعال يكه مختص به خدا ياز شؤون مردم است، نه جعل حكم تشريع ينأقضاء، تصرف در شدهد بر اينكه مراد از يشهادت م
او است،  ين مختص به خدا است، و رسول او، تنها بيان كننده وحأجاعل و قانونگذار قوانين دين نيست، اين ش 6رسول خدا  ي)آر

 .(رسول، تصرف در شؤون مردم است يپس معلوم شد كه مراد از قضا
ندارند، كه در كار خود اختيار داشته باشند  يصحيح و سزاوار نيست از مؤمنين و مؤمنات، و چنين حق ييعن -"ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ  وَ "

اختيار  يدر مورد ياينكه فرمود اختيار ندارند، يعن ياللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً" ظرف است، برا يخواستند بكنند و جمله" إِذا قَضَ يكه هر كار
 .داشته باشند يو دستور يندارند، كه خدا و رسول در آن مورد امر

گردد، و مراد از آن دو كلمه، همه مؤمنين و مؤمنات هستند، يو ضمير جمع در جمله" لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"، به مؤمن و مؤمنه بر م
ان يكون لهم الخيرة فيه"، بلكه كلمه" من امرهم" را اضافه كرد با اينكه قبلا كلمه" " :اند، و اگر نفرمودقرار گرفته يچون در سياق نف
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توهم اينكه اختيار دارند، اين است كه امر، امر ايشان، و  أاين است كه بفهماند منش ينبود، برا يبه ذكر دوم يامرا" را آورده بود، و حاجت
 .در آن ندارند يبا اينكه كار، كار خود ايشان است، در عين حال اختيار :رمايدفيكار، كار ايشان است، و اين توهم را رد نموده م

كنند، يايشان دخالت م ياز كارها يكه خدا و رسول او در كار ياز مؤمنين و مؤمنات حق ندارند در جاي ياحد :آيه اين است يو معنا
ماست، چرا  ياز امور زندگ يال ماست، و منسوب به ما، و امرخود ايشان باز خود را صاحب اختيار بدانند، و فكر كنند كه آخر كار م

را اختيار كنند، كه مخالف اختيار و حكم خدا و رسول او باشد، بلكه بر همه آنان واجب است پيرو  ياختيار نداشته باشيم؟ آن وقت چيز
 .خواست خدا و رسول باشند، و از خواست خود صرفنظر كنند

شود، اما به يبر خلاف خواسته مردم دارند شامل م يرا كه خدا و رسول حكم ييت دارد، و همه مواردو اين آيه شريفه هر چند عموم
توان گفت يكند، مياش زيد را بيان مبا همسر پسر خوانده 6قرار دارد، كه داستان ازدواج رسول خدا  يخاطر اينكه در سياق آيات بعد

كردند، كه داستانش در يكه به آن جناب اعتراض و سرزنش م يخواهد به كسانيم بيان همين داستان است، و يبه منزله مقدمه برا
كند مداخله يتوانيد در آنچه خدا و رسول حكم ميبه شما ندارد، و شما نم يربط مسألهخواهد آمد، پاسخ دهد، كه اين  يبحث رواي

  .كنيد

 

 بحث روايي

زينب دختر جحش را براي زيد بن حارثه خواستگاري كرد، و او قبول  6كرده كه گفت: رسول خدا است كه ابن جرير از ابن عباس روايت  الدرالمنثوردر 

گفت: حسب و نسب من آبرومندتر، و بهتر از حسب و نسب اوست، و اين حرف را بر حسب طبيعت تندي كه داشت با خشونت گفت: لذا كرد، و مينمي

 1...".لا مُؤْمِنَةٍ آيه شريفه نازل شد كه" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ

 در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست. مؤلف:

ن ام كلثوم، دختر عقبة بن ابي معيط نازل شده، وي اولين زني أو در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم از ابن زيد روايت كرده كه گفت: اين آيه در ش

او را به زيد بن حارثه تزويج كرد، و او و برادرش خشمناك شده، و  6و رسول خدا  بخشيد، 6بوده كه در راه خدا مهاجرت كرد، و خود را به رسول خدا 

 2.خواستيم، او ما را به غلامش تزويج كرد، و آيه شريفه در پاسخ او نازل شدرا مي 6ام كلثوم گفت ما خود رسول خدا 

 تر است تا به سبب نزول.اين دو روايت به تطبيق شبيه مؤلف:

                                                          

                                                   

                                                

ات زيد كه خدا بر او نعمت ارزاني داشته و هدايتش كرده بود و تو نيز به او نعمت ياد كن زماني را كه به پسرخوانده ،اي پيامبر

و در نفس  ؛همسرت را نزد خود نگاه دار و از خدا بترس و او را طلاق مده :گفتيبخشيده و از بردگي رهايش ساخته بودي مي

او زينب همسر زيد را در شمار همسران تو مقررّ داشته  ؛تي كه خدا آشكار شدنش را اراده كرده بودداشخود حقيقتي را پنهان مي

 ؛بود و تو از مردم بيم داشتي كه مبادا موافقت با طلاق زينب و سپس به همسري گرفتن او در ايمان مردم اثري نامطلوب داشته باشد

. پس هنگامي كه زيد از همسرش خواسته [و درصدد انجام فرمان او باشي]در حالي كه خدا سزاوارتر بود كه از او پروا كني 

آري چنين كرديم تا بر مؤمنان ازدواج با همسرانِ پسرخواندگانشان دشوار  .او را به همسري تو درآورديم ،خود را تأمين نمود

 (37و كار خداوند انجام شدني است ) ،آن كه پسرخواندگان خواسته خود را از همسرانشان تأمين نموده باشندپس از [حتي]نباشد
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 مقصود از "منعم عليه" در آيه
بود، سپس آن جناب آزادش كرد و  6اند، زيد بن حارثه است، كه قبلا برده رسول خدا انعام كرده يكه خدا و رسول او به و ياين كس

زينب دختر  -گرش اين بود كه دختر عمه خودكرد، انعام دي يبه و 6بود كه رسول خدا  ياو را فرزند خود گرفت، و اين يك انعام
او را از  6كند، كه اگر صلاح بدانيد من او را طلاق دهم، رسول خدا يرا همسر او كرد، حالا آمده نزد رسول خدا مشورت م -جحش

 .ان اين قصه نازل شدبا او ازدواج كرد، و اين آيه در بي 6سرانجام زيد همسرش را طلاق داد، و رسول خدا  يكند، وليم ياين كار نه
ايمان  يداشت، و او را كه يك مشرك زاده بود، به سو ي، منظور از" أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ" نعمت هدايت است كه خدا به زيد ارزانبنابراين

كرد، و او را كه  يمبر به واست كه پيغ يهدايت نمود، و نيز محبت او را در دل پيامبرش افكند، و منظور از جمله" أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ" احسان
خود پذيرفت، و جمله" أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ" كنايه است از اينكه همسرت را طلاق  يبود، آزاد ساخت، و به فرزند يابرده

 .از اين اشاره نيست، كه زيد اصرار داشته او را طلاق دهد يمده، و اين كنايه خال
 

 در صورت عتاب 6ل خدا انتصار و تأييد رسو

النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ  يكه خدا ظاهر كننده آن است" وَ تَخْشَ يكنيرا پنهان م يتو در دلت مطلب ييعن -"وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ "
آيد كه ترس از مردم در جمله يشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ"، بر مجمله" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْ يتَخْشاهُ" از ذيل آيات يعن

ترسيد مردم به يترسيده، بلكه ترسش راجع به خدا و مربوط به دين او بوده، و ميمورد بحث، اين نبوده كه آن جناب از جان خود م
ترسيده اگر اظهارش كند، مردم او را يداشته، چون ميرا در دل پنهان مخاطر ازدواجش با همسر زيد او را سرزنش كنند، و اين ترس 

عوام مردم هم سست  ، و در نتيجه ايمانياسرزنش كنند، و بيماردلان هو و جنجال به راه بيندازند، كه چرا همسر پسرت را گرفته
 .سبحان بوده است يخدا يحقيقت ترس برا بوده، نه مذموم، چون در يكنيد ترس مشروعيكه ملاحظه م يشود، و اين ترس به طور

؟ با اينكه خدا سزاوارتر است به يترسيعتاب است، كه از مردم م يالنَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" هم كه ظاهرش نوع يجمله" وَ تَخْشَ
رس از خدا از طريق مردم است، در حقيقت، و بر خلاف ظاهرش، عتاب از يك نوع ترس از خدا است، و اين ت ياينكه از او بترس

ديگر هدايت كند، و آن اين است كه در ترس از خدا مردم را  ينموده و به صورت يخواهد آن جناب را از اين صورت ترس از خدا نهيم
آشكار  ، كه همان ترس باشد، از مردم پنهان مكن، چون خدا آن رايادخالت مده، مستقيما از خدا بترس، و آنچه در دل پنهان كرده

اش ازدواج بر پيامبر خود واجب كرده بوده كه بايد با همسر زيد، پسر خوانده يتعال ياست بر اينكه خدا يو اين خود شاهد خوب .كنديم
توانند با همسر پسر يكند، تا به اين وسيله همه بفهمند كه همسر پسر خوانده محرم انسان نيست، و ساير مسلمانان نيز م

با  يتعال يترسيد، خدايداشت، چون از اثر سوء آن در مردم مياين معنا را در دل پنهان م 6دواج كنند، رسول خدا هايشان ازخوانده
پس  .داد 0"وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ...كه در آيه" يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ياين عتاب او را امنيت داد، نظير امنيت

 تأييدخواهد آن جناب را نصرت و يشود، اين است كه ميالنَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" استفاده م يكه از جمله" وَ تَخْشَ  يظاهر عتاب
يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ  يحَتَّ كند تا جبران طعن طاعنان بيمار دل را بكند، نظير آنچه در تفسير آيه" عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ 

 .گذشت 2الْكاذِبِينَ"
و انتصار آن جناب است، كه به صورت عتاب آمده، اين است كه بعد  تأييدكه دلالت دارد بر اينكه منظور از آيه مورد بحث  يااز ادله ييك

آوريم"، و از يهمين كه زيد از همسرش صرفنظر كرد، ما او را به ازدواج تو در م -اً زَوَّجْناكَهازَيْدٌ مِنْها وَطَر ي" فَلَمَّا قَض:از آن جمله فرموده
خارج بوده، و خدا اينكار را كرده، دليل دومش جمله" وَ  6ازدواج با زينب از اراده و اختيار رسول خدا  يپيداست كه گوي ياين تعبير به خوب

 .باشد، كه باز داستان ازدواج را كار خدا دانستهياست" م يخدا انجام شدن يهاكار -كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
" وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ"، )و :فرمودياز مطالب قبل است، كه م يگيرزَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها" نتيجه يپس جمله" فَلَمَّا قَض

بعد از آنكه زيد او  يسازد، پس به زوديآشكار م ياچنانچه قبلا گفتيم، خدا آنچه را تو پنهان كردهحاصل مجموع آن دو اين است كه 
با او، و جمله" لِكَيْ لا يَكُونَ  يخوابگ، و همياز و يمندوطر، كنايه است از بهره يو تعبير قضا .آوريم"يرا طلاق داد به ازدواج تو در م
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 :فرمايديأَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً" تعليل ازدواج مورد بحث، و بيان مصلحت اين حكم است، م الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي يعَلَ
آوريم، و اين عمل را حلال و جايز كرديم، علتش اين است كه خواستيم مؤمنين در خصوص ياينكه ما زينب را به ازدواج تو در م

توانند با همسران پسر خوانده خود يهايشان، بعد از آنكه بهره خود را گرفتند، در فشار نباشند، آنها نيز مدهازدواج با همسران پسر خوان
شود اين عمل قبلا يداشته همين حكم بوده، و معلوم ميدر دل پنهان م 6شود كه آنچه رسول خدا ياز اينجا روشن م .ازدواج كنند

اند عاشق زينب شده باشد، و عشق خود از مفسرين گفته 0يكه بعض يآن طور 6رسول خدا آن جناب واجب شده بود، نه اينكه  يبرا
  2.كردهيرا پنهان كرده باشد، بلكه وجوب اين عمل را پنهان م

 

 بحث روايي

بدو نظر مخالف عصمت مون، و علماي اديان آمده كه امام در پاسخ سؤالات علي بن جهم، از آياتي كه در أبا م 7در عيون در باب مجلس حضرت رضا 

فرمايد" وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" با ، و كلام خداي عز و جل درباره او كه مي6انبياء است فرمود: اما محمد 

كند قبلا برايش نام د كه خداوند اسماي همسراني كه آن جناب با ايشان ازدواج ميشوعصمت آن جناب منافات ندارد، براي اينكه از اين آيه معلوم مي

م برده بود، برده، هم همسران در دنيايش را، و هم همسران در آخرتش را، و نيز فرموده كه اينها مادران مؤمنين هستند و يكي از همسراني كه برايش نا

آيد، از كه وي )زينب( به زودي در ازدواجش در مي ا همسر زيد بن حارثه بود، و آن جناب اين معنا رازني بوده بنام زينب دختر جحش، و او در آن روزه

گويد همسر من است، و جزو مادران مؤمنين است، و چون از جنجال منافقين كرد، تا كسي از منافقين نگويد: درباره زن مردم ميمردم پنهان مي

 3....ترسي، با اينكه خدا سزاوارتر است به اينكه از او بترسي، يعني در دل از او بترسيرد كه: تو از مردم ميترسيد، اين آيه به وي خاطر نشان كمي

 4.مون در خصوص عصمت انبياء آمدهأقريب به اين مضمون نيز در همان كتاب از آن جناب، در پاسخ از سؤال م مؤلف:

 

 

 

 

 

                                                 
 .360، ص 3تفسير كشاف، ج  1 

اند، كه او هم بشر بوده، و عشق هم يك حالت جبلي و فطري است، كه ههيچ بر آمده 6مفسرين در اثر اين اشتباه به حيص و بيص افتاده و در مقام توجيه عشق رسول خدا  2 
اند، و حال آنكه نيروي تربيت الهي قاهر بر ههر از اينكه اولا با اين توجيه نيروي تربيت الهي را از نيروي جبلت و طبيعت بشري كمتر دانسته بشري از آن مستثني نيست، غافل

شود كه تو بايد عشق خود را مي اي، چون معنايش ايننيروي ديگر است، و ثانيا در چنين فرضي ديگر معنا ندارد كه آن جناب را عتاب كند، كه چرا عشق خودت را پنهان كرده
تر است، چون از يك فرد عادي پسنديده نيست كه دنبال ناموس مردم حرفي بزند، و به كردي، و چرا نكردي؟ و رسوايي اين حرف از آفتاب روشننسبت به زن مردم اظهار مي

 .6 چنگ آوردن آنان تثبيت كند، تا چه رسد به خاتم انبياءه ياد آنان باشد، و براي ب

 .06باب  056، ص 0عيون اخبار الرضا، ج  3 

 .03، باب 213، ص 0عيون اخبار الرضا، ج  4 
بهه  داشته، اين بوده كه خدا به وي اعلام كرده بود كهه زينهباند: آنچه در دل پنهان ميدر ذيل جمله" وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ" آمده كه بعضي گفته البيانمجمعو در 

خواهم زينب را طلاق گويم، حضرت به وي فرمود: همسهرت زودي يكي از همسران او خواهد شد، و زيد او را طلاق خواهد داد، پس وقتي زيد نزدش آمد، و عرضه داشت: مي
بودم كه او همسر تهو خواههد بهود؟، ايهن معنها از علهي بهن  فرمايد: چرا گفتي همسرت را نگه دار، با اينكه به تو اعلام كردهرا نگه دار، خداي سبحان در آيه شريفه به وي مي

 (341، ص 8، ج البيانمجمع).نيز روايت شده 7الحسين 
 اند، كه گفت: زيد بن حارثهه نهزد رسهولاست كه احمد، عبد بن حميد، بخاري، ترمذي، ابن منذر، حاكم، ابن مردويه، و بيهقي در سنن خود از انس روايت كرده الدرالمنثورو در 
كَ  6آمد، و از زينب همسرش شكايت كرد، رسول خدا  6خدا  مكرر به او فرمود: از خدا بترس و همسرت را داشته باش، دنبال اين جريان اين آيه نازل شد:" وَ تُخْفِي فِهي نَفْسهِ

 ."مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
كرد، جا داشت اين آيه را كتمان كند، )و چون نكرد بايد بفهمهيم ههيچ يهك از آيهات خهدا، و چيزي از وحي خدا را حاشا و كتمان مي 6انس آن گاه اضافه كرد: اگر رسول خدا 

 (210، ص 3، ج الدرالمنثور).حتي يك كلمه از آنها را كتمان نكرد و ناگفته نگذاشت ..."
در ازدواج با هيچ يهك  6نيست، و در بعضي از آنها آمده كه: رسول خدا مؤلف: اين گونه روايات در مسأله مورد بحث بسيار زياد است، هر چند كه بسياري از آنها خالي از شبهه 

زينهب بهه سهاير زنهان  چون در ازدواج با زينب گوسفند كشت، و به مردم نان و گوشت داد، باز در آنها آمده كهه: اي كه در ازدواج با زينب داد تهيه نديد،از همسرانش آن وليمه
بود، دوم اينكه  6يكي بود، چون مادر زينب اميمه دختر عبد المطلب، عمه رسول خدا  6باليد، اول اينكه جد او و جد رسول خدا يز ميفروخت، و به سه چفخر مي 6رسول خدا 

 (212 -210، ص 3، ج الدرالمنثور).خدا وي را به ازدواج آن جناب در آورد، سوم اينكه خواستگاري وي جبرئيل بود
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خداوند اين سُنّت را درباره پيامبران پيشين نيز مقرر  .گونه تنگنايي نيستبر پيامبر در آنچه خدا براي او مباح شمرده است هيچ

و كار خدا داراي اندازه و حساب است و براي هر كسي آنچه را كه مناسب  ،مباح در تنگنا قرار نگيرند كرده بود كه در كارهاي

 (38اوست مقرر مي كند )

معين كرده  يفلان كس فرض كرده، يعن يرا برا فلان مقدار يفلان :گوينديم يتعيين و سهم دادن است، وقت يكلمه" فرض" به معنا
 ياباحه و تجويز است، و كلمه" حرج" به معنا يكلمه فرض، در خصوص آيه مورد بحث، به معنا :اندگفته از علماء 0يو سهم داده، بعض

است، و آن علت عبارت است  يعلت تنگناي يپيغمبر در تنگنا نيست، نف :به زحمت افتادن و در تنگنا بودن است، و مراد از اينكه فرمود
 .از منع خدا از انجام آنچه برايش معين شده

 .اين آيه اين است كه پيغمبر در آنچه خدا برايش معين كرده، و يا برايش اباحه نمود، در منع نيست، تا در تنگنا قرار گيرد يمعنا و
است  يمصدر به كار رفته، و در نتيجه مفعول مطلق ياست كه در جا يكلمه" سنة" در جمله" سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ" اسم

گذشته، و رسولان قبل از آن جناب  يسن اللَّه ذلك سنة"، و مراد از" الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ" انبيا" :فعل مقدر، و تقدير آن چنين است يبرا
 ."كردنديخدا را ابلاغ م يكه رسالتها يهمان گذشتگان -" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ :فرمايدياست، به قرينه اينكه بعدش م

كند، و انبياء هم از آنچه خدا يرا كه سازگار حال اوست مقدر م يچيز يهر فرد يخدا از ناحيه خود برا ييعن -"وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً"
نيز مباح است، بدون ايشان  يساير مردم مباح است، برا يكه برا ياند، همان چيزهايبرايشان مقدر كرده استثناء نشده، و ممنوع نگشته

 .از آن مقدرات ممنوع و محروم باشد يااز پاره 6اينكه رسول خدا 

                                                   

و حسابرس بودن خدا بس  ،ترسيدند و از هيچ كس جز خدا بيم نداشتنديكردند و از خدا مهاي خدا را ابلاغ ميهمانان كه پيام

 (39پس بايسته است كه تنها از او پروا شود ) ؛است

در قلب است، كه از  يثر مخصوصأت ي" الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ" است، و كلمه" خشية" به معناي، يعنيكلمه" الذين" بيانگر موصول قبل
" خشيت ان :شود خشيت بگويند، مثلا بگوينديثر قلب مأهم كه سبب ت يبسا به آن چيز يدهد، و ايدست م برخورد با ناملايمات

اينكه در نظر آنان هيچ  يترسند، نه از غير خدا، برايبا من فلان كار را بكند" و انبياء از خدا م يترسيدم فلانيم -فلان كذا ييفعل ب
 .در عالم نيست مگر خدا يمؤثر

 
 وف و خشيتتفاوت خ

كلمه خشيت همان  ياست، ول يتوقع و احتمال دادن پيش آمد مكروه يو اين كلمه غير از كلمه" خوف" است، زيرا كلمه خوف به معنا
، و كلمه خوف به ياست قلب يحالت و امر ياست، و خلاصه كلمه خشيت به معنا يثر قلب از چنين احتمالأت يطور كه گفتيم به معنا

توان به ايشان يخشيت از غير خدا را نم يول توان نسبت داد،ي، و به همين جهت خوف را به انبياء هم ميملاست ع يامر يمعنا
نقل  7 يكرده، نسبت خوف را به ايشان داده، مثلا از موس يبينيم با اينكه خشيت از غير خدا را از ايشان نفينسبت داد، در قرآن هم م

كه  يالبته اين معناي 0" وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً":فرموده 6و در خصوص رسول خدا  2لَمَّا خِفْتُكُمْ" " فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ:فرموده كه گفت

                                                 
 .340، ص 8، ج البيانمجمع 1 

 .20ين كه از شما احتمال خطر احساس كردم پا به فرار گذاشتم. سوره شعراء، آيه هم 2 
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ببينيم با آن دو معامله مترادف كنند، و  ياين دو كلمه است، و منافات ندارد كه گاه ياصل يدو كلمه خوف و خشيت گفتيم، معنا يبرا
 .تعمال نمايندهر دو را به يك معنا اس

آيد كه تنها در تبليغ رسالت دچار يشده، هر چند كه از ظاهر سياق بر م ياز انبياء نف ياز آنچه گذشت روشن شد كه خشيت بطور كل
 يبراشوند، علاوه بر اينكه تمام افعال انبياء مانند اقوالشان، جنبه تبليغ را دارد، و فعل آنان عينا مانند قولشان يخشيت از غير خدا نم

 يرساند كه در مقام تبليغ رسالت از غير خدا خشيت ندارند، تمامياست، پس اگر ظاهر سياق م يمردم حجت، و بيانگر وظائف خداي
 .شوديحركات و سكنات و اقوال ايشان را شامل م

است، پس  يال كوچك و بزرگ شما كافمحاسب بودن و به حساب آوردن اعم ي" محاسبا" خدا براي" حسيبا" يعن-"بِاللَّهِ حَسِيباً يوَ كَف"
 .واجب است كه از او خشيت داشته باشيد، و از غير او دچار خشيت نشويد

                                              

ولي رسول خدا و  ،از مردان شما ـ نه زيد و نه ديگران ـ نيست تا همسران طلاق داده شده آنان بر او حرام باشندمحمّد پدر هيچ يك 

 (41و خدا به هر چيزي داناست ) .خاتم پيامبران است

 نسبت به امت 6الله توضيح نفي ابوت رسول
اش را كردند كه چرا همسر پسر خوانده 6به رسول خدا را كه مردم  ينيست در اينكه آيه شريفه در اين مقام است كه اعتراض يشك

شما نيست، تا ازدواجش با همسر  يما پدر هيچ يك از مردان موجود و فعل يگرفت؟ جواب گويد، و حاصل آن اين است كه رسول گرام
مان نزول آيه است، و مراد از رجال، خطاب در" مِنْ رِجالِكُمْ" به مردم موجود در ز بنابرايناز شما، ازدواج با همسر پسرش باشد، و  ييك

، يتشريع ياند، نه نفهيچ يك از مردان شما از صلب او متولد نشده ياست، يعن يتكوين ي، نفيپدر يمقابل زنان و فرزندان است، و نف
 .از تشريع ندارد يو جمله مورد بحث، هيچ بوي

از آنان، بعد  يشما باشند نيست، تا آنكه ازدواجش با همسر يك از اين مردان كه همان مردان يو معنايش اين است كه محمد پدر احد
با همسر او، بعد  6از همين مردان شماست، پس ازدواج رسول خدا  ي، ازدواج با همسر فرزندش باشد، و زيد بن حارثه هم يكياز جداي

را پسر خود خواند، صرف خواندن بوده، و  يوباشد، و اما اينكه آن جناب ياز آنكه همسر خود را طلاق داد، ازدواج با همسر پسرش نم
 .دانديشما را فرزند شما نم يهاشود، چون خدا پسر خواندهيبر آن مترتب نم ياز آثار پدر و فرزند يهيچ اثر

 -طيب و طاهر لقب قاسم نباشد يالبته اگر به قول بعض -كه خدا به آن جناب داد يو اما قاسم، طيب، طاهر، و ابراهيم چهار پسر
او بودند، ليكن قبل از رسيدن به حد بلوغ از دنيا رفتند، و كلمه رجال در حقشان صادق نيست، تا مورد نقض آيه واقع  يفرزندان حقيق

در دنيا بود به حد رشد  6شوند، و همچنين حسن و حسين كه دو فرزندان آن جناب بودند، آن دو نيز طفل بودند، و تا رسول خدا 
 .رجال واقع نشدند نرسيدند، و مشمول كلمه

از آنچه گذشت روشن شد كه آيه شريفه هيچ اقتضاء ندارد بر اينكه آن جناب پدر قاسم، طيب، طاهر، و ابراهيم، و همچنين حسن، و 
را  ياست كه در آن روز صفت مرد ياينكه گفتيم آيه در خصوص رجال موجود در زمان نزول آيه و همه آن كسان يحسين، نباشد، برا

 .ند، و نامبردگان هيچ يك واجد اين صفت نبودندواجد بود
را مهر كنند، مانند طابع، و قالب  ياست كه با آن، چيز يهر چيز يبه معنا -به فتحه تاء -كلمه" خاتم" -"وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ  اللَّهرسولوَ لكِنْ "

از" خاتَمَ النَّبِيِّينَ" بودن آن جناب، اين است كه نبوت با او را طبع نموده، يا قالب زنند، و مراد  ياست كه با آن چيز يچيز يكه به معنا
 .نخواهد بود يختم شده، و بعد از او ديگر نبوت

 يتعال ياز خدا ياست كه حامل رسالت يرسول عبارت از كس :رسالت و نبوت چه بود، و گفتيم كه يدر گذشته توجه فرموديد كه معنا
از غيب باشد و آن غيب عبارت از دين و حقايق آن است، و لازمه اين  يكه حامل خبراست  يآن كس يمردم باشد، و نب يبه سو

                                                                                                                                                              
 .38هر گاه از قوم ترس خيانت داشتي. سوره انفال، آيه  1 
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غيب است،  ياز اخبار و انبا يهم نخواهد بود، چون رسالت، خود يك ينباشد، رسالت 6بعد از رسول خدا  ينبوت يحرف اين است كه وقت
 .هم نخواهد بود يهرا رسالتنباشد، ق يو نبي يغيب منقطع شود، و ديگر نبوت يبنا باشد انبا يوقت

 .خاتم النبيين باشد، خاتم الرسل هم خواهد بود 6رسول خدا  يشود كه وقتياز اين جا روشن م
كند به امر يو در اين آيه اشاره به اين حقيقت نيز هست كه ارتباط آن جناب به شما مردم، ارتباط رسالت و نبوت است، و آنچه او م

 .سبحان است يخدا
 .بيان كرده است شما بيان كرده، به علم خود يآنچه خدا برا ييعن -"ءٍ عَلِيماًاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ وَ كانَ "
 

 يبحث رواي
در بين مثل من  :رسيده، كه فرمود 6از رسول خدا  عبداللَّهروايت صحيح از جابر بن  :وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ" گفته اللَّهرسولدر ذيل جمله" وَ لكِنْ  البيانمجمعدر 

بگذارد، كه هر كس وارد آن خانه شود، آن  ييك آجر را خال يجا يبسازد، و آن را تكميل نموده و آرايش هم بدهد، ول يااست كه خانه يانبياء، مثل مرد

عوث نشده بودم، آن مب يآجر بد تركيبش كرده، و من تا وقت ياين خانه خوب است، اما حيف كه اين جا يهمه جا :ذوقش بزند، و بگويد يآجر تو يجا

 1.اندو مسلم نيز در كتاب صحيح خود آورده ينبوت به تمام و كمال رسيد، اين روايت را بخار ينبوت بودم، همين كه مبعوث شدم، بنا يدر بنا يخال يجا

 .اندهريرة، نيز روايت كرده يسعيد، و اب ي، احمد، و ابن مردويه، از غير جابر، مانند ابي، نساييترمذ ياين معنا را غير آن دو، يعن :مؤلف

دادم، )تا يمن به حسن و حسين قرآن ياد م :روايت كرده كه گفت يعبد الرحمن سلم ي، در كتاب" مصاحف" از ابياست كه ابن الانبار الدرالمنثورو در 

 2.به فتحه تاء -خوان" وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ"آنان ب يبرا :ايشانم، فرمود يطالب عبور كرد، و ديد كه من مشغول خواندن برا يبن اب يعل (حفظ كنند
 

 بيان آيات

را با صفات كريم خود  6دهد، و رسول خدا اين آيات مؤمنين را به ذكر و تسبيح دعوت نموده و به ايشان بشارت و وعده جميل مي

كند، احتمال اين نيز هست، كه گفتار دهد كه به مؤمنين بشارت دهد، و كفار و منافقين را اطاعت نخطاب نموده و به او دستور مي

 درباره مؤمنين در ايامي و گفتار درباره كفار و منافقين در ايامي ديگر نازل شده باشد.

                                      

                                            

                                                    

                                       

                                     

                            

 (41خدا را بسيار ياد كنيد و ذكر او گوييد ) ،ايداي كساني كه ايمان آورده

دراك خود را متوجه ياد شده كند، ا ينيرو يبه ياد داشتن است، و آن عبارت است از اينكه آدم يكلمه" ذكر" در مقابل" نسيان" به معنا
به زبان بگويد، كه حكايت از آن مذكور كند، اين  يكند، خلاصه چيز يحالا يا به اينكه نام آن را ببرد، و يا صفات او را به زبان جار

  .(يتر از آن اين است كه در قلب به ياد او باشاز مصاديق ذكر است، )وگرنه مصداق مهم ييك
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و بامدادان و عصرگاهان كه شاهد تحول و دگرگوني هستيد خدا را تسبيح كنيد و او را از تغيير و تحول و از هر عيب و نقصي 

 (42پاك بشماريد )

گفتن  يلفظ يعن به لفظ ندارد، هر چند تسبيح به يمنزه داشتن است، و اين كلمه نيز مانند كلمه ذكر بستگ يكلمه" تسبيح" به معنا
 .(تر استدل از آن مهم ياز مصاديق آن است )و گرنه تسبيح در سويدا يسبحان اللَّه نيز يك

آخر روز و بعد از عصر است، و اگر تسبيح را مقيد به" بكره" و" اصيل" كرده،  ياول روز و كلمه" اصيل" به معنا ي" به معناهكلمه" بكر
 يشود، و در غروب دوباره رو به تاريكيم تحول احوال افق است، در صبح، افق تاريك روشن ماين است كه اين دو هنگام، هنگا يبرا
بودن بدانيم، ممكن هم  يرا منزه از تغير و تحول، و معرض دگرگون يمناسب با اين است كه خدا يگذارد، و اين تغيير و دگرگونيم

 0.وز در آيه" يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ"و اصيل كنايه باشد از دوام، مانند شب و ر ههست دو كلمه بكر

 

 بحث روايي
اي دارد، كه وقتي بدان حد كه گفت: هيچ چيزي در عالم نيست مگر آنكه حد و اندازهاست روايت  7در كافي به سند خود از ابن قداح، از امام صادق  

ه بگويي وقتي از اين حد گذشت ديگر ذكر خدا خوب نيست، خداي عز و جل واجباتي را شود، مگر ذكر خدا كه هيچ حدي برايش نيست، كرسيد تمام مي

ثلا ماه مبارك رمضان حد روزه واجب، و حج خانه خدا، حد آن است، هر كس آن ماه را واجب كرد كه هر كس آن واجبات را بجا آرد حدش را آورده، م

عين روزه بدارد، و حج واجب را بجا بياورد، حدش را آورده، اما ذكر خدا چنين نيست، چون خدا به اندك آن راضي نيست، و براي زيادش هم حدي م

بينيد در اين مجددا فرمود: به طوري كه مي ،"ا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًاسپس اين آيه را تلاوت كرد:" يا أَيُّهَ 7نكرده، امام 

 آيه براي ذكر، حدي معين نفرموده.

ديدم مشغول ذكر است، با مردم خوردم، مياو غذا ميديدم كه مشغول ذكر است، با زدم، و ميآن گاه فرمود: پدرم كثير الذكر بود بارها من با او قدم مي

 ."گويد:" لا اله الا اللَّهديدم كه زبانش به سقف دهانش متصل است ميداشت، و من بارها ميگفت مع ذلك سخن با مردم او را از ذكر خدا باز نميسخن مي

توانيم قرآن ميکه كرد به اينكه هر كدام كرد، و وادارمان ميتاب طلوع ميساخت به گفتن ذكر، تا آفكرد، و وادارمان ميو نيز بارها ما را جمع مي

 بخوانيم و هر كدام از خواندن قرآن عاجزيم، ذكر بگوييم.

گردند، و آن خانه براي اهل شود، و ملائكه در آن خانه حاضر، و شيطانها دور مياي كه ذكر خدا در آن بسيار شود، بركتش بسيار ميآري آن خانه

اي كه در آن قرآن خوانده نشود، و ذكر خدا در آن نشود، بركتش كم است، و سمانها آن چنان درخشنده است كه ستارگان براي اهل زمين، و خانهآ

 شوند.ملائكه از آن خانه گريزان، و در عوض شيطانها در آن حاضر مي

؟ عملي كه از نظر بالا بردن درجه شما از همه اعمال مؤثرتر است، و درجه شما را خواهيد شما را به بهترين اعمال خبر دهمهم فرمود: آيا مي 6رسول خدا 

تر است، و از درهم و دينار برايتان بهتر، و حتي از اين هم برايتان بهتر است كه با دشمن برد، و از هر عملي ديگر نزد سلطان شما، و مالكتان پاكيزهبالاتر مي

 ايشان شما را بكشند؟ اصحاب عرضه داشتند: بله، بفرماييد، فرمود: بسيار ذكر خداي عز و جل گفتن است. خود بجنگيد، شما ايشان را بكشيد و

 گويد.آمد و عرضه داشت: بهترين اهل مسجد كيست؟ فرمود آن كس كه بيشتر ذكر مي 6اضافه كردند كه مردي نزد رسول خدا  7آن گاه امام صادق 

اند، و در معناي آيه" وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ" فرمود: آنچه از عمل خير كه ني ذكرگو داده شد، خير دنيا و آخرتش دادهو نيز رسول خدا فرمود: به هر كس زبا

 2.دهي زياد مشمار، و به نظرت جلوه نكندبراي خدا انجام مي

فرمود: هر كس خدا را در نهان ذكر  7 اميرالمؤمنينكه گفت: روايت كرده  و در همان كتاب به سند خود از ابي المعزاء )نام بقيه رجال حديث را انداخته(

رفتند، به ياد خدا نبودند، و خداي تعالي درباره ايشان فرموده:" گفتند، و چون به خلوت ميگويد، خدا را ذكر بسيار گفته، چون منافقين علني ذكر خدا مي

 3.گويند"كنند، و خدا را جز اندكي ذكر نميبا مردم ريا مي -يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

شود كه ذكر اي كه امام از آيه شريفه كرده، استفاده لطيفي است، )چون آيه شريفه ذكر علني را اندك شمرده، كه مفهومش اين مياين استفاده مؤلف:

 سري ذكر كثير است(.

از سه نعمت شخصي تر از اين سه بلاء نيست، كه هيچ بلايي براي مؤمن سخت فرمود: 7صادق  و در خصال از زيد شحام روايت كرده كه گفت: امام

پرسيد: آن سه نعمت چيست؟ فرمود: ياري مسلمان با آنچه خدا به او روزي كرده، دوم انصاف دادن و خود را جاي ديگران فرض كردن، و  محروم شود

                                                 
 .38سجده، آيه گويند، يعني دائما در تسبيح او هستند. سوره او را در شب و روز تسبيح مي 1 
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كر بسيار گفتن، سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر تنها نيست، هر چند كه آنهم ذكر خدا سوم زياد خدا را ذكر كردن، البته منظور من از ذ

 1.مندي از حلال او، و باز ذكر خدا در هنگام برخورد به حرام او استاست، و ليكن منظور من ذكر خدا در هنگام استفاده و بهره

پرسيد: كدام يك از بندگان خدا در  6اند كه گفت شخصي از رسول خدا ترمذي، بيهقي، از ابي سعيد خدري روايت كرده است كه احمد، الدرالمنثورو در 

حتي از جهاد كنندگان در راه خدا هم  6 اللَّهرسولگويند. من عرضه داشتم: يا روز قيامت درجه بالاتري نزد خدا دارند؟ فرمود: آنان كه ذكر خدا بسيار مي

 2.گويند، حتي از مجاهدي هم كه با شمشير خود جهاد كند، تا شمشيرش بشكند، و خود غرق خون شود، بالاترند؟ فرمود: آنها كه ذكر خدا ميبالاترند

                                                            

هاي . تا خدا شما را از تاريكيطلبندفرستد و فرشتگانش براي شما آمرزش ميرا بر شما مؤمنان فرو ميزيرا اوست كه رحمت خود

 (43و او به مؤمنان مهربان است ) ،غفلت به درآورد و به روشنايي ياد خويش هدايت كند

جامع به  يكه هست اين معنا يانعطاف است، چيز -شوديمال آن فهميده مكه از موارد استع يبه طور -"هجامع كلمه" صلا يمعنا
 يصلات از خدا به معنا :اندگفته 3يشود، و به همين جهت بعضيشود مختلف ميكه به آن نسبت داده م يخاطر اختلاف موارد

رحمت  يكه هر چند صلات از خدا به معنااستغفار، و از مردم دعا است، ليكن اين را نيز بايد دانست  يرحمت، و از ملائكه به معنا
آنان و فلاح ابديشان،  يوخراخصوص مؤمنين است، و سعادت  يكه ذخيره آخرت برا ياست، اما نه هر رحمت، بلكه رحمت خاص

" :را چنين بيان كرده يتعال يشود، و بدين جهت است كه به دنبال جمله مورد بحث علت صلوات فرستادن خدايمترتب بر آن م
نور بيرون آورد، چون او  يها به سويفرستد، تا شما را از تاريكيالنُّورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً" صلوات م يخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَلِيُ

 .همواره نسبت به مؤمنين رحيم است
 

 ثمرات ياد خدا

" :اد خود مر بندگان را مترتب كرده بر ياد بندگان مر او را، و فرمودهدر كلام خود همواره ي يتعال ياين نكته را نيز بايد دانست كه خدا
" نَسُوا اللَّهَ :خدا مر بندگان را دانسته، و فرموده يرا، باعث فراموش يهم چنان كه فراموش كردن بندگان و 6فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ"

ايشان است به  يانا درود فرستادن او بر آنان است، و اين خود يادآورخدا بندگان خود را، هم ياز مصاديق ياد آور ي، يك3فَنَسِيَهُمْ"
اگر خدا را بسيار ياد كنند، و او را صبح و شام تسبيح گويند، خدا هم  :خود را، چون فرمود يرحمت، كه مترتب شده بر ياد بندگان خدا

 .سازديكند، و از ظلمتها دورشان ميفرستد، و غرق نورشان ميبسيار بر آنان درود م
، در مقام تعليل آيه قبل است، كه ...فرستدياست كه صلوات بر شما م ياو كس ةهمه اينها را بدان جهت گفتيم كه معلوم شود جمل

فهماند كه اگر شما يرساند، و ميقبل را م يايد خدا را بسيار ياد كنيد، و اين تعليل همان قاعده كلكه ايمان آورده يكسان يا :فرموديم
سازد، و از اين معنا استفاده ينور بيرونتان م يكند، و از ظلمتها به سويرا زياد ياد كنيد، خدا هم به رحمت خود زياد شما را ياد مخدا 

 .فراموش كردن خدا، و غفلت از او است، و مراد از نور نور ذكر خدا است يشود كه مراد از ظلمتها، ظلمتهايم
و او به شما مهربان است" چون قبلا نام مؤمنين ذكر -در اينجا با اينكه جا داشت بفرمايد" و كان بكم رحيما -"اًوَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيم"

اين طور نفرمود، بلكه نام مؤمنين را دوباره تكرار كرد، تا دلالت كند بر اينكه سبب رحمت خدا همانا صفت ايمان ايشان  يشده بود، ول
 .است
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است كه نويددهنده سلامت و  (سلام)شود درودي كه از جانب خدا و فرشتگانش نثار آنان مي ،رسندروزي كه آنان به لقاي خدا مي

 (44و خداوند براي آنان پاداشي ارزشمند و فراوان آماده كرده است ) ،امنيت است

است كه به مفعول خود اضافه شده است، و معنايش اين است كه ايشان تحيت  يآيد كه كلمه" تحيتهم" مصدرياهر سياق بر ماز ظ
شود، يكنند از ناحيه او و از ناحيه ملائكه او، به ايشان تحيت و سلام گفته ميكه پروردگارشان را ملاقات م يروز يشوند، يعنيگفته م

 .رسديبه ايشان نم يو عذاب يهستند، و هيچ مكروه يخدا در امنيت و سلامت يروز لقا به اين معنا كه ايشان در
 .ايشان آماده كرده است يبسيار بزرگ و آبرومند برا ياجر ييعن -"وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً"

                                 

و كافران و  ،هاي الهي مژده دهيو مؤمنان را به بهشت و پاداش ،ما تو را فرستاديم تا بر رفتار و كردار امّت گواه باشي ،اي پيامبر

 (45گنهكاران را از عذاب دوزخ بترساني )

 مسألهكه  يو در آيات ديگر 0سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً"النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّ ي، در تفسير آيه" لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَل6َشاهد بودن رسول خدا  يمعنا
كنند او يدر دنيا شاهد بر اعمال امت است، و آنچه امت م 6شهادت آن جناب را متعرض است، بيان كرده و گفتيم كه رسول خدا 

 .و آن جناب شاهد شاهدان است كه بعد از او امامان شاهد امت هستند، :كند، و نيز گفتيميتحمل نموده روز قيامت آن را اداء م
را به عذاب  يبشارت، و كفار عاص ،" مبشر" و" نذير" بودن او اين است كه مؤمنين مطيع خدا و رسول را به ثواب خدا و بهشتيو معنا

 .دهديخدا و آتش او انذار م

                           

 (46ردم را به اذن خدا به سوي او فراخواني و در راهنمايي آنان به سوي سعادت چراغي تابان باشي )تو را فرستاديم تا م

يگانه، كه لازمه آن ايمان به دين خدا است، و اگر  يايمان به خدا يخدا همان دعوت مردم است به سو يدعوت آن جناب به سو
 .بعثت و نبوت او اشاره كند مسألهه دعوت آن جناب را مقيد به اذن خدا كرد، بدان جهت است كه ب

 يقرار داد كه مردم به وسيله او به سعادت خود و به راه نجاتشان از ظلمتها يو" سراج منير" بودنش به اين است، كه آن جناب را طور
  2 .، تعبير مزبور از باب استعاره استبنابراينهدايت شوند، و  يشقاوت و گمراه

 

 بحث روايي
آمدند، از  6اي يهودي نزد رسول خدا روايت كرده كه فرمود: عده 7بن حسن، از پدرش، از جدش حسن بن علي  عبداللَّهند خود از در كتاب علل به س

 عي، ناميدند؟ آنهمه عالمترشان مسائلي از آن جناب پرسيد، از جمله مسائلي كه پرسيد اين بود، كه چرا تو را محمد، احمد، ابو القاسم، بشير، نذير، و دا

خواندند، چون كساني را كه از اطاعتم سر  خوانم، و اما نذيرماما مرا داعي خواندند، چون من مردم را به دين پروردگار عز و جل خود مي حضرت فرمود:

 3.آخر.. تا .دهمدهم، اما بشيرم ناميدند، براي اينكه هر كس اطاعتم كند من او را به بهشت مژده ميبر چينند از آتش دوزخ انذار مي

                          

 (47و به مؤمنان بشارت ده كه براي آنان از جانب خداوند بخششي بزرگ است )

                                                 
 .063سوره بقره، آيه  1 

 .(64، ص 22، ج المعانيروح)اندصاحب سراجي منير" است، بيهوده خود را به زحمت انداخته -و تقدير آيه" ذا سراج منير اند: مراد از" سراج منير"، قرآن است،و اينكه بعضي گفته 2 

 .0، ش 014، باب 024علل الشرائع، جزء اول، ص  3 
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جاءَ  " مَنْ:خود را توصيف كرده و فرموده يديگر عطا يعطا كردن بدون استحقاق گيرنده است، و در جا يكلمه" فضل" به معنا
دهد، يكه در اين دو آيه بيان كرده كه او از ثواب آن قدر م2لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ"" :و نيز فرموده ،0بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها"

ل است، و در آيه شريفه هيچ گيرد، و اين همان فضيقرار نم يگيرد، و بيشترش در مقابل عمليكه يك مقدارش در مقابل عمل قرار م
 .مخصوص آخرت است ينيست بر اينكه دلالت كند كه اين اجر زياد يدليل

                                         

و براي دفع آن به خدا توكّل كن كه خداوند براي اين كه كارها به  ،عتنا باشو به آزارشان بي ا ،و از كافران و منافقان فرمان مبر

 (48او واگذار شود كافي است )

 .اطاعت كافران و منافقان در اول سوره گذشت يمعنا
ز، دليل بر اينكه معنايش آن برميا، و خود را مشغول بدان مسا يگيريرسانند رها كن، و در مقام پيآنچه به تو آزار م ييعن -"وَ دَعْ أَذاهُمْ "

تو خود را در دفع آزار آنان مستقل ندان، بلكه خدا را وكيل خود در اين دفع  ياللَّهِ" است، يعن ياين است كه ما گفتيم، جمله" وَ تَوَكَّلْ عَلَ
 .است يوكالت كاف يبدان، و خدا برا

 

 يبحث رواي
اين آيه در مكه و  :بِاللَّهِ وَكِيلًا" از معصوم نقل كرده كه فرمود ياللَّهِ وَ كَف يوَ دَعْ أَذاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَ ...ا أَرْسَلْناكَدر ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ يدر تفسير قم

 3.پنج سال قبل از هجرت نازل شد

 
  بيان آيات

او، و بعضي ديگر مربوط به عموم و همسران  6اين آيات احكام متفرقي را متضمن است كه بعضي از آنها مخصوص رسول خدا 

 مسلمانان است.

                                             

                                         

                                       

                                    

                                             

                                    

                                     

                                                 
 .041هر كس كار نيك كند ده برابر اجر دارد. سوره انعام، آيه  1 

 .33هر چه بخواهند در اختيار دارند و بيش از خواستشان نيز نزد ما هست. سوره ق، آيه  2 

 .056، ص 2تفسير قمي، ج  3 
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سپس پيش از آن كه با آنان همبستر شويد طلاقشان  ،هرگاه زنان مؤمن را به نكاح خود درآورديد ،ايداي كساني كه ايمان آورده

اي براي آنان معيّن ولي بايد ـ چنانچه مهريه .اي نيست كه بخواهيد روزهاي آن را شماره كنيده آنان عدهبراي شما برعهد ،داديد

 (49آنان را رها سازيد ) ،بي هيچ نزاع و خصومتي ،ايد ـ مالي كه از آن بهره برند به آنان بدهيد و به خوبينكرده

و منظور از" متعوهن"  .است يدخول و انجام دادن عمل زناشوي يبه معنا منظور از" نكاح" زنان، عقد كردن آنان است، و كلمه" مس"
اين است كه  ين ايشان باشد، و كلمه" تسريح به جميل"، به معناأاز مال به ايشان بدهند، كه مناسب حال و ش ياين است كه چيز

 .بدون نزاع و خصومت طلاق دهند
ايد، و قبل دهيد، بعد از آنكه با ايشان عقد ازدواج بستهيزنان را طلاق م يايد! وقتكه ايمان آورده يكسان يا :آيه اين است كه يو معنا

با ايشان انجام داده باشيد، ديگر لازم نيست زن مطلقه شما عده نگه دارد، و بر شما واجب است كه اولا بدون  ياز اينكه عمل زناشوي
 .مندشان كنيداز مال بهره يبا چيز يخشونت و خصومت طلاق دهيد، و در ثان

را كه معين نكرده باشند شامل است، و خلاصه  يزن معين كرده باشند، و نيز مورد يرا كه مهر برا ياين آيه مطلق است، و آن مورد
مندشان از مال بهره يفرمايد هم بايد مهر بدهيد، و هم به چيزياند، و مشود آنجا را هم كه مهر معين كردهيبه اطلاقش شامل م

آن را 0 فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ"ن هر دو صورت را شامل بود، آيه" وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً چو .كنيد
انجام داده  يعمل زناشويو چون زنان را قبل از آنكه  :فرمايديكند، كه مهريه معين نكرده باشند، چون آيه مزبور ميم يمقيد به صورت

حجت  يبرند، آن گاه آيه مورد بحث در جاييايد، تنها نصف مهر را مايشان معين كرده يكه مهر برا يباشيد طلاق دهيد، در صورت
 .شود كه مهر معين نكرده باشنديم

 

 بحث روايي
ذيل كلام خداي عز و جل" ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ  كه درشده روايت  7در كتاب فقيه آمده كه عمرو بن شمر، از جابر، از امام باقر  

د، چون زن توانيد به ايشان نيكي كنيتا آن جا كه مي عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا" فرموده:" متعوهن" معنايش اين است كه

گردد، و چون خدا خودش كريم و با حياء است، اهل كرامت و حياء را طلاق گرفته با نكبت، وحشت، اندوه بزرگ، و شماتت دشمنان، به خانه خود بر مي

 2.ترين شما كسي است كه نسبت به همسر خود كرامت و بزرگواري بيشتري داشته باشددارد، و گراميدوست مي

، كه در پاسخ اين مسأله كه مردي همسرش را قبل از آنكه عمل زناشويي با وي انجام دهد شدهروايت  7خود از حلبي، از امام صادق و در كافي به سند 

 دهند، او راكه معمولا به مثل چنين زني مي طلاق داده، فرمود: اگر مهرش را معين كرده، نصف آن را بايد بدهد، و اگر معين نشده، بايد به مقدار پولي

 3.مند سازدبهره

آيه شريفه با آيه سوره بقره تخصيص  -روايات در اين معنا بسيار است، و همه آنها بر اين اساس صحيح است كه همانطور كه در تفسير آيه گفتيم مؤلف:

 خورده باشد.

آمد، و از او درباره شخصي سؤال كرد كه  7ين مردي نزد علي بن الحس است كه عبد بن حميد، از حبيب بن ثابت روايت كرده كه گفت: الدرالمنثورو در 

تواند با او ازدواج كند؟ فرمود: اين سخن او هيچ اثري ندارد، چون طلاق گفته است اگر من با فلان زن ازدواج كنم او خود بخود مطلقه باشد، حال آيا مي

 4.ود:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ"بعد از ازدواج است، و قبل از ازدواج اثري ندارد، آن گاه اين آيه را تلاوت فرم

 5.نيز از حبيب بن ثابت از آن جناب نقل كرده البيانمجمعاين روايت را صاحب  مؤلف:

                                                 
 .237سوره بقره، آيه  1 

 .2، ح 327، ص 3الفقيه، ج  2 

 .3، ح 014، ص 4كافي، ج  3 

 بجاي حبيب بن ثابت حسين بن ثابت آمده است(. الدرالمنثور. )در 217، ص 3، ج الدرالمنثور 4 

 .346، ص 8، ج البيانمجمع 5 
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اند كه فرمود: طلاق قبل از نكاح، و آزاد كردن ايت كردهرو 6است كه ابن ماجه، و ابن مردويه، از مسور بن مخرمه، از رسول خدا  الدرالمنثورو نيز در 

 1.برده قبل از مالك شدن وي، باطل است و اثري ندارد

 2.مثل اين را از جابر و عايشه از آن جناب روايت كرده مؤلف:

                                                  

                                                    

                                                          

                                             

و نيز كنيزاني را كه خدا از غنايم جنگي به تو ارزاني  ،ي حلال كرديماما براي تو آن همسرانت را كه مهرشان را داده ،اي پيامبر

هايت را با اين شرط كه ها و دختران دايي و دختران خالهو همچنين دختران عمو و دختران عمه ،ايكرده و تو مالك آنها شده

ببخشد و پيامبر بخواهد او را به همسري  به پيامبر ،خود را بدون تقاضاي مهريه ،و اگر زني مؤمن .همراه تو هجرت كرده باشند

ايم كه درباره زناني كه و ما دانسته ؛البته اين قانون مخصوص توست نه ساير مؤمنان .ايمما وي را براي پيامبر حلال كرده ،بگيرد

ايم از ه مقرر داشتهآنچ]؛ايمشوند چه احكامي مقررّ كردهگيرند و درباره كنيزاني كه مالك آنها ميساير مؤمنان به همسري مي

اين هفت گروه از زنان را براي تو حلال كرديم تا هيچ مشقت و تنگنايي بر تو  [.روي علم بوده و مؤمنان به رعايت آن موظفند

 (51و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است ) ،نباشد

 توان با آنها ازدواج نمودزناني که مي
" أَزْواجَكَ :اند، طايفه اولام هفت طايفهكند از زنان آنچه من حلال كردهيم بيان 6خدا  رسول يسبحان در اين آيه شريفه برا يخدا

كه به عنوان  يكنيزان ي" وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ" يعن:ها است، طايفه دوماللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ" كه مراد از" اجور" مهريه
آنچه خدا به عنوان غنيمت  -را مقيد به" مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ (جنگها خدا در اختيار شما قرار داد، و اگر" ملك يمين" )كنيزغنيمت و در 

 .ياكه مهرشان را داده يهمسران :كه در ازدواج كرد، و فرمود ينصيب تو كرد"، نمود صرفا به منظور توضيح بود، نه احتراز، نظير تقييد
توان با آنان ازدواج كرد،" وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ" دختر عموها و دختر يم يكه حلالند، يعن يچهارمين طايفه از زنانسوم و 

 .منظور از اين دو طايفه زنان قريشند :انداز مفسرين گفته 3يهايند، بعضعمه
 يزنان بن ياند يعناز مفسرين گفته 6ياند، بعضو دختران خاله يدختران داي" وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ" :پنجم و ششمين طايفه

مربوط به قبل از تحليل غير  -گفته البيانمجمعكه در  يبه طور -اند"كه با تو هجرت كرده يآنهاي -زهره، و قيد" اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ 
كه ازدواج آن جناب با غير زنان هجرت كرده حلال نبوده، لذا در اين است  يمربوط به ايام يمهاجرات و نسخ آيه مورد بحث است، يعن

 .بر تو حلالند كه با تو هجرت كرده باشند، وگرنه ازدواج تو با آنان حرام است يزنان نامبرده به شرط :آيه فرموده
هَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها" زن " وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَ:توانسته با آنان ازدواج كنديكه آن جناب م يهفتم از زنان

را كه بخواهد بدون  يببخشد و آن جناب هم بخواهد با او ازدواج كند، كه خداوند چنين زن 6است كه خود را به رسول خدا  يامؤمنه
 .تواند با او ازدواج كندياست، اگر بخواهد مآن جناب حلال كرده  يمهريه خود را در اختيار آن جناب بگذارد، برا

                                                 
 .218، ص 3، ج الدرالمنثور 1 

 .همان 2 

 .346، ص 8، ج البيانمجمع 3 

 .همان 4 
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صرف اينكه خود را به او ه ب يمرد يبرا يحلال شدن زن ييعن -دارد كه اين حكمياين جمله اعلام م -"لْمُؤْمِنِينَ نِ اخالِصَةً لَكَ مِنْ دُو" 
مْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ است كه مختص به آن جناب است، و در مؤمنين جريان ندارد،" قَدْ عَلِ يببخشد، از خصايص

و چه  يدانيم كه چه زنيمؤمنين حلال و فرض كرديم م يآنچه برا :فرمايديكند و ميأَيْمانُهُمْ" اين جمله حكم اختصاص را تقرير م
 .بر آنان حلال شد يكنيز

كند، ممكن هم هست تعليل يإِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ" تعليل م" :فرموديكه در صدر آيه بود، و م را ياين جمله حكم -"لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ "
رسد، به خاطر اينكه مضمون آيه يتر به نظر ماحتمال اول روشن يحكم مخصوص تو است، ول ذيل آيه باشد، و بفهماند كه چرا اين

  .س او بود، و آيه با دو كلمه" غفور" و" رحيم" ختم شدنسبت به آن جناب، و تنزيه ساحت مقد ياله يبيان رحمتها

 

 بحث روايي
كه در ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ" در پاسخ كسي كه پرسيد: خداوند چند شده روايت  7در كافي به سند خود از حضرمي، از ابي جعفر 

 1.توانست بگيردخواست ميفرمودند: هر چه ميحلال كرد؟  6همسر را براي رسول خدا 

كه گفت: از آن جناب پرسيدم كه معناي آيه" لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ  2روايت كرده 7و در همان كتاب به سند خود از حلبي، از امام صادق 

ها و دختران ها، و دختران داييخواست زن بگيرد، از دختران عموها و عمهايز بود كه هر قدر ميج 6چيست؟ فرمود: براي رسول خدا  "بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ

 3.ها، با داشتن زناني كه با خود او مهاجرت كردندخاله

جنبه بخشش و هبه را داشت،  و نيز حلال بود براي او اينكه با همسران مؤمنين )البته بعد از طلاق يا بعد از مرگ شوهرشان(، بدون مهر ازدواج كند، و اين

توانند بدون مهر زن بگيرند. اين خصيصه رسول بخشيد، و اين از خصايص آن جناب بود، و بر ساير مسلمانان جايز نيست و نميكه زني خود را به او مي

 كند.ن اشاره ميهمان است كه قرآن در جمله" وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ" بدا 6خدا 

اند، كه در ذيل جمله" وَ روايت كرده 7است كه ابن سعد، ابن ابي شيبه، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، و طبراني، از علي بن الحسين  الدرالمنثورو در 

 4.بخشيد 6ام شريك ازدي نازل شد، كه خود را به رسول خدا امْرَأَةً مُؤْمِنَةً" فرمود: اين جمله درباره

 روايت شده كه نام آن زن خوله دختر حكيم بوده، و نيز آمده كه ليلي دختر حطيم بوده، و نيز آمده كه وي ميمونه بود، و ظاهرا زناني چند مؤلف:

 اند.اند كه خود را به آن جناب بخشيدهبوده

 6آمد، و عرضه داشت: يا رسول خدا  6ز انصار نزد رسول خدا روايت كرده كه فرمود: زني ا 7با ذكر سند، از محمد بن قيس، از ابي جعفر  5و در كافي

ام، آيا هر چند رسم نيست كه زن به خواستگاري شوهر رود، ولي من از آن جايي كه زني رسيده هستم، و سالها است كه شوهر ندارم، و فرزند دار نشده

روي خوش به او نشان داد،  6بخشم، در صورتي كه قبول كني، و رسول خدا مي شما ميل داري مرا بگيري؟ اگر حاجتي به من داشته باشي، من خود را به تو

 و دعاي خير كرد.

مودند، آن گاه فرمود: اي خواهر انصار، خدا از ناحيه رسول خود به همه شما جزاي خير دهد، مردان شما مرا ياري كردند، و زنانشان به من رغبت ن

فرمود: اي  6ن گفت: چقدر حياي تو كم است، و چقدر پر رو و بي اختياري در مقابل مردان، رسول خدا جناب( به آن ز حفصه )دختر عمر و همسر آن

 گيري.كني، و از او عيب ميرغبت كرده، و تو او را سرزنش مي 6حفصه دست از او بردار كه او از تو بهتر است، براي اينكه او به رسول خدا 

تت كند، برگرد كه خدا بهشتش را بر تو واجب كرد، به همين جهت كه در من رغبت كردي و دوستدار من آن گاه به آن زن فرمود: برگرد، خدا رحم

 شدي، و مرا خوشحال ساختي، به زودي خبر من به تو خواهد رسيد ان شاء اللَّه.

رادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ" نازل شد، آن گاه امام فرمود: دنبال اين ماجرا بود كه آيه" وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَ

گفته بعضي  البيانمجمعو در  6.خدا با اين پيامش اين عمل را كه زني خود را به پيامبر هبه كند براي آن جناب حلال كرد، ولي براي غير او حلال نكرد

 بخشند؟بخشيد، عايشه گفت: زنان را چه شده كه خود را بدون مهر مي 6وقتي آن زن خود را به رسول خدا اند كه: گفته

فرمود: تو هم اگر خدا را اطاعت كني، به ميل و خواهش تو هم  6كند؟ رسول خدا پس اين آيه نازل شد، و عايشه گفت: چقدر خدا موافق ميل تو عمل مي

 7.كندعمل مي
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افكني و هر كدام را كه بخواهي به سوي خود  تأخيربر تو رواست كه نوبت همبستري با هر يك از همسرانت را كه بخواهي به 

و بر تو گناهي نيست كه از آنان كه  .گيري كني و نوبت همبستري مقرّر نداريو نيز رواست كه از آنان كناره ،فراخواني

اين شيوه نزديك تر  .اي هر كدام را خواستي به سوي خود فراخواني و براي او نوبت همبستري مقرر داريگيري كردهرهكنا

و خداوند به آنچه در  .اي خشنود گردنداست به اين كه آنان شادمان شوند و اندوهگين نشوند و همگيشان به آنچه به آنان داده

 (51كند )داند و در كيفر تبهكاران شتاب نميمصلحت بندگان را ميو خداوند  ،هاي شماست آگاهي داردقلب

" از" يو دور كردن است، و در اينجا كنايه است از رد و نپذيرفتن، و كلمه" تؤو تأخير ي" از مصدر" ارجاء" است، كه به معنايكلمه" ترج
 .از پذيرفتن و به خود نزديك كردنآيد، و اين نيز كنايه است ياسكان دادن در مكان م يايواء" است، كه به معنا

 يكه خود را به و يمخير است در قبول و يا رد آن زن 6سياق آيات دلالت دارد بر اينكه مراد از اين كلام اين است كه رسول خدا 
 .بخشيده

كه بعد از  ياز آنهاي يجمله اين است كه اگر يك يطلب است، و معنا يكلمه" ابتغاء" به معنا -"وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ "
دارد، و نه سرزنش  ي، نه گناهيبپذير يتوانيبر تو نيست، م يمنع يبپذير ي، دوباره خواستيآنكه خود را به تو بخشيد رد كرد

 .يشويم
ند اصلا خود را در بين توايتقسيم بين همسران، و اينكه آن جناب م مسألهو ممكن هم هست جمله مورد بحث اشاره باشد به 

تواند اين تقسيم را به هم يهم كه تقسيم كرد، م يبرود، و به فرض يهمسرانش تقسيم نكند، و مقيد نسازد كه هر شب به خانه يك
 از همسران متاركه كند، و يرا كه مؤخر است مقدم، و آن كس را كه مقدم است مؤخر كند، و يا آنكه اصلا با يك يبزند، و يا نوبت كس

 جُناحَ به او ندهد، و يا اگر متاركه كرده، دوباره او را به خود نزديك كند، و اين معنا با جمله" وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا يقسمت
، دوباره يرا كه قبلا كنار زده بود ياگر همسر :سازد، چون حاصل آن اين است كهيتر است، و بهتر منزديك..." يعَلَيْكَ ذلِكَ أَدْن

 يتر است به اينكه چشمشان روشن شود، يعنبر تو نيست، و بلكه اين بهتر و نزديك ي، و هيچ حرجيتواني، مينزديك ساز يبخواه
داند، چون آنكه قسمتش را يشماست م ي، و خدا آنچه در دلهاياگردند به آنچه تو در اختيارشان قرار داده يخوشحال شوند، و راض

 .نشيند كه قسمتش جلو بيفتديم يبه اميد روز ياوشحال، و آنكه عقب انداختهخ ياپيش انداخته
 .كنديداند، و چون" حليم" است در عقوبت آنان عجله نميخدا مصالح بندگان خود را م ييعن -"وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً"

هم كه از  يسياق آيات سابق بر آن سازگارتر است، رواياتهست كه آنچه ما گفتيم با سياق آيه، و  يدر اين آيه اقوال مختلف ديگر
 .كنديم تأييدرسيده، همين معنا را  :ائمه اهل بيت

 

 بحث روايي
ر يك را كه رسول نقل كرده كه فرمودند: ه 7در ذيل جمله" تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ" از امام ابي جعفر، و امام صادق  البيانمجمعدر 

 1.داد نگهش داشته بودكرد در حقيقت طلاقش داده بود، و هر يك را كه منزل ميارجاء مي 6خدا 
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از ]زنان ديگر بر تو حلال نيستند  ،اندبعد از اين زنان كه اكنون همسر تواَند و خدا و رسولش را بر دنيا و زيورهاي آن برگزيده

 ،همسري بگيري و نيز بر تو روا نيست كه با طلاق دادن آنان زنان ديگري را به جاي آنان به .[اين پس نبايد همسري برگزيني

از  .مگر اين كه بخواهي كنيزي را به مِلك خود درآوري كه اين بر تو حلال است ،هر چند زيبايي شان تو را به شگفت آورد

 (52كه خدا بر هر چيزي نگهبان است ) ،مخالفت خدا بايد برحذر بود

 يكند، مگر آن زنياست كه زنان را بر آن جناب حرام م كه مستقل از ما قبل باشد، و اتصال بدان نداشته باشد، اين يظاهر آيه به فرض
 .، خود مؤيد اين احتمال استيجايز نيست زنان را عوض كن :كه آن جناب مختارش كند، و آن زن خدا را اختيار كند، اين كه فرمود

شش  ين صورت مفادش تحريم ماسوادر اي..."، " إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ:فرمايديو ليكن اگر فرض شود كه متصل به ما قبل است كه م
 .است كه قبلا شمرد ياطايفه

نام  0است كه در آيه" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ" يآمده كه مراد از آيه شريفه تحريم آن زنان :روايات از ائمه اهل بيت يو در بعض
 .اندبرده شده
اند، است كه خدا و رسول را برگزيدند، كه همان نه زن نامبرده يالنِّساءُ مِنْ بَعْدُ" بعد از زنان كلمه بعد در جمله" لا يَحِلُّ لَكَ يپس معنا

كه برايت معين كرديم، كه بنا به احتمال سوم  يباشد، و يا بعد از زنان حلاليو يا بعد از آنان كه در آيه" إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ" برايت شمرديم م
 .بود مقصود زنان محرم خواهد

" إِلَّا ما يديگر بگير يآنان همسران ياز همسرانت را طلاق گفته و به جا يبعض يتوانيو ديگر نم ييعن -"وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ "
 ."" لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ:فرموديمگر كنيزكان، و اين استثناء از صدر آيه است، كه م يمَلَكَتْ يَمِينُكَ" يعن

  .اين جمله روشن است، و منظور از آن تحذير، و زنهار دادن مردم است از مخالفت يمعنا -"ءٍ رَقِيباًكُلِّ شَيْ  يوَ كانَ اللَّهُ عَل"

 

 بحث روايي
ظور اين است كه: بعد از آنكه در آيه" كه در ذيل آيه" لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ" فرمود: منشده روايت  7در كافي به سند خود از حضرمي، از ابي جعفر 

 اي از زنان حرام شدند ديگر بر تو حلال نيست كه با يكي از آنان ازدواج كني..." عده.حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ

توانيد زن خود را عوض ، بايد زناني كه بر شما حلال است بر آن جناب حلال نباشد، چون شما ميگويندچون اگر معناي آيه آن طور بود كه مردم مي

جايز نباشد؟ پس معناي آيه آن نيست كه مردم  6ديگر را بگيريد، آن وقت چگونه ممكن است اين عمل براي رسول خدا  كنيد، يكي را طلاق داده يكي

رش حلال كرده كه هر زني را خواست بگيرد، تنها آنهايي را كه در آيه سوره نساء نام برده بر او و همه گويند، بلكه خداي عز و جل براي پيامبمي

 2.مسلمانان حرام كرده است

لَ بِهِنَّ مِنْ است كه عبد بن حميد، ابن منذر، و ابن ابي حاتم، از طريق علي بن زيد، از حسن روايت كرده، كه در ذيل جمله" وَ لا أَنْ تَبَدَّ الدرالمنثورو در 

 خداي تعالي در اين آيه زنان را بر آن جناب حرام كرد، مگر همان نه نفري كه تا روز رحلتش داشت. أَزْواجٍ" گفته است:

گيرد. و توانست غير از آن نه نفر، زنان ديگري را بخواست ميآن جناب اگر مي گفتم، فرمود: 7گويد: من اين شنيده خود را، به علي بن الحسين علي مي

 3.توانست غير از آن نه نفر زنان ديگر بگيرددر روايت عبد بن حميد به اين عبارت آمده: آن جناب باز هم مي
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مگر اين كه به شما اجازه داده شود كه براي خوردن طعامي به آن جا  ،پيامبر نشويدهاي داخل اتاق ،ايداي كساني كه ايمان آورده

ايد بلكه همان زمان كه دعوت شده ،ماندنِ شما به درازا كشد ،ولي پيش از موعد به خانه او داخل نشويد تا در انتظار وقت غذا ؛رويد

زيرا درنگ شما او را آزار  ،سخني دل نسپاريد و سرگرم نشويد و وقتي غذا خورديد پراكنده شويد و به هيچ ،به خانه او درآييد

و چون از همسران پيامبر كالايي خواستيد  .ولي خدا از گفتن حق شرم ندارد ،كند كه بگويد بيرون برويددهد و از شما شرم ميمي

هاي شما اين شيوه براي دل .سخن بگوييد از پشت حجابي از آنان بخواهيد و از پس پرده با آنان ،و ناچار شديد با آنان سخن بگوييد

كه  ،و پس از او نبايد هيچ گاه با همسرانش ازدواج كنيد ،و شما حق نداريد پيامبر خدا را آزار دهيد .هاي آنان پاكيزه تر استو دل

 (53اين كار نزد خدا گناهي بزرگ است )

ه اذن، و جمله" غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ" معنايش اين است كه منتظر ورود طعام" متعلق است ب ياست، و جمله" ال يكلمه" الا" استثناء از نه
از  يظرف طعام نباشيد، و خلاصه زياد مزاحم او نشويد، كه به انتظار رسيدن طعام زودتر از موعد حاضر شويد، و در نتيجه وقت بيشتر

، و (اش بشويد )نه قبل از موعدشويد داخل خانهيدعوت م يوقت -تُمْ فَانْتَشِرُواجمله" وَ لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْ .او تلف كنيد
و منزل او را محل انس و گفت و شنود  -كند، و جمله" وَ لا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍيوظيفه را بيان م غذا خورديد متفرق شويد" اين يوقت

فهماند، نه قبل از ياست بعد از جمله حاليه ديگر، كه مجموعا م ياناهُ" و جمله حاليهقرار ندهيد" عطف است بر جمله" غَيْرَ ناظِرِينَ إِ
 .قرار دهيد يطعام به انتظار رسيدن طعام در آنجا بنشينيد، و نه بعد از صرف طعام جا خوش كرده و منزل او را محل انس و نقال

كند از شما كه بگويد بيرون شويد" ياين عمل شما هميشه باعث اذيت پيغمبر است، و او شرم م -"مْإِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُ "
فرمايد علتش اين است كه اين عمل شما مايه يكند، و ميزياد ننشينيد، تعليل م يدر منزل و :فرموديرا كه م يقبل ياين جمله نه

 .د بيرون شويداذيت پيغمبر است و او از شما شرم دارد، كه تقاضا كن
كند" و حق در اينجا همان خاطر نشان ساختن، و اعلام اين معنا است، كه يو خدا از بيان حق شرم نم -وَ اللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ " 

 .كه قبلا به مردم ياد داد يشود، و نيز حق عبارت است از همان ادب لايقيپيغمبر از طرز رفتار شما ناراحت م
گردد، و در خواست يبر م 6ضمير" هن" به همسران رسول خدا  -"ا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ إِذ"

كه  يين است كه اگر به خاطر حاجتكه دارند سؤال كنند، و معنايش ا يحوائج دربارهمتاع از ايشان، كنايه است از اينكه مردم با ايشان 
بكنيد، از پس پرده صحبت كنيد،" ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ"  ياز همسران آن جناب صحبت يبرايتان پيش آمده، ناگزير شديد با يك

يشان صحبت كنيد، دلهايتان دچار از پشت پرده با ا ياينكه وقت يبرا :فرمايديكند، و مياين جمله مصلحت حكم مزبور را بيان م
 .دارديشود، و در نتيجه اين رويه، دلهايتان را پاكتر نگه ميوسوسه نم
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را با مخالفت كردن  6سزد كه رسول خدا يشما را نم ..".وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً اللَّهرسولوَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا 
او را اذيت كنيد، و نيز سزاوار نيست كه شما بعد از در گذشت او  -چه آنها كه در خصوص همسرانش داده، و چه غير آنها -دستوراتش

 .است بزرگ ياز همسرانش ازدواج كنيد، چون اين عمل نزد خدا جرم يبا يك
كه در  يگيريم، و به طوريو همسرانش را ماند كه بعد از در گذشت ااز مسلمانان گفته يهست به اينكه گويا بعض يدر اين آيه اشعار

 .، همين طور هم بودهآمدخواهد  يبحث رواي

 

 بحث روايي
ود كه چون ا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ" سبب نزولش اين بدر تفسير قمي است كه فرمود: اما اينكه خداي عز و جل فرموده:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّ 

اي درست كرد و اصحابش را به آن وليمه دعوت كرد، و اصحاب بعد داشت، پس وليمهبا زينب دختر جحش ازدواج كرد، و او را دوست مي 6رسول خدا 

كنند، پس خداي خواست مهمانان خانه را براي او و همسرش خلوت داشتند بنشينند، و با هم گفتگو كنند، و آن جناب دلش مياز خوردن غذا دوست مي

هاي رسول نشويد، مگر بعد از آنكه به شما اجازه داده شود، چون قبلا بدون اجازه ايد! داخل خانهعز و جل اين آيه را فرستاد كه: اي كساني كه ايمان آورده

 1.ائل منع نمودشدند، و اين آيه اين كار را منع كرد، و نيز گفتگو كردن با همسران آن جناب را بدون پرده و حهم داخل مي

 2.تفصيل اين قصه به چند طريق مختلف از انس روايت شده مؤلف:

اللَّه گفته:  در ذيل آيه" وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا" آمده كه ابن ابي حاتم از سدي روايت كرده كه گفت: به ما چنين رسيده، كه طلحة بن عبيدالدرالمنثور در 

گيريم، كنيم تا او بميرد، زنان او را بعد از او ميگيرد؟! ما هم صبر ميكند، آن وقت بعد از ما زنان ما را مييمان منع ميمحمد ما را از گرفتن دختر عموها

 3.اش نازل شدپس آيه مورد بحث درباره

 حه، عايشه، و ام سلمه بوده.در اينكه آيه مذكور درباره اين قصه نازل شده، چند روايت رسيده، كه در بعضي از آنها آمده كه: منظور طل مؤلف:

                                  

 (54زيرا خدا به هر آشكار و نهاني داناست ) ،دانداگر چيزي را آشكار كنيد يا آن را نهان داريد خدا آن را مي

اند كه گفتهياند، و يا مكردهيكه آن جناب را اذيت م ياست با لحن تهديد عليه كسان ييهاين آيه روشن است، و در حقيقت تنب يمعنا
 .با فلان همسرش ازدواج خواهيم كرد يپس از و

 
 
 

                                               

                                       

بر همسران پيامبر گناهي نيست كه در برابر پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسرانِ برادرانشان و پسرانِ خواهرانشان و 

از خدا پروا داشته باشيد و احكام او را  ،اي همسران پيامبر .ن همكيششان و نيز بردگان و كنيزانشان حجاب نداشته باشندزنا

 (55به يقين خدا بر هر چيزي شاهد و ناظر است ) ،رعايت كنيد

از عموميت حكم حجاب،  است ياستثناي يگردد، و در حقيقت آيه شريفه در معنايضمير" عليهن" باز به همسران آن جناب بر م
اينكه گفتيم مسلمانها بايد از پس حجاب با ايشان گفتگو كنند، شامل پدران، فرزندان، و برادران، برادر زادگان، خواهر  :فرمايديم
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اگر  :انداز مفسرين گفته 0يتوانند بدون حجاب با آنان گفتگو كنند بعضيشود، نامبردگان ميايشان نم يزادگان، و خلاصه محرمها
 يبا او برود، و برا يبعد از گفتگو 6از زنان رسول خدا  ييك ياين است كه ممكن بود عمو يآنان را نام نبرد، برا يعموها و داييها

 .چنين و چنان است يپسرش تعريف كند، كه برادر زاده و يا خواهرزاده من فلان
زنان ايشان، اشاره دارد به اينكه مراد از زنان ايشان تنها آن زنان از  :دهو نيز زنان قوم و خويش ايشان را نيز استثناء كرده، و اينكه فرمو

نيز اين معنا خاطر نشان شده، و نيز از  2فاميل ايشان است كه ايمان داشته باشند، نه كفار، هم چنان كه در تفسير كلمه" أَوْ نِسائِهِنَّ"
 .اند، كنيزان و غلامان خود ايشان استكه استثناء شده يكسان

كه از غيبت به خطاب  يشده، و بخصوص از جهت التفات تأكيددر اين جمله حكم مذكور  -"ءٍ شَهِيداًكُلِّ شَيْ  يوَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَل"
از خدا  -قِينَ اللَّهَ شده، و با اينكه سياق قبل از اين جمله زنان را غايب گرفته بود، در اين جمله خطاب به خود ايشان كرده، كه" وَ اتَّ

 .خورديتر به چشم مروشن تأكيدبترسيد" اين 

                                                     

پس اي كساني  ؛كنندطلبند و او را به پاكي ياد ميانش براي او آمرزش ميكند و فرشتگهمانا خداوند رحمتش را بر پيامبر افاضه مي

 (56سلامي شايسته ) ،و بر او سلام گوييد ؛شما نيز از خدا بخواهيد تا او را از رحمت خود برخوردار سازد ،ايدكه ايمان آورده

است، به وسيله  يانعطاف او به و يغمبر به معناانعطاف بوده، و صلات خدا بر پي ي" در اصل به معناهقبلا گفتيم كه كلمه" صلا
نكرده، و همچنين صلات ملائكه او بر آن جناب، انعطاف  يصلات را مقيد به قيد مطلق، چون در آيه شريفه يرحمتش، البته انعطاف

ان است به وسيله درخواست ، به اينكه او را تزكيه نموده و برايش استغفار كنند، و صلات مؤمنين بر او انعطاف ايشيايشان است بر و
 .او يرحمت برا

هست بر اينكه  يو در اينكه قبل از امر به مؤمنين كه بر او صلوات بفرستيد، نخست صلات خود و ملائكه خود را ذكر كرده، دلالت
 .كنديم تأكيدآينده را  يسبحان، و متابعت ملائكه اوست، و اين خود نه يخدا يصلوات مؤمنين بر آن جناب به پيرو

هم روايت بسيار زياد رسيده، در اينكه طريق صلوات فرستادن مؤمنين بر آن جناب، اين است كه از خدا بخواهند  ياز طريق شيعه و سن
 .بر او و آل او صلوات بفرستد

 

 

 

 بحث روايي
ن جناب سؤال شد معناي صلوات خدا و صلات روايتي نقل شده كه در ضمن حديثي كه از آ 7در كتاب ثواب الاعمال از ابي المعزا از حضرت ابي الحسن  

چيست؟ فرموده: صلات خدا، رحمت خدا است، و صلات ملائكه، تزكيه ايشان وي راست، و صلات مؤمن دعايشان  6ملائكه و صلات مؤمن بر رسول خدا 

 3.براي او است

ده كه فرمود: صلوات را بر محمد و آل او بفرستيد كه خداي در ضمن حديث معروف به اربع مائة )چهار صد( آم 7 اميرالمؤمنينو در كتاب خصال، از 

خوانيد" إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ" چه كند، پس وقتي ميتعالي دعاي شما را هنگامي كه نام محمد را ببريد، و حق او را رعايت كنيد، مستجاب مي

 4.ماز، صلوات را بفرستيددر نماز آن را بخوانيد، و چه در غير ن

است كه: عبد الرزاق، ابن ابي شيبه، احمد، عبد بن حميد، بخاري، مسلم، ابو داوود، ترمذي، نسايي، ابن ماجه، و ابن مردويه، از كعب بن  الدرالمنثورو در 

است، بفرماييد ببينم صلوات را چگونه بفرستيم؟ پرسيد: ما سلام كردن به تو را فهميديم كه چگونه  6عجره، روايت كرده كه گفت: مردي از رسول خدا 
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آل محمد كما باركت علي  فرمود: بگو" اللهم صل علي محمد و علي آل محمد كما صليت علي آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك علي محمد و علي

 1.ابراهيم انك حميد مجيد"

ر آورده، كه همه دلالت دارند بر اينكه بايد" آل" را نيز در صلات اضافه نمود، يعني بايد غير از اين حديث هجده حديث ديگ الدرالمنثورسيوطي در  مؤلف:

از آن جمله ابن عباس، طلحه، ابو  6اي از صحابه رسول خدا گفت: اللهم صل علي محمد و آل محمد" و اين روايات را صاحبان سنن، و جوامع حديث، از عده

 2.اند، و اما روايات شيعه از حد شمار بيرون استنقل كرده 7ب بن عجره، و علي ، ابو مسعود، كعهسعيد خدري، ابو هرير

فرمود: بخيل كسي است كه نام من نزد او برده  6اند كه فرمود: رسول خدا روايت كرده 7و در آن كتاب است كه احمد و ترمذي از حسين بن علي 

 3.شود، و صلوات نفرستد

                                                  

در دنيا از رحمت هدايت و در آخرت  ؛كندقطعاً خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت مي ،رسانندكساني كه خدا و رسولش را آزار مي

 (57اي آنان عذابي خواركننده آماده كرده است )و بر ،سازداز مقام قُرب خويش محرومشان مي

داشته باشد به ساحت او  ياز نقص و خوار يكه بوي ياو را بيازارد، و يا هر چيز يمنزه است از اينكه كس يتعال يدانيم كه خدايهمه م
م كه خواسته است از رسول فهمييبينيم كه خدا را در اذيت شدن با رسولش شريك كرده ميراه يابد، پس اگر در آيه مورد بحث م

نسبت به رسول كند، در حقيقت نسبت به خدا هم كرده، چون  يخود احترام كرده باشد، و نيز اشاره كند به اينكه هر كس قصد سوي
 .جز خدا ندارد، پس هر كس او را قصد كند، چه به خير و چه به سوء، خدا را قصد كرده است يرسول بدان جهت كه رسول است، هدف

اند، و" لعنت" را اذيت كنند، به لعنت در دنيا و آخرت وعده داده شده 6آيند كه رسول خدا يكه در صدد بر م ييه مورد بحث افراددر آ
و  يعقايد حق، و ايمان حقيق يدور كردن از رحمت است، و چون رحمت مخصوص به مؤمنين، عبارت است از هدايت به سو يبه معنا

محروميت او از اين هدايت است، و اين محروم ساختن جنبه كيفر  ياز رحمت در دنيا، به معنا يجه دوربدنبال آن عمل صالح، در نتي
ا و آيه" وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّ 6است كه در آيه" لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً" يدارد، و در نتيجه همان طبع قلوب

به آن اشاره نموده، و آيه شريفه مورد بحث با اين آيات منطبق  4أَبْصارَهُمْ" يو آيه" أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْم 3قَلِيلًا"
 .است

" كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ :گر فرمودهدي يدور كردن از رحمت قرب است، كه باز در جا يلعنت در دنيا، و اما لعنت در آخرت به معنا ياين معنا
 7.رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ"

 يآخرتشان عذاب يآنان و برا يدر دنيا و آخرت اين تهديد را كرده كه برا 6در آيه مورد بحث بعد از لعنت آزار كنندگان رسول خدا 
استكبار آنان باشد، چون  ييف كرده، بدان جهت است كه تلافو اگر عذابشان را به وصف خوار كننده توص .خوار كننده تهيه كرده است

 .كردند، در مقابل اين رفتارشان عذابشان خوار كننده خواهد بودياينان در دنيا، خدا و رسول را اهانت م

                                                          

قطعاً به آنان تهمت زده تا آزارشان را روا  ،رسانندكساني كه مردان و زنان مؤمن را بي آن كه مرتكب گناهي شده باشند آزار مي

 (58كشند )بشمارند پس بار بهتان و گناه آشكاري بر دوش مي
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 يكرده باشند" و اين برا يبدون اينكه تقصير -ودن، مقيد كرده به قيد" بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوادر اين آيه ايذاء مؤمنين و مؤمنات را در گناه ب
مؤمنين و مؤمنات، در اين چند صورت گناه نيست، زيرا  ي، و تعزير نشود، چون ايذايآن است كه شامل صورت قصاص و حد شرع

ديگر  ياز گنهكاران را حد بزند، و بعض يه حاكم شرع اجازه داده تا بعضخود شارع اجازه داده، تا مظلوم از ظالم خود قصاص بگيرد، و ب
 .را تنبيه كند

و بهتان  .بهتان و اثم مبين خوانده (آزار مؤمنين و مؤمنات را احتمال )و زير بار و بال رفتن يتعال يو اما در غير اين چند صورت خدا
مؤمنين را بهتان خوانده، وجهش اين است كه آزار دهنده  يگر ايذاخود او، و ا يدر پيش رو يعبارت است از دروغ بستن به كس

چرا چنين  يفلان :كه از نظر او جرم است، مثلا پيش خودش گفته ياين كار درست كرده، علت يبرا يمؤمنين حتما پيش خودش علت
، و اين همان دروغ بستن، و نسبت نيست يكه در واقع جرم يكند، در حاليگفت؟ و چرا چنين كرد؟ گفته و كرده او را جرم حساب م

 .دادن است، و گفتيم كه اين طور نسبت دادن بهتان است يگناه يجرم به ب
كند، و ياست كه عقل انسان آن را درك م يو اگر آن را اثم مبين خواند، بدين جهت است كه گناه بودن افتراء و بهتان، از چيزهاي

 .در مورد آن صادر شود يندارد به اينكه از ناحيه شرع نهي ياحتياج

                                                     

                       

هاي خويش را به خود نزديك كنند تا گردن و سينه آنان رانت و به زنان مؤمنان بگو بخشي از مقنعهبه همسران و دخت ،اي پيامبر

اين پوشش نزديك ترين راه است براي اين كه آنان به عفت و حجاب شناخته شوند و در نتيجه مورد آزار فاسقان  .آشكار نشود

 (59و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است ) ،قرار نگيرند

است كه صورت  يمخصوص يپوشاند، و يا روسريم بدن را يكه تمام ياست سرتاسر يالمه" جلابيب" جمع جلباب است، و آن جامهك
بپوشند كه زير گلو و  ياز جلباب خود را"، اين است كه آن را طور يشود، و منظور از جمله" پيش بكشند مقداريو سر را ساتر م

 .ا نباشدهايشان در انظار ناظرين پيدسينه
تهر پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اينكه اهل عفت و حجاب و صهلاح و سهدادند نزديهك ييعن -"أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ يذلِكَ أَدْن"

  0 .گردندياهل فسق و فجور متعرض آنان نم يشوند، يعنيبه اين عنوان شناخته شدند، ديگر اذيت نم ياست، در نتيجه وقت

 رواييبحث 
 2.نازل شد در ذي القعده سال پنجم از هجرت 6حجاب همسران رسول خدا  است كه ابن سعد، از صالح بن كيسان، روايت كرده كه گفت: الدرالمنثوردر 

 كرد.با زينب ازدواج  6اين حديث را ابن سعد، از انس نيز روايت كرده، و در آن آمده كه سال پنجم همان سالي است كه رسول خدا  مؤلف:

 مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" از معصوم نقل كرده كه فرموده: سبب نزول و در تفسير قمي در ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ 

شد، و زنان براي نماز مغرب و نماز بخوانند، و چون شب مي 6و دنبال رسول خدا  شدند تا به مسجد آيند،اين آيه چنين بود، كه زنان از خانه بيرون مي

 3.شدند، خداي تعالي اين آيه را نازل فرمودنشستند، و متعرض ايشان ميآمدند، جوانان سر راه آنان ميعشاء بيرون مي

اند كه گفت: وقتي آيه" ابي حاتم، و ابن مردويه، از ام سلمه روايت كردهاست كه عبد الرزاق، عبد بن حميد، ابو داود، ابن منذر، ابن  الدرالمنثورو در 

اي سياه به خود پوشانده بودند كه ها بيرون شدند كه گويي كلاغ سياهند، چون كيسهيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" نازل شد، زنان انصار طوري از خانه

 4.سراپايشان گرفته بود

                                                 
يزان در آن دوره شناساند، چون زنان غير مسلمان، و نيز كنتر بودن ايشان به مسلمان بودن و آزاد بودن را مياند: اين پوشيدگي، نزديكاز مفسرين در معناي آن گفته بعضي 1 

پنداشت كه ايشان كنيز و يها غيهر مسهلمانند، و از ملهت يههود و شد، و حتي كسي نميحجاب نداشتند، و حجاب علامت زنان مسلمان بود، و در نتيجه كسي متعرض آنان نمي
 تر است.ليكن معناي اول به ذهن نزديك (341، ص 3تفسير كشاف، ج )نصاري هستند

 .206ص  ،3، ج الدرالمنثور 2 
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قطعاً تو را بر ضد آنان  ،باز نايستنداز كارهايشان  ،هايشان بيماري است و شايعه افكنانِ در مدينهاگر منافقان و كساني كه در دل

 (61آن گاه جز زماني كوتاه در مجاورت تو در اين شهر نخواهند زيست ) ،شورانيم تا از مدينه بيرونشان كنيمي

 يو ترك كردن آن است، و كلمه" مرجفون" جمع اسم فاعل از" ارجاف" است، و" ارجاف" به معنا يامتناع از عمل يكلمه" انتهاء" به معنا
 .نامشروع بردن است، و يا حداقل مردم را دچار اضطراب كردن است يهااشاعه باطل، و در سايه آن استفاده

 .ياست به انجام عمل يتحريك كس يو كلمه" لنغرينك" از" اغراء" است، و" اغراء" به معنا
كه اخبار و شايعات  يبر ندارند، و كسان يگيزخورم، اگر منافقين و بيماردلان دست از فساد انيسوگند م :آيه اين است كه يو معنا
خود را بدست آورند، و يا حداقل در بين مسلمانان دلهره و  يآلود اغراض شيطاندهند، تا از آب گليدر بين مردم انتشار م يدروغ

كنند، بلكه از اين شهر  يدر مدينه در جوارت زندگ ي، و نگذاريكنيم تا عليه ايشان قيام كنيم مأموراضطراب پديد آورند، تو را 
 .يت را انجام دادن استمأمورشدن، و  مأمور، و منظور از اين مدت كم فاصله بين يكم مهلتشان نده ي، و جز مدتيبيرونشان كن

                                 

 (61ا يافت شوند بايد دستگير گردند و همگي به سختي كشته شوند )هر كج ؛انداين در حالي است كه آنان لعنت شده

است، و جمله مورد بحث حاليه است، كهه  ييافتن به چيز ادراك، و ظفر ياز ماده" ثقف" است، كه به معنا يكلمه" ثقفوا" مجهول ماض
شود كه اگر سه طايفه مهذكور يال، اين مكند، و حاصل مجموع اين حال و آن صاحب حيحال منافقين و آن دو طايفه ديگر را بيان م

 يكه اين سه طايفه هر جا كه يافت شوند ملعهون باشهند، و خونشهان بهرا يشورانيم، در حاليدست از فساد برندارند، تو را عليه آنان م
 .همه مسلمانان هدر باشد

 
 

 بحث روايي 
اين آيه درباره مردمي از منافقين نازل شد كه در مدينه زندگي  ز معصوم نقل كرده كه فرموده:در تفسير قمي در ذيل آيه" لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ" ا

دادند كه باز هم مرگ و خواست به جنگي برود، در بين مسلمانان انتشار ميزدند، و چون آن جناب ميزخم زبان مي 6كردند، و همواره به رسول خدا مي

الا قليلا" دستور داد جز اندكي از ايشان " كردند، خداي تعالي در اين آيه تا جملهشكايت مي 6، و نزد رسول خدا شدنداسيري، و مسلمانان اندوهناك مي

اي" ملعونين" اين است آمده كه فرمود: معن 7مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا". و در روايت ابي الجارود از ابي جعفر " همگي را از مدينه بيرون كند.

 1.كه به فرمان خدا واجب شده است بر آنان لعنت بعد از لعنت

                                   

آن را در ميان كساني كه پيش از گذرانند سنّتي است كه خدا كه طغيانگري را از حد مي ،تبعيد و كشتن منافقان و هم مسلكان آنان

 (62و هرگز در سنت خدا تغيير و دگرگوني نخواهي يافت ) ،اند جاري ساخته استشما درگذشته

 .باشد يجار يا دائماً طريقه معمول و رايج است، كه به طبع خود غالباً يكلمه" سنة" به معنا
كنيم و خونشان يدو طايفه ديگر وعده داديم و گفتيم كه تبعيدشان م كه به منافقين و آن ياين عذاب و نكال :فرمايديسبحان م يخدا

و ايجاد فتنه افتادند، و  يبه راه فساد انگيز يساخته، هر وقت قوم يپيشين نيز جار ياست از خدا كه در امتها يسازيم، سنتيرا هدر م
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مانع باشند، ما آنان را به همين  يب ير طغيان و سركشنامشروع، در بين مردم اضطراب افكنده، تا د يهاخواستند تا بمنظور استفاده
قبل از شما  يشود كه در امتهايم ييافت، پس در شما امت همان جار يدر سنت خدا نخواه يطريق گرفتيم، و تو هرگز دگرگون

 .شد يجار
 

 بيان آيات

خواهد آمد، و عذابهايي كه خواهند ديد، بيان  اي از آنچه بر سر كفارگويد، و پارهاين آيات درباره ساعت، يعني قيامت، سخن مي

هايي جميل، و در آخر، دهد به وعدهشان ميدهد به اينكه سخن سنجيده و منطقي بگويند، و وعدهكند، و مؤمنين را دستور ميمي

 كند.سوره را با ذكر مسأله امانت ختم مي

                                         

                                       

                                          

                                          

                                            

                                           

                                         

                                      

                                        

                           

                                                  

چه چيزي تو را از آن  .علم آن فقط در نزد خداست :بگو ؛مردم از تو درباره زمان برپايي قيامت و دوري و نزديكي آن مي پرسند

 (63ديك باشد )شايد زمان برپايي قيامت نز ؟دانيكند و تو از هنگام آن چه ميآگاه مي

از تعبير قيامت به ساعت بر  يپرسند، وليكند كه از چه چيز آن ميپرسند، و ديگر بيان نميمردم از قيامت م :فرمايديآيه شريفه تنها م
ر را دستو 6خواستند بفهمند آيا قيامت نزديك است يا دور، و رسول خدا يآيد كه مراد پرسش كنندگان تاريخ وقوع قيامت است، ميم
اطلاع ندارد، و اين جواب  يندارم، و نه تنها من اطلاع ندارم بلكه جز خدا احد يمن از آن اطلاع :دهد كه در پاسخ ايشان بگويديم

 .كه از تاريخ قيامت سؤال شده به كار رفته است يقرآن در موارد ياست كه در همه جا يتنها جواب
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كند، تا يرا بيشتر م مسألهاين جمله ابهام در  .نزديك باشد يبسا كه تاريخ آن خيل ي، ايدانيچه م -"رِيباًوَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَ "
گفته، و از مردم  ينيست كه خدا به و يمانند ساير مردم است، و قيامت از آن اسرار مسألهنيز در اين  6بهتر بفهماند كه رسول خدا 

 .پنهان كرده باشد

                       

 (64خداوند كافران را از رحمت خود دور ساخته و براي آنان آتشي فروزان آماده كرده است )

 يو كلمه" سعير" به معنا .تهيه ديدن است يو كلمه" اعد" از اعداد است، كه به معنا .دور كردن آنان از رحمت است يلعن كفار به معنا
 .ور است، و بقيه الفاظ آيه روشن استشعله آتش

                             

و نه ياوري كه در رهايي از آتش  ،يابند كه نجاتشان را برعهده گيرددر حالي كه نه سرپرستي مي ،براي هميشه در آن ماندگارند

 (65به آنان كمك كند )

او را انجام دهد، و آن كس خودش به  يكارها يكه تمام يهر كس عبارت است از كس يول :" و" نصير" اين است كهيين" ولفرق ب
او را بعهده گيرد، و  ياز كارها يااو را كمك كند، و گوشه يو ياست كه در كارها يآن كس يكلمه نصير به معنا يول .كنار باشد يكل

 .ب كار دخالت داشته باشد، و هم نصير اوشود هم صاحيكه انجام م يدر كار
 .بقيه الفاظ آيه روشن است .از آن را يدهد، اما نصير قسمتيعليه" خود را انجام م ي" موليكه همه كارها يعبارت است از كس يول بنابراين

 

 بحث روايي
كند، چون خودش فرموده:" إِنَّ خدا هيچ مؤمني را لعنت نمي ، كه در حديثي فرمود:شدهروايت  7در كافي به سند خود از محمد بن سالم، از ابي جعفر  

 1.اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً"

                                            

 (66كرديم )از پيامبرش اطاعت ميبرديم ورا فرمان ميكاش خداگويند: اي، ميشودرو مي آن روزكه صورت هايشان درآتش زير

مكن شوند، و ميزرد، سپس سياه و در آخر كباب م يازير و رو شدن، و حال به حال گشتن است، لحظه يتقلب وجوه در آتش، به معنا
آتش  ياست مراد از آن جابجا كردن كفار در آتش باشد، چون جابجا كردن، در بهتر سوختن مؤثر است، هم چنان كه كباب را رو

 .كنند تا زودتر برشته شوديجابجا م
كاش خدا و رسول را  يا :كننديو آرزو م زنند،ياست كه كفار از باب حسرت و ندامت م يجمله" يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا" سخن

 .كردندياطاعت م

                                     

 (67د )ما از سران و كهنسالان خود پيروي كرديم و آنان ما را از راه راست به گمراهي كشاندن ،پروردگارا :و خواهند گفت

است كه تدبير امور  يمالك بزرگ يبه معنا :گفته البيانمجمعكه صاحب  ياست، و كلمه" سيد" به طور (" جمع سيد )آقاهكلمه" ساد
را عهده دار باشد، و كلمه" كبراء" جمع كبير است، و شايد مراد از آن بزرگسالان باشد كه  يبسيار جمعيت يشهر و" سواد اعظم"، يعن

 0.نماينديم يكنند، بزرگسالان را نيز پيرويكنند، چون مردم همانطور كه بزرگ قوم را اطاعت ميردم از آنان تقليد ممعمولا عامه م
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لعنتي  ،و آنان را لعنت كن ،گمراه بودند و هم ما را به بيراهه بردندچرا كه هم خود  ،دو چندان ده ،آنان را از اين عذاب ،پروردگارا

 (68اي از رحمت تو نصيبشان نشود )كه ذرّه ،بزرگ

 ياند كه بزرگانشان را دو برابر عذاب كند، برااست، و اگر عامه مردم از خدا در خواست كرده (مثلان )دو مانند يكلمه" ضعفان" به معنا
كنند كه ايشان را يم هم خودشان گمراه بودند، و هم ديگران را گمراه كردند، و به همين جهت در خواست ماين است كه بزرگان قو

 .بزرگ لعنت كند يبه لعنت

                                                        

اسرائيل نباشيد كه پيامبرتان را با سخناني كه شايسته مقام نبوت نيست آزار ندهيد و مانند آن كساني از بني ،ايداي كساني كه ايمان آورده

 (69بود )و او نزد خدا آبرومند  ،موسي را با تهمت و افترا آزار رساندند و خدا او را تبرئه كرد و ساحتش را از آنچه گفتند پاك ساخت

انجام دهند كه آنان انجام دادند،  يباشند، و با پيغمبرشان عمل اسرائيلبنياز  يفرمايد از اينكه مانند بعضيم يدر اين آيه مؤمنين را نه
 .پيغمبرشان را اذيت كنند ييعن

در خصوص آيه به  ياست، ول يرد نهنيست، گرچه مطلق آزار پيامبران حرام و مو ي، و يا عمليزبان يمطلق آزارها ،و مراد از اين اذيت
اش كرد" مراد آزار از ناحيه تهمت و افتراء است، چون اين اذيت است كه رفع آن محتاج به تبرئه خدا تبرئه -قرينه جمله" فَبَرَّأَهُ اللَّهُ 

رشان چه بوده، مضمون آن سكوت كرد، و نفرموده كه آزا 7 ينسبت به موس اسرائيلبنيو شايد علت اينكه از بيان آزار  .است يخداي
را از اين  يآنچه مردان دارند ندارد، و خدا هم موس يزدند، كه و ياين تهمت را به موس اسرائيلبني :كند، كه فرمود تأييدحديث را 

 .حديث مزبور از نظر خواننده عزيز خواهد گذشت يتهمت تبرئه كرد، و به زود
 زدند چه بوده؟ يكه به و يتاسلام، و اينكه تهم يو اما در خصوص رسول گرام

كه به آن جناب در خصوص داستان زيد و زينب زدند،  ياند اين است كه آيه شريفه اشاره است به تهمتهايكه ذكر كرده يبهترين وجه
 6است كه با قداست ساحت رسول خدا  يكه در اين قصه وارد شده، مطالب يو بعيد نيست كه چنين باشد، چون در روايات بسيار

 .سبت ندارندمنا
اين جمله علاوه بر اينكه به طور اجمال مشتمل بر  او نزد خدا صاحب جاه و آبرو، و مقام و منزلت بود، و ييعن -"وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً"

اتصال به آيه  ينوع نمايد كه چرا خدا او را تبرئه كرده، و اين آيه و آيه بعدشيكند، و بيان مياست، تبرئه را نيز تعليل م يتبرئه موس
  .كرديم يپيغمبر نه يقبل دارد، كه از ايذا

 

 بحث روايي
گفتند: آنچه مردان دارند موسي ندارد، و اين تهمت از مي اسرائيلبني، كه فرمود: شدهروايت  7در تفسير قمي به سند خود از ابي بصير، از امام صادق 

شست كه احدي او را نبيند، اين بود تا آنكه روزي موسي كنار نهري جامه دن خود را در محلي مينشست، كه موسي همواره باين نظر بهتر در دلها مي

ر خود را كند، و روي سنگي گذاشت، و مشغول شستشو شد خداوند سنگ را فرمود: تا از موسي دور شود، و موسي مجبور شود به تعقيب آن برود و د

گفتند تهمت بوده، پس اين آيه بدانند كه آن سخن تهمت است، و همين طور هم شد، و فهميدند آنچه مي همه عورت او را ببينند، و اسرائيلبنينتيجه 

 2...".فرمايد:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسيدر اين باره است كه مي

اول اينكه موسي و هارون به بالاي كوه  اند:چيست؟ اقوالي گفته اسرائيلبنينظور از اذيت آمده كه مفسرين در تفسير اين آيه و اينكه م البيانمجمعو در 

اي، خدا به ملائكه دستور داد، جنازه هارون را برداشته، به يك يك به موسي گفتند: تو او را كشته اسرائيلبني رفته بودند، و در همانجا هارون مرد،

 او به مرگ خود مرده است، و بدين وسيله موسي را تبرئه كرد )نقل از علي و ابن عباس(. نشان دهند، و بگويند كه اسرائيلبني
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به گمان افتادند،  اسرائيلبنيداد كه كسي او را نبيند، اي انجام ميدوم اينكه موسي مردي بسيار با حياء و پوشيده، و همواره شستشوي بدن خود را در نقطه

دارد، ناگزير روزي براي شستشو به نقطه خلوتي رفته بود، و جامه خود ر بدن او هست، كه اين قدر خود را از ما پنهان ميكه لابد عيبي نظير پيسي و جذام د

همه ديدند  اسرائيلبنيرود، موسي لخت و عريان سنگ را تعقيب كرد، و را روي سنگي نهاده مشغول آب تني بود، كه ناگهان ديد سنگ جامه را برداشته مي

 1.گفتند تبرئه كرد، )بدون سند نقل از ابي هريره(اش ميتر است، و خدا وي را از آنچه دربارهتر، و پاكيزهو از هر بدني ديگر بي عيبكه بدن ا

 2.هم از ابن مسعود، و روايت دومي را از انس، و ابن عباس نقل كرده الدرالمنثورروايت اولي را  مؤلف:

                                 

 (71گويي و سخنان فسادانگيز بپرهيزيد )و از بيهوده ،از خدا پروا كنيد و سخن راست و استوار گوييد ،ايداي كساني كه ايمان آورده

كه هم  يقول سديد، عبارت است از كلام، بنابراين، و داشتن رشاد است، و ياصابت رأ يكلمه" سديد" از ماده" سداد" است، كه به معنا
پس بر مؤمن لازم  .و امثال آن، غير مشروع نباشد يچيناش چون سخنمطابق با واقع باشد، و هم لغو نباشد، و يا اگر فايده دارد، فايده

  .دگويد مطمئن باشد، و نيز گفتار خود را بيازمايد، كه لغو و يا مايه افساد نباشيآنچه م ياست كه به راست

 

 بحث روايي
نوبتي بر اين منبر بنشيند، و  6است كه ابن منذر، و ابن مردويه، از سهل بن سعد ساعدي، روايت كرده كه گفت: هرگز نشد كه رسول خدا  الدرالمنثوردر 

 3.آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً" را تلاوت نكند

 4.ريب به اين مضمون را از عايشه و ابي موسي اشعري و عروه نيز نقل كردهق مؤلف:
 

                                                    

و هر كس از خدا  .بخشدآورد و براي شما گناهانتان را ميصلاح مي خداوند اعمال و رفتار شما را براي شما به ،اگر چنين باشيد

 (71قطعاً به سعادتي بزرگ نايل شده است ) ،و پيامبرش فرمان برد

قول سديد بگوييد، تا اعمالتان صالح گردد، و گناهانتان  :" اصلاح اعمال" و" مغفرت ذنوب" را نتيجه قول سديد دانسته، و فرموده
، و به قول سديد، و به هيچ وجه آن را ترك نكرد، ديگر يعادت كرد به راست ينفس آدم يين بدان جهت است كه وقتآمرزيده شود، و ا
اين صفت در نفس رسوخ يافت،  يشود، و وقتيكه فساد از آن برخيزد از او شنيده نم يزند، و سخن لغو، و يا سخنيدروغ از او سر نم

كه در گناهان مهلك  يشود، و بالطبع از عمرياعمال انسان صالح م ير گشته، در چنين وقتبالطبع از فحشاء و منكر، و سخن لغو دو
 .توبه است يگردد، و همين پشيمانيها پشيمان مخورد، و از كردهيصرف كرده، دريغ م

برايش مضر نيست  يعمر از ارتكاب گناهان مهلك محافظتش فرمود، ديگر گناهان كوچك خيل يتوبه كرد، و خدا هم در ما بق يو وقت
آمرزيم،" إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما يهايتان را م، چون خود خدا وعده داده كه اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد، ما صغيرهندارد يخطرو 

كشانيده، و به اذن خدا به آمرزش  صلاح اعمال يو در نتيجه ملازمت قول سديد انسان را به سو 3تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ"
 .شوديم يگناهان منته

كه همه اعمال صالح را بجا آورند و از همه گناهان  ياست جميل به كسان يااين جمله وعده -"وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً"
 .كرده اجتناب كنند، چون فوز عظيم را مترتب بر طاعت خدا و رسول
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است كه همه احكام سابق از  ياطاعت خدا و رسول، كلام جامع مسألهبا اين آيه، سوره احزاب در حقيقت تمام شده است، چون 
 .آيه مورد بحث است يبه منزله متمم برا يشود، و دو آيه بعديواجبات و محرمات را شامل م

                                                      

                                                  

                            

اين كه آن بار سنگين را  ولي آنها سرباز زدند و از ،ها عرضه كرديمها و زمين و كوهبه راستي ما امانت خود را بر آسمان

فرجامِ  (72ار و نادان بود )چرا كه او ستمك ،اما انسان آن را برعهده گرفت ،، امتناع كردند و از آن هراسناك شدندبرگيرند

كند و با افاضه رحمت بر برعهده گرفتن اين امانت آن است كه خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب مي

 (73چرا كه خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است ) ،آوردمردان و زنان مؤمن به آنان روي مي

برگرداند، و  يسپارنده حفظ كند، و سپس به و ياست كه نزد غير وديعه بسپارند، تا او آن را برا يچيز يبه معنا -هر چه باشد -امانت
خدا حفظ كند، و  يآن را به انسان به وديعه سپرده، تا انسان آن را برا يتعال يكه خدا يدر آيه مورد بحث امانت عبارت است از چيز

 .سبحان برگرداند يداخ يسالم و مستقيم نگه بدارد، و سپس به صاحبش يعن
 
 
 

 مقصود از امانت

است كه نفاق و شرك و  يآيد كه امانت مذكور چيزي" بر م...و اما اينكه اين امانت چيست؟ از جمله" لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ
شوند، چون كيفيت حمل آنان يئفه تقسيم مشود، در نتيجه حاملين آن امانت به سه طايايمان هر سه بر حمل آن امانت مترتب م

است مربوط به دين حق، كه دارنده آن متصف به ايمان، و فاقد آن  يفهميم كه ناگزير امانت مذكور امرياز اين جا م .مختلف است
 .شوديدر واقع فاقد آن است، متصف به نفاق م يكند، وليآن را م يمتصف به شرك، و آن كس كه ادعا

امر عبارت است از اعتقاد حق، و شهادت بر توحيد خدا، و يا مجموع عقايد و اعمال؟ و به عبارت ديگر، امر مزبور عبارت است حال آيا اين 
از صرف اعتقاد به همه عقايد دين حق، با قطع نظر از عمل به لوازم آن؟ و يا اينكه عبارت از داشتن آن عقايد به ضميمه عمل به آن، و 

 .شوديانسان حاصل م ياز آن امور برا يكه از ناحيه داشتن يك يها نيست بلكه عبارت است از آن كمالن احتماليا آنكه هيچ يك از اي
ها از فرمايد آسمان و زمين و كوهياينكه آيه شريفه م يكه توحيد است ممكن نيست منظور باشد، برا ياز اين احتمالها احتمال اول

موجودات، خدا را يگانه دانسته، و به  يها و تمامه به حكم صريح قرآن آسمانها و زمين و كوهحمل آن امانت مضايقه كردند، و حال آنك
فرمايد آسمانها و زمين از يو در آيه مورد بحث م 0ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ"" وَ إِنْ مِنْ شَيْ:گويند، هم چنان كه فرمودهيحمد او تسبيح م

 .مذكور توحيد خدا نيست شود امانتيس معلوم مپذيرفتن آن امانت سرباز زدند، پ
فرمايد ياينكه آيه شريفه م يو اما احتمال دوم كه بگوييم مراد از امانت پذيرش دين حق به طور تفصيل است، نيز صحيح نيست، برا

از  ياتر انسانها در هر دورهچه خوبشان و چه بدشان آن را حمل كردند، و پذيرفتند، و معلوم است كه بيش يانسانها به طور مطلق، يعن
 .از آن ندارد يكه ايمان به آن نداشته باشد حمل آن را هم نكرده، و اصلا اطلاع يايمان به دين حق امتناع ورزيدند، و كس

تواند منظور از امانت باشد، چون احتمال سوم اين بود به طور مفصل در عمل يشود كه احتمال سوم هم نميبا اين بيان روشن م
 .انسانها اين طور دين دار نبوده و نيستند يلبس به دين حق باشد و معلوم است كه تماممت
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 اينكه آسمانها و زمين و ساير موجودات با اعتراف به توحيد خدا، و اتصافشان به  يتواند مراد از امانت باشد، براياحتمال چهارم هم نم
 .ايد آسمانها و زمين اين امانت را نپذيرفتندفرمياين اعتراف كمال مزبور را دارند، و آيه شريفه م

باشد كه از ناحيه اعتقاد به حقانيت همه عقايد، و علم به دين حق  يو اما اين احتمال كه مراد از آن امانت تلبس و اتصاف به كمال
شود، و هم شرك، يماست كه هم نفاق مترتب بر آن  يشود، نيز صحيح نيست، چون همانطور كه گفتيم امانت مذكور چيزيحاصل م

 يشود، و صرف اين اعتقاد نه سعادتيدين مترتب نم يو عمل يو هم ايمان، و اين سه بر صرف اعتقاد به حقانيت تكاليف اعتقاد
آورد، التزام به اين عقايد، و تلبس در عمل به آن تكاليف است، نه صرف عقيده به ي، آنچه سعادت و شقاوت ميآورد، و نه شقاوتيم

باشد كه از ناحيه  يماند احتمال ششم، و آن اين است كه مراد از امانت مزبور كماليم يناگزير از بين همه احتمالات باق .آنها حقانيت
تلبس و داشتن اعتقادات حق، و نيز تلبس به اعمال صالح، و سلوك طريقه كمال حاصل شود به اينكه از حضيض ماده به اوج اخلاص 

تواند مراد از امانت باشد، چون در يكه م يخود خالص كند، اين است آن احتمال يانسان حامل آن امانت را برا ،ارتقاء پيدا كند و خداوند
امور  يتنها خدا متول يديگر چنين كس ياز سوي .نه آسمان، و نه زمين، و نه غير آن دو، شريك انسان نيست ياين كمال هيچ موجود
 .خود خالص كرده يمان و زمين در امور او دخالت ندارد، چون خدا او را برااز آس يهيچ موجود ياوست، و جز ولايت اله

آسمانها و زمين، و ساير موجودات مقايسه اين  ، و مراد از عرضه داشتن اين ولايت بريپس مراد از امانت عبارت شد از ولايت اله
ديد كه اينها تاب  ي، خواهيآسمانها و زمين مقايسه كنرا با وضع  ياگر ولايت اله :آيه اين است كه يو معنا .ولايت با وضع آنهاست

امتناع آسمانها و زمين، و پذيرفتن و حمل آن به وسيله انسان اين  يتواند حامل آن باشد، و معنايحمل آن را ندارند و تنها انسان م
 .در آسمانها و زمين نيست ياست كه در انسان استعداد و صلاحيت تلبس آن هست، ول

ها با اينكه از نظر حجم بسيار بزرگ، و از نظر توان آيه را بر آن منطبق كرد، و گفت آسمانها و زمين و كوهيكه م يمعناي اين است آن
شوند، و مراد از  يبسيار ثقيل و از نظر نيرو بسيار نيرومند هستند، ليكن با اين حال استعداد آن را ندارند كه حامل ولايت اله يسنگين

و ليكن انسان ظلوم و جهول نه از حمل آن امتناع  .اين امانت، و اشفاقشان از آن، همين نداشتن استعداد استامتناعشان از حمل 
اش قبولش كرد، و اين سبب يو خطرناك يآن و خطر عظيمش اشفاق كرد و به هراس افتاد، بلكه با همه سنگين يورزيد، و نه از سنگين

اين سه  يها داراقسم منافق و مشرك و مؤمن منقسم شود، و آسمان و زمين و كوه شد كه انسان كه يك حقيقت و نوع است، به سه
 يخدا با اينكه حكيم و عليم است، چرا چنين بار سنگين :كه يدر اينجا ممكن است بپرس .قسم نباشند، بلكه همه مطيع و مؤمن باشند

 حمل كرد؟را كه حملش از قدرت آسمانها و زمين بيرون است بر انسان ظلوم و جهول 

دانست انسان نيز تاب تحمل آن را ندارد، و قبول كردنش به خاطر ظلوم و جهول بودنش بوده، و اين دو خصوصيت او را يبا اينكه م
و ولايت بر  يماند كه سرپرستيمغرور و غافل ساخته، و به او مهلت نداده كه به عواقب اين كار بينديشد، و اين در حقيقت مثل اين م

اين است كه ديوانه است، و گر نه،  يندارد، اما حرف نداشتنش برا يواگذار كنيم، خود ديوانه هيچ حرف ياشور را به ديوانهمردم يك ك
 .شونديم يديوانه دچار اشفاق و دلسوز دربارهپسندند، و يعقلا اين كار را نم

است، و ليكن، عين  يملامت و عتاب، و خرده گير عيب و ملاك يظلوم و جهول بودن انسان، هر چند كه به وجه :گوييميدر پاسخ م
نش اين أشود كه شيمتصف به ظلم و جهل م ياينكه كس ياست، برا يهمين ظلم و جهل انسان مصحح حمل امانت و ولايت اله

همچنين شود، و يگويند، چون متصف به عدالت و علم نمياست كه متصف به عدل و علم باشد، وگرنه چرا به كوه ظالم و جاهل نم
شوند، به خلاف انسان كه به خاطر اينكه يكنند، به خاطر اينكه متصف به عدل و علم نميآسمانها و زمين جهل و ظلم را حمل نم

 .شان و استعداد علم و عدالت را دارد، ظلوم و جهول نيز هست
شود كه حامل آن، علم و ايمان يحاصل م ي، و كمال صفت عبوديت، وقتيو امانت مذكور در آيه كه گفتيم عبارت است از ولايت اله 

ممكن  يكه متصف به اين دو صفت بشود، يعن يبه خدا داشته، و نيز عمل صالح را كه عبارت ديگر عدالت است، داشته باشد، و كس
است كه خدا  يباشد كه به او بگوييم عالم و عادل، قهرا ممكن هم هست گفته شود، جاهل و ظالم، و چون علم و عدالت انسان موهبت

را  ياش به ظلم و جهل، مجوز اين شده كه امانت الهيحد نفسه جاهل و ظالم است، پس همين اتصاف ذات يبه او داده، و اما خود او ف
دو  يمعنا بنابراينو  .دقت بفرماييد -انسان بار اين امانت را به دوش كشيد، چون ظلوم و جهول بود :حمل كند، و در حقش گفته شود

لُوا الصَّالِحاتِ آيه" لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِ ينظير معنا يفه به وجهآيه شري
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مورد بحث نظير دو آيه دوم و  ياست، و آيه دوماز اين سه آيه  يمورد بحث نظير آيه اول ياست، چون آيه اول 0"ٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون
 .سوم از آيات سوره التين است

و استكمال به حقايق دين حق را، چه علم به آن حقايق، و چه  يما ولايت اله :پس جمله" إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ" معنايش اين است كه
كردن آن، اين است كه ما يك يك موجودات را با آن سنجيديم، و عرضه  يعمل بدانها را، بر آسمانها و زمين عرضه كرديم، و معنا

 .قياس كرديم، هيچ يك استعداد پذيرفتن آن را نداشتند، به جز انسان
ن آن را اين موجودات بسيار بزرگ، با اينكه از نظر خلقت بسيار بزرگتر از انسانند، استعداد پذيرفت ييعن -"السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ  يعَلَ "

" فابين ان يحملنها و اشفقن منها" پس امتناع  2فرمايد" لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ"ينداشتند، همانطور كه خداوند م
ن نبودند و اگر از كردند، چون مشتمل بر صلاحيت تلبس به آ يكردند از اينكه آن را حمل كنند، و از حمل آن اشفاق و اظهار ناراحت

ها با همه اشاره به اين نكته است كه امانت مذكور آن قدر سنگين است كه آسمانها و زمين و كوه يقبول آن تعبير به حمل كرد، برا
 .شان قادر به پذيرفتن آن نيستنديبزرگ

ن را داشت، و آن را پذيرفت،" إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً پذيرفتن آ يحجمش صلاحيت و آمادگ يانسان با همه كوچك ييعن -"وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ "
داند كه اگر به اين امانت خيانت يخويش، و جاهل به آثار و عواقب وخيم اين امانت است، او نم چون او ستمگر به نفس يجَهُولًا"، يعن

 .اوست يبه دنبال دارد، و آن هلاكت دايم يكند عاقبت وخيم
افاضه كند،  يقابليت آن را داشت كه خدا آن دو را به و يخود فاقد علم و عدالت بود، ول ينسان به خودتر چون كه ادقيق يو به معناي

 .و در نتيجه از حضيض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ارتقاء پيدا كند
كان داشته باشد، هم را ظلوم و جهول گويند كه ظلم و جهل در او ام يو دو كلمه" ظلوم" و" جهول" دو وصف از ظلم و جهلند، و كس

كه  ي، و آبيكه امكان چموش يحيوان يهستند، برا يچموش، و آب طهور، اوصاف ياسب چموش، و چارپا يچنان كه به قول فخر راز
 3.گوينديامكان طهور بودن را داشته باشد، و به همين جهت به سنگ و كلوخ، چموش نم

 يو به هر حال چه معنا .مبالغه در ظلم و جهل را افاده كنند" يبه معنا" دو كلمه مورد بحث -ديگر يبه قول بعض -ممكن هم هست
اين است كه در  يآيه مستقيم و معلوم است، )و خلاصه فرق بين اين وجه و وجه قبل يدرست باشد، و چه غير از او، معنا يفخر راز
 .(از علم و عدالت را ملاك قرار داديم، مترجمبودن انسان  يداديم و در اين وجه خالياستعداد انسان را ملاك قرار م يوجه قبل

 :دهديحرف" لام" در جمله" ليعذب" لام غايت است، كه به آيه چنين معنا م -"لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ "
كه به اين امانت خيانت  يو مشركات را عذاب كند، چون كسان عاقبت اين حمل اين است كه خدا منافقين و منافقات و مشركين

بسا  يشوند كه به خيانت خود تظاهر كنند، و ايكمتر يافت م يكنند، و اين همان نفاق است، آريكنند غالبا اظهار صلاح و امانت ميم
 .داعتبار همين معنا باعث شده كه قبل از مشركين و مشركات منافقين و منافقات را ذكر كن

اين جمله عطف است بر جمله" يعذب" در نتيجه معنايش اين است كه عاقبت  -"الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً يوَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَ "
ا رجوع و بازگشت او به بندگان اين حمل، علاوه بر عذاب منافقين و منافقات، اين شد كه خدا بر مؤمنين و مؤمنات توبه كند، و توبه خد

 يگردد، و متوليايمان بياورند، و خيانت نكنند، خداوند به رحمت خود به آنان بر م يها به وانسان يخود به رحمت است، پس وقت
 يه جاپوشاند، و بيم شان راشان و جهلخود هدايت نموده و ظلم يمؤمنين است، پس ايشان را به سو يشود، كه او وليامورشان م

 .آرايد، كه او آمرزنده و رحيم استيظلم و جهل آنان را به زيور علم نافع و عمل صالح م
استعداد و  يتكليف كه همان دين حق باشد نگيريم؟ و كلمه حمل را به معنا يچرا امانت را به معنا :بگويد يممكن است كس

مقايسه آسمانها و زمين  ينداشتن آن استعداد، و كلمه" عرض" را به معنا يامتناع" را به معنا -صلاحيت تكليف معنا نكنيم، و كلمه" اباء
كه در بيان  يدارد آيه را اين طور معنا كنيم، با اينكه اگر اين طور هم معنا كنيم همه مطالب يو جبال با آن تكليف نگيريم؟ و چه مانع

 آيه گفته شد با اين معنا نيز منطبق است؟
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و رسيدن به صفت  يكه هست، اين است كه تكليف مقدمه رسيدن به ولايت اله ين است، و ليكن اشكالبله، ممك :گوييميدر جواب م
 ياست، نه اين كه مقدمه برا يو كمال بندگ ياست پس آنچه در حقيقت عرضه شده و مورد نظر است ولايت اله يكمال بندگ

متكلم  يتعال ير جمله" لِيُعَذِّبَ اللَّهُ" به كار رفته، چون اول آيه خدااست كه د يكه در اين آيه به كار رفته، التفات يانكته .مطلوب باشد
تا آنكه خدا عذاب كند، و اين  :ما امانت را عرضه كرديم، و در اين جمله خود را غايب حساب كرده، و فرموده :حساب شده، و فرموده

 .سبحان" اللَّه" است يبحان است، چون خداس يخدا ياين است كه دلالت كند بر اينكه عواقب امور به سو يالتفات برا
المؤمنين و  ي" و يتوب عل:بفرمايد ياسم ظاهر به كار رود، يعن ينكته ديگر اينكه در جمله" وَ يَتُوبَ اللَّهُ" ممكن بود ضمير به جا

اينكه خداوند در حق مؤمنين و اين است كه اشعار كند بر  يبار دوم اسم جلاله را آورد، و اين برا يدر اين جمله برا يالمؤمنات" ول
 0 .مؤمنات كمال عنايت و اهتمام را دارد

 يبحث رواي
امانت آن قدر اهميت دارد كه خدا آن را  مسألهسپس اداء امانت است كه هر كس اهل امانت نباشد، زيانكار و خائب است، چون  :فرموده البلاغهنهجدر 

بلند كه ديگر بلندتر و بزرگتر از آنها نيست عرضه كرد، پس اگر بنا بود به ملاك داشتن طول و  ياهگسترده، و كوه يهامبنيه، و زمين يبر آسمانها

كه به  يورزيدند و ليكن از عقوبت آن ترسيدند، و به عقل آنها رسيد چيزيها و آسمانها و زمين ماز اشفاق امتناع بورزد كوه يعرض و قوت و عزت چيز

 2.نرسيد، چون انسان ظلوم و جهول بوده است تر از آنهاستعقل انسان كه ضعيف

اين  :"، فرموده..." إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ:عز و جل ي، كه در ذيل كلام خداشدهروايت  7، از امام صادق يبه سند خود از اسحاق بن عمار، از مرد يو در كاف

 7.3 اميرالمؤمنينعبارت است از ولايت  امانت

كه از  يبود، و آن ولايت كه اولين كس 7است كه اولين نفر از اين امت كه بدان رسيد اميرالمؤمنين  ي، آن ولايت7ميرالمؤمنين منظور از ولايت ا :مؤلف

دار امور او شود، و اين از راه مجاهده سبحان عهده ياز تكامل برسد، كه خدا يبه جاي يبود، عبارت است از اينكه آدم 7 يامت اسلام فتح بابش را كرد عل

 .آيديو عبادت خالصانه به دست م

  يمحبت و يا امامت است، ول يآيد كه به معناياز روايات بر م يمحبت و يا امامت، هر چند كه از ظاهر بعض يمنظور از ولايت اين است، نه ولايت به معنا

 .و از مصاديق ولايت است، و نيز امامت او، هر ديبر مصداق كنند، و بگويند محبت عل ياند تطبيق كلآن روايات خواسته
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شود داخل جهنم شود، و مراد از عرض تكليهف بهر شود بنده خدا داخل بهشت شود، و مخالفتش باعث مياند:" مراد از آن تكليف است، كه اطاعت آن باعث ميمثلا بعضي گفته
تكليف، و اشفاقشان از آن، عبهارت اسهت از اسهتعداد نداشهتن بهراي  آسمانها و زمين و جبال، سنجيدن آن با استعداد آنهاست، و مراد از امتناع آسمانها و زمين و جبال، از حمل

 (48، ص 22، ج المعانيروح)."حمل و امتناع، همه از باب تمثيل است پذيرفتن آن و مراد از حمل انسان آن تكليف را، اين است كه وي استعداد آن را داشت، و تعبير عرضه و
 (55، ص 22، ج المعانيروح)."ست كه ملاك تكليف، مناط ثواب و عقاب استاند:" مراد از امانت، عقلي اديگر گفته بعضي
 (57، ص 22، ج المعانيروح)."اند:" مراد از آن قول" لا اله الا اللَّه" استديگر گفته بعضي
انتها را حفظ نموده و جز در مواردي كه خدا راضهي اسهت اند:" مراد از آن اعضاي بدن، از چشم، گوش، دست، پا، عورت و زبان است، كه بر آدمي واجب است اين امگفته بعضي

 (57، ص 22، ج المعانيروح)."به كار نگيرد
 (57، ص 22، ج المعانيروح)."اند:" مراد از آن امانتهاي مردم، و وفاي به عهد ايشان استديگر گفته بعضي
البيهان، مجمع)."كرديمگشتش به همان وجهي است كه ما ذكراز همه وجوه به حق نزديكتر است، و بر اند:" مراد از آن معرفت خدا، و لوازم آن است، و اين وجهديگر گفته بعضي

مهه اسهت، جهز اين اقوالي بود كه در معناي امانت گفته بودند، و همچنين در معناي عرض امانت اقوال مختلفي دارند، يكي اينكه: عرض به معنهاي حقيقهي كل (373، ص 8ج 
گي اسهت، و بهه ا و زمين و جبال، اهل آسمان و زمين و جبال، و ملائكه ساكن در آنهاست. خداوند براي ملائكه بيان كرد كه خيانت به اين امانت گناه بزراينكه مراد از آسمانه

 (373، ص 8، ج البيانمجمع)همين جهت ملائكه از حمل آن امتناع ورزيدند، ولي به انسان عرضه شد و امتناع نورزيد.
 ها را آفريد، فهمي هم در آنها قرار داد، و به آنها فرمهود:ه: عرضه امانت، به همان معناي حقيقي كلمه است به اين بيان كه خدا وقتي جرم آسمانها و زمين و كوهديگر اينك يكي

هها گفتنهد: مها حاضهريم رام و سمانها و زمين و كهوهام، آام، و براي هر كس كه اطاعتم كند بهشتي و براي هر كس كه نافرمانيم كند آتشي خلق كردهمن واجباتي واجب كرده
خواهيم، و نه آن آتش را، و چون نوبت به خلقت بشهر رسهيد، مسخر باشيم براي آن غرضي كه بدان غرض خلقمان نمودي، اما تاب تحمل واجبات را نداريم، نه آن ثواب را مي

 (373، ص 8، ج البيانمجمع)جهول به وخامت عاقبت كار بود.همين كه عرضه به وي شد، قبول كرد، چون او ظلوم به نفس خود، و 
ها، و ديديم انها و زمين و كوهسوم در معناي عرضه، اين است كه به معناي معارضه، و مقابله باشد، و حاصل كلام اين باشد كه ما مقابله كرديم بين اين امانت و بين آسم وجه
 (376، ص 8، ج البيانمجمع)تر بود.اين امانت سنگين كه

ها فهم و شعور داشته باشند، آن گاه امانهت خهود اينكه كلام در آيه شريفه جاري مجراي فرض باشد، و معناي آيه اين باشد كه: اگر ما فرض كنيم آسمانها و زمين و كوهچهارم
البيان، مجمع)ترسيد، و ليكن انسان به علت ظلوم و جهول بودن آن را تحمل كرد.هنديد، و از اقدام به اينكار خوارا به آنها عرضه بداريم، هر آينه از تحمل آن امتناع خواهند ورز

 فلت مورز.و ليكن اگر بار ديگر به توجيهي كه ما براي آيه كرديم، مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه هيچ يك از اين وجوه خالي از جهات ضعف نيست، پس غ (376، ص 8ج 
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